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 مقدمه

 و اهل بیته الطاهرین( ص)الحمد لله رب العالمین والصلوه و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین محمد

است یاوردند اخلاق محمد تیبشر یبرا امبریکه پ یبزرگ یایاز هدا یکی  

های دیگر بداخلاقی فرهنگ حاکم بر مردم بود و مردم باهم در زمانی که هم در عربستان و هم در جا

و معمولا جنگ و غارت اموال یکدیگر و پول پرستی و مهربان نبودند و به هم احترام نمی گذاشتند 

ناگاه شخصیتی که رحمت برای بشریت بود ظاهر شد و . کارهای زشت در بین مردم رواج داشت

م دعوت نمود و خود انچنان اخلاقش خوب بود که خداوند از مردم را به خوش اخلاقی و مهربانی باه

:او تعریف نمود که   

 وَإنََِّكَ لعََلَى خُلقٍُ عَظیِمٍ)قلم ایه 4(

 و حقیقتا تو اخلاقت عظم است.

 

 دنیبخشعفو و .گرانیسلام کردن به د .گرانیتواضع نسبت به د یعنی  گرانیبا د یخوش اخلاق

. اذیت نکردن همسر و فرزندان.گرانینکردن د تیاذ.گرانیبا د یمهربان. گرانیکمك به د.گرانید



آبروی دیگران را . غیبت نکردن . گریو موجودات د واناتینکردن ح تیاذ یحت..کتك نزدن خانواده 

 نبردن. کنترل عصبانیت و داشتن حلم و بردباری. دائما خوش رو،خندان و...

.م قرار گیردامید است این کتاب مورد استفاده خوانندگان محتر  

کرمانشاه. 99اسفند. مبعث رسول مکرم اسلام  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

.یکی از جلوه های اخلاق محمدی،مهربانی است  

 

 مهربانی

درقران . خداوند خود مهربان ترین است و افراد مهربان را دوست دارد و افراد نامهربان را دشمن دارد

:فرموده هم را به مهربانی توصیه و سفارش کنید  

ـُمَّ کـانَ مـِنَ الَّذیـنَ امـَنـواُ وَ تـوَاصـوَاْ بـِالصَّبـْرِ وَ تـَواصـوَاْ بـِالْمـَرْحـَمـَةَِ اوُلئِک ث

 اَصـْحـابُ الْمَیمَنَةِ

سـپـس از کـسـانـی بـاشد که ایمان آورده و یکدیگر را به صبر و استقامت و مهربانی و عطوفت 

نداینان اصحاب یمین هست. توصیه می کنند . 

نـیـز استحکام پیوند مودّت و مهربانی مؤ منان با یکدیگر را چنین ( ص )رسـول گـرامـی اسـلام 

وقتی . مـؤ مـنـان، در مـقـام مهربانی و عطوفت نسبت به یکدیگر همانند یك پیکرند:توصیف می کند

کنند عضوی از این گروه بیمار شود، سایر اعضا در تبداری و شب بیداری با او همراهی می . 

حـضـرت عـلی عـلیـه السـلام، در هـنگام انتصاب مالك اشتر به عنوان والی مصر، در بخشی از 

 :عهدنامه مفصّل و آموزنده خود، خطاب به وی چنین می فرماید

1
.  

دلت را بـرای مـردم کـانـون مـهـر و مـحـبتّ ساز و آنان را دوست بدار و مبادا بر آنان درنده خوی 

ن آنان را برخود غنیمت شمری، چرا که آنان دو دسته اند یا برادر دینی تواند و یا نظیر شـوی و خورد
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وَ اَشْـعِـرْ قَـلْبَـک الرَّحْمَةَ لِلرَّعیِةِ وَ الََْمحبََّةَ لَهُمْ وَ اللُّطفَْ بِهِمْ وَ  .995، ص 35نهج البلاغه ، نامه  

لَک فِی  اِمّا اَخ  : لا تَکونَنَّ علََیهِمْ سبَعُا ضـارِیـاً تَـغْـتـنَِـمُ اَکْـلُهـمُْ فَـاِنَّهـمُْ صِـنْـفـانِ 

 الدِّینِ وَ اِمّا نَظیر  لَک فِی الْخلَْقِ 



ثـُمَّ کـانَ مـِنَ الَّذیـنَ امـَنـواُ وَ تـَواصـَواْ بـِالصَّبـْرِ وَ تـَواصـوَاْ تو در آفرینشند

 بـِالْمـَرْحـَمـَةَِ اوُلئِک اَصـْحـابُ الْمَیمَنَةِ

که ایمان آورده و یکدیگر را به صبر و استقامت و مهربانی و عطوفت سـپـس از کـسـانـی بـاشد 

اینان اصحاب یمین هستند. توصیه می کنند . 

 

 یم شیمردم رخت بسته است و کمتر پ انیاز م یاست که مهربان نیاز آثار مخرب تمدن غرب ا یکی

و همدل باشند.بهم کمك کنند.که مردم باهم مهربان باشند دیا . 

که با مردم مهربانند  یکسان یاست و برا یمهربان نیمهربانند و اسلام هم د رانیردم اکه م یحال در

ارزش قائل است و وعده ...با مستمندان و. مارانیباسالخوردگان با ب.با فرزندان. نیمخصوصا با والد

افراد داده است نیفراوان به ا یپاداش ها . 

.رد سفارش دین استمهربانی با خانواده و فامیل و دوستان و باهمه مو  

 

...مهربانی پیامبر نهایت نداشت  

  که  است  یاسیاقتدار س  در هنگام  با مردم( ص)امبریپ یریپذ  و انعطاف  ن رفتار مهرورزانهیمهمتر

  یانیاز سال  پس  ساز که  روز سرنوشت  گشت؛ در آن  یمتجل  مکه  در روز فتح  از آن  ینمونه ا

آزارها و   انتقام  توانست یزانو درآورد، م  را به  کرد و دشمنان اسلام  را فتح  جهاد و مشقت، مکه

 یرهایصادر کرد و از تقص  یعفو عموم  فرمان( ص)امبریرد اما پیو غارت ها را بگ  اهانت ها و قتل

و   کامل  زاتیبا تجه  اسلام  ورود سپاه  مکه، هنگام  مانه گذشت؛ در روز فتحیوحشتناک آنها رح

امبر اسلام، یپ  سپاه  و افسران  صحابه  معاذ از بزرگان  شهر مکه، سعدبن  به  اصخ  شیآرا

  شمرده  شما حلال  و مال  امروز جان  امروز روز نبرد است: خواندکه  مضمون  نیبا ا  ییرجزها

  و جهت  شد  نیغمگ  اشعار، سخت  نیا  دنیاز شن( ص)امبریپ  و مهربان  عطوف  شود قلب یم



سعد سپرد و   ل بنی، قلیپسرو  را به  نمود و پرچم  عزل  یفرمانده  افسر، او را از مقام  نآ  هیتنب

2.است یامروز روز مرحمت، گذشت و مهرورز: شعار را اصلاح کرد؛ فرمود
 

و جنگ های بسیاری   ورزیده  خصومت  حضرت  سالها با آن  مکه، که  مردم  برای  مهربانی  این 

عفو رهبر   را به  رحمت، آنان  ملایم  می نمود و نسیم  حمیل کرده بودند، عجیبرا بر او و یارانش ت

اسلام، متمایل ساخت، مصادیق بسیاری از عفو کریمانه   پذیرش  بزرگ، امیدوار کرده و دلها را به

 3.پیامبر اسلام را، تاریخ گواهی می دهد

دوستی داشتیم که هرگاه از کنار : دپرسی. آن روز، پیامبر چون روزهای قبل از آن کوچه می گذشت 

خانه اش عبور می کردیم، بر سر ما خاکستر می ریخت، چند روزی است از او خبری نداریم، 

بیمار با شرمندگی به . با چند نفر از یاران به عیادت وی رفت. بیمار شده است: کجاست؟ گفتند

ای پیامبر، : وارد شد، گفت( آله صل الله علیه و)وقتی رسول خدا . صورتم را بپوشان: مادرش گفت

مرد یهودی با این رفتار پیامبر، به سرعت . اول مرا مسلمان کن، تا دیدگانم به دیدارت روشن شود

 .متحول شد و اسلام را پذیرفت

زن سیاهپوستی در مدینه بود که : ترین آدم ها یاد می کرد  پیامبر گرامی اسلام، حتی از ضعیف 

او : ، گفتند حضرت سراغ او را گرفت. چند روزی خبری از او نشد. می دادکارهای مسجد را انجام 

اکنون : سپس فرمود. شما با ندادن این خبر، مرا آزردید: فرمود( صل الله علیه و آله)پیامبر . مرده است

این قبور : حضرت به کنار قبر آن زن رفت، بر او درود فرستاد و فرمود. قبر او را به من نشان دهید

شوند تار ظلمت هستند و با درود و صلوات ما بر آنها، نورانی می گرف . 

از راهی می گذشتیم، درحالی که عبایی با ( صل الله علیه و آله)با پیامبر اکرم : انس بن مالك می گوید

دراین میان، یك فرد عرب از راه رسید و عبای پیامبر را . حاشیه زبر و درشت بر دوش آن حضرت بود

د، به گونه ای که حاشیه عبا روی گردن پیامبر اثر گذاشتبه شدت کشی . 
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 (49/  4هشام ،   بن  رهی؛ س۳۳۳/  ۲ت،یفروغ ابد)

  (06/  4؛ سیره ابن هشام، 358  / 2المغازی ،). 3

 



محمد، دستور بده از ثروتی که از جانب خدا در اختیار توست، : آن عرب با لحنی دور از ادب گفت

پیامبر رحمت، این رفتار بی ادبانه را نادیده گرفت، نگاهی سرشار از مهر و محبت به او . به من بدهند

چون تو : اعرابی گفت! چرا؟: پیامبر فرمود. نه: قصاصت بکنم؟ اعرابی گفتاکنون : افکند و فرمود

آنچه می خواهد، به وی بدهید: پس پیامبر تبسمی کرد و فرمود. بدی را با بدی جواب نمی دهی . 

من چیزی برای : مادر انس بن مالك آمد و گفت. در مدینه هر کس برای پیامبر هدیه ای می آورد

انس ده سال خادم . ندی دارم که او را به عنوان خادم شما پیشکش می کنمپیشکش ندارم اما فرز

پیامبر بود، بعد از رحلت رسول اکرم از انس سوال کردند پیامبر را چگونه یافتی؟ گفت مختصر بگویم 

رفتار پیامبر در این ده سال بگونه ای بود که نفهمیدم من خادم : انس گفت. مختصر: یا مفصل؟ گفتند

یا او خادم مناو بودم  !!! 

در روز قیامت شما را کجا بیابم؟ : هنگام رحلت رسول خدا از ایشان پرسید( سلام الله علیها)فاطمه  

کشف الغمه ج ( )یعنی اگر بشود بدترین افراد را هم نجات خواهم داد!!! )پل هفتم جهنم: فرمود

(/۲ح۳۳۷۲۲۲۷بحار الانوار -۹۷۴/۱  

 شدید باران اثر در بودند …شکر پیامبر مشغول استقرار خیمه ها ودر یکی از جنگ ها در حالی که ل 

 لشکر از نفر یك و افتاد فاصله لشکر بین و بودند درختی زیر در استراحت مشغول که پیامبر بین

برداشت و به طرف پیامبر آمد، شمشیر کشید و  را شمشیرش بود شده موقعیت این متوجه که دشمن

هنگامی که پایش لغزید و با . خدا: ا از دست من نجات می دهد؟ فرمودچه کسی تو ر! یا محمد: گفت

چه کسی تو را از : فرمود. آن را برداشت و روی سینه اش نشست( ص)شمشیر به زمین افتاد، پیامبر 

پیامبر . «جُودَکَ و کرََمكَُ یا مُحمدّ؛ جود و بخشش تو»: دست من نجات می دهد؟ بی درنگ گفت

حرکت کن و به اردوگاه خود برو: ت در چشمانش حلقه زده بود، فرموددر حالی که اشك محب . 

را شکستند اما او به جای آن که نفرین کرده و نفرتی در دلش پدید ( صل الله علیه و آله)دندان پیامبر 

؛ خدایا اینها «اهد قومی انَّهم لا یعلمون»: فرمود آید دستان خود را به سمت آسمان بلند کرده و می

داد یعنی جواب بدی را با خوبی می. نند و تو اینها را هدایت کندا نمی . 

4
 .پیامبر اکرم حتی وحشی قاتل عمویش حمزه را که او مثله کرده بود بخشید 
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 http://nedaesfahan.ir/19169 



 

 بخشیدن قاتل عموی بزرگوار خویش

وحشی، همان کسی است که در جنگ احد، حمزه عموی پیامبر را به شهادت رساند و پیامبر حکم 

او پس از فتح مکه به طائف گریخت، اما پس از مدتی در گروه اعزامی ثقیف، . ر کردقتل او را صاد

به جایی برو که دیگر تو را : ناگهان بر پیامبر وارد شد و شهادتین گفت و پیغمبر او را بخشید؛ اما فرمود

[های ردّه، مسیلمه کذاب را کشت او مسلمان شد و در جنگ. نبینم
5

. [ 

 بخشیدن قاتل نوه خویش

 

 سقط اش جنین و افتاد زمین به هودج میان از زینب  هبار بن اسود، شتر زینب دختر پیغمبر را رم داد و

 ولی بود، کرده اعلام هدر را قاتل خون مکه فتح در پیغمبر. رفت دنیا از مرض همان با نیز خود و شد

ها پناه ببرم، ولی فضل و  جمخواستم به ع می... »: د پس از مدتی بر پیامبر وارد شد و گفتاسو بن هبار

 او تقاضای بخشش کرد و پیامبر نیز او را عفو کرد. «...بخشش تو را به یاد آوردم
6

.[ 

رفتند، از زمین مقداری خاک برداشت و  وقتی لشکریان اسلام به احد می. ابن قیضی، فردی نابینا بود 

او را رها »: بکشند، اما پیامبر فرمود اصحاب خواستند او را. به روی مبارک پیامبر پاشید و ناسزا گفت

[کنید، هم چشمش کور است و هم دلش
7

».[ 

 

 پیامبر نفرین نکرد

( ص)قاضى عیاض در کتاب الشَّفاء روایت کرده که در جنگ احد دندانهاى جلو دهان پیامبر 

شکست، و صورتش شکاف برداشت، اصحاب آن بزرگوار، بسیار ناراحت شدند و از آنحضرت 

ه دشمن را نفرین کندخواستند ک . 
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 .93، ص.(ش2531تهران، اسوه، )النبیین، سید علی کمالی،  خاتم  
6

 .93، ص.(ش2531تهران، اسوه، )ید علی کمالی، النبیین، س خاتم 
7

 99همان ص 



به آنها فرمود( ص)پیامبر  : 

 .انَّى لم ابعث لعّانا و لکنَّى بعثت داعیا و رحمة

 « ام  ام، بلكه دعوت کننده و مایه رحمت، مبعوث شده  من ناسزا گو مبعوث نشده ». 

 :سپس بجاى نفرین، چنین دعا کرد

 .اللَّهمّ اهد قومى فانَّهم لا یعلمون

 « کن، زیرا آنها ناآگاه هستندخدایا قوم مرا هدایت  ». 

 (صلی الله علیه و آله و سلم) واکنش عمر خطاب به فرمایش رسول خدا

پدر و مادرم بفدایت اى رسول خدا، : عرض کرد( ص)و به روایت دیگر، عمر بن خطاب به پیامبر 

بر قوم خود نفرین کرد و گفت( ع)نوح  : 

ینَ دیََّاراًرَبِّ لا تذَرَْ عَلَى الْأرَْضِ منَِ الکْافرِِ . 

) .«پروردگارا در روى زمین احدى از کافران را زنده مگذار»  62 -نوح ). 

شما لطمه وارد شده و   رسیم، اینك ببین که بر پشت اگر تو ما را نفرین کنى همه ما به هلاکت مى

کنى  صورتت مجروح گشته و دندانهایت شکسته شده، در عین حال بجاى نفرین، براى دشمن دعا مى 

خدایا قوم مرا هدایت کن زیرا ناآگاه هستند»: گوئى و مى  ». 

 نظر قاضی عیاض

که جامع ارزشهاى اخلاقى و ( ص)به این شیوه پیامبر : گوید  قاضى عیاض پس از نقل این مطلب مى

درجات عالى نیکوکارى و حسن خلق و بزرگوارى و درجه عالى صبر و استقامت و حلم است، خوب 

ه به سکوت و بردبارى اکتفا نشده بلکه آن حضرت دشمنان را مورد لطف قرار دقت کن، تا آنجا ک



علت محبتّ خود نسبت به آنها را آشکار ( قوم من)« قومى»داده و براى آنها دعا کرده است، و با تعبیر 

8نموده است، و سپس از جانب آنها معذرت خواسته که آنها ناآگاه هستند . 

 

 یباعراآله نسبت به  و لیهع الله اخلاق نیك پیامبر صلى

آله آمده تقاضاى کمك مالى کرد حضرت باندازه کفایت باو  و علیه الله عربى خدمت پیامبر صلى

بخشیده فرمود بتواحسان کردم؟ عرضکرد نه بلکه کار خوبى هم نکردید اطرافیان پیغمبر با آشفتگى از 

ارى کنید آنگاه وارد منزل شد حضرت اشاره کرد خودد. جاى حرکت کردند تا او را کیفر دهند 

 :مقدار دیگرى بعطاى خویش افزود و به اعرابى تسلیم کرد بعد فرمود

گفت آرى خداوند سبحان پاداش نیکویى بشما عنایت کند یه اعرابى فرمود تو . اینك احسان کردم 

در پیش اصحابم سخنى گفتى که باعث کدورت آنها شد اکنون اگر صلاح بدانى همین حرف را 

یش آنها بزن تا رنجیدگى آنان برطرف شود فردا صبح اعرابى هنگامى که اصحاب حضور داشتند پ

فرمودند دیروز این مرد حرفى زد پس از آنکه به عطایش . آله رسید  و علیه الله خدمت پیامبر صلى

همینطور است؟ عرض کرد آرى : گفت از من راضى شده رو به او کرده فرمود اضاف کردم مى

به اصحاب فرمود مَثَل این فرد مانند شترى . سبحان در فامیل و خانواده به شما خیرعنایت کند خداوند 

مردم ازپس آن شتر بروند هر چه بیشتر اردحام کنند آن حیوان فرارش . رم کرده و در حال فرار است 

 . شود  زیادتر مى

                                                           

8 ، انتشارات  ، محمد محمدى اشتهاردى سیرت پیامبر اعظم و مهربان 

544،541، صص5831: ناصر، قم . 

 



کنم و راه رام کردنش را خوبتر  ىکند مرا با شترم واگذارید من بهتر او را رام م صاحب شتر فریاد مى

زداید تا آرام شود کم کم او را خوابانده  رود گرد و غبار از پیکر او مى دانم آنگاه خودش پیش مى مى

گذاشتم وقتى این مرد آن حرف را  من هم اگر شما را آزاد مى. شود  گذارد و سوار مى جهاز بر او مى

 . سوخت  کشتیدو بیچاره به آتش جهنم مى زد او را مى

 : آله  و علیه الله پنج خصلت نیك پیامبر صلى

بر روى زمین . پنج خصلت است که تا مردن تر ک نخواهم کرد : آله فرمود و علیه الله پیامبر صلى

غذاخوردن با غلامان، سوار شدن بر الاغ و دوشیدن بز بدست خود و پوشیدن پشم و سلام کردن بر 

 9.من و مردم به اینها عمل کنند اطفال تا اینها سنت شود بعد از 

باز برخورد   و چهرة  رویی با آنها با گشاده  نفوذ کنید،پس  در مردم  توانید با اموالتان شما نمی:فرمود»-

«.نمائید  

 «. است  کرده  مرا شاد کند، خدا راراضی  وهر که  را شاد کند،مرا شاد کرده  مؤمنی  هر که:وفرمود

  داخل  بهشت  کشد واورا به می آسانی  باشد،خداوند از او حساب  داشته  رکهه  چیزند که  سه: وفرمود

الله؟  آنها کدامند یا رسول:گفتند. کند می  

  به  و از هرکه  ،بپیوندی است کرده  رابطه  با تو قطع  هرکه  وبه. کند،عطا کنی  تورا محروم  هرکه  به:فرمود

«. ،عفو نمائی است  نموده  تو ستم  

  داشته  گذشت  برادرمسلمانش  به  کند و نسبت  خود را کنترل  خشم  کسیکه  خداوند به»- :و فرمود

«.کند می نماید،اجر شهید عنایت  پیشه  باشد،وبردباری  

 !تبسم نسبت به عرب بداخلاق
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شخص عربى پیش پیامبر : آله آمده است که و علیه الله همچنین درباره پیامبر گرامى اسلام صلى

آله آمده و عباى حضرت را گرفته و کشید بطورى که اثر کشیدن ردا بر گردن حضرت  و علیه الله صلى

آله به من از اموال خدا که در نزد توست  و علیه الله یا محمد صلى: سپس به حضرت گفت. نمودار شود 

.حضرت به او نگاه کرده و تبسم نموده و دستور دادند که به او مالى بدهند ! بده  

 10.نمایم  دهم که هر چه درباره آن حکم کنى قبول مى ا قرار مىاختیار شم

 

 : گوید آله مى و علیه الله خدمتکار پیامبر صلى

یکبار نشد که حضرت بمن بگوید چرا اینکار را نکردى و یا چرا این . من ده سال در خانه پیامبر بودم 

 کار را کردى؟ 

بود، پیامبر دیر بمنزل آمدند و من بخیال اینکه یکشب که براى افطار حضرت مقدارى شیر آماده شده 

وقتى پیامبر آمدند از همراهانش پرسیدم که آیا ! جائى مهمان هستند، افطارى حضرت را خوردم 

من بسیار نگران شدم که اگر حضرت . اند  هنوز چیزى نخورده! اند؟ گفتند نه  حضرت افطار کرده

دانست لذا چیزى نفرمود و  آله مى و علیه الله یا پیامبر صلىافطارى خود را بخواهد، من چه کنم؟ امّا گو

 11!آب افطار نمودند 

 سفارش به مهربانی با مردم

 :هنگامى که معاذبن جبل را در سال دهم هجرت ، به یمن فرستاد به او چنین فرمود( ص )پیامبر اکرم 
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 .14، ص 2ستارگان درخشان، ج  

11
 .زندگانى پیامبر اسلام 



ه نیکو ساز، مردم را چه خوب و چه قرآن خدا را به آنها بیاموز، ادب آنان را با اخلاق شایست! اى معاذ»

بد درمقام و درجه خودشان قرار ده ، امر خدا را درمیان آنها اجرا کن و درامر خدا و مال او هیچ کس 

را مورد استثنا و درکنارى قرار نده ، زیرا اختیار احکام خدا به دست تو و جاى ولایت تو نیست ، و 

بر تو باد به مدارا و گذشت تا . اشد یا زیاد به آنها بپردازمال هم مال تو نیست ، امانت آنها را کم ب

جایى که حق ترک نشود که نادان بگوید حق خدا را ترک کردى ، از کارمندان خود درهر چه مى 

ترسى دچار عیب شوى پوزش طلب تا تو را معذور دارند، رسوم و آداب جاهلیتّ را از میان مردم ببر، 

امر اسلام را چه کوچك و چه بزرگ ، به تمامى آشکار کن ، . ته است مگر آنچه را اسلام زنده داش

بیشتر همتّ تو به نماز باشد که پس از اقرار به دین ، نماز به منزله سراسلام است ، مردم را به خدا و 

روز جزا یاد آورى کن و همواره موعظه نما، زیرا که مردم را به عمل به آنچه خدا دوست دارد، 

زد، آن گاه معلَّمان را در میانشان پراکنده کن و خدایى را عبادت کن که به وى باز مى نیرومندتر سا

 12« .گردى و در راه خدا از هیچ سرزنشى مترس

 

 مهربانی با کودکان سفارش رسول خدا

اکرموا اولادکم:حضرت فرمود  

.فرزندان خودرا احترام کنید  

م  ذکر نشده که مورد تنبیه و اذیت قرار گرفته در تربیت فرزندان هیچ کدام از معصومین علیهم السلا

حتی امام هادی که می دانست فرزندش جعفر . اهل بیت کمال احترام فرزندان خود را داشتند. باشد

پیامبر چقدر فاطمه و دختران دیگرش را اکرام می .،منحرف خواهد شد هیچگاه او را تنبیه ننمود

لائمه را روی پاهای خود می نشاند ومی فرمود پدرم امام رضا علیه السلام فرزند خود جواد.کرد

همچنین . بفدایت  
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 ، چاپ بیروت13تحف العقول ، ص  



 

 مرا نیز به هشت گردو معامله کردند

بچه ها تا پیامبر را . بچه ها مشغول بازی بودند . روزی پیامبر، به همراه بلال، از کوچه ای می گذشتند 

ه حسن و حسین را بر شانة تان همان طور ک: دیدند، دور او حلقه زدند و دامنش را گرفتند و گفتند 

 . سوار می کنید، ما را هم بر شانه خود سوار کنید

بچه ها هر یك گوشه ای از دامن پیامبر را گرفته بودند و با شور و اشتیاق، همین جمله را تکرار می 

چه پیدا به منزل برو و هر ! ای بلال » : پیامبر با دیدن این همه شور و شوق، به بلال فرمودند . کردند 

 .«کردی، بیاور تا خود را از این بچه ها بخرم

پیامبر، هشت گردو را بین بچه ها تقسیم کردند و بدین . بلال، با عجله رفت و با هشت گردو برگشت 

در راه، پیامبر، رو . ترتیب، خود را از دست بچه ها رها کردند و به همراه بلال، به راهشان ادامه دادند 

او را به مقداری پول بی . خدا برادرم، یوسف صدیّق را رحمت کند »: ه مزاح گفتندبه بلال کردند و ب

.«ارزش فروختند و مرا نیز به هشت گردو معامله کردند 13
 

 

 کودک در لباس حضرت ادرار کرد

بسیار مى شد که : در تاریخ زندگانى و احوالات پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله آمده است که 

پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله مى آورند تا او نامگذارى کند و یا برایش دعا بفرماید،  نوزادى را نزد

حضرت براى احترام به خانواده طفل ، نوزاد را در دامن خود مى نهاد، بسا مى شد که بچه در دامن 

ند، حضرت ادرار مى کرد و لباس حضرت را آلوده مى نمود، برخى از کسانى آنجا فریاد برمى آورد

(اعتراض مى کردند)  

و مى گذاشت بچه ادرارش را تمام کند، ( او را نترسانید)ادرار بچه را قطع نکنید : حضرت فرمود
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سپس با روى باز دعا مى کرد یا نامگذارى مى نمود و نمى گذارد خانواده طفل ناراحت شوند، وقتى 

14.را مى شست   آنها مى رفتند، لباس خویش   

 

 اولین وظیفه پدر محبت کردن به فرزندان می باشد.که در راس همه وظایف پدران می باشد.

کَانَ النَّبِیُّ ص إِذاَ أَصْبَحَ مَسَحَ علََى رُءُوسِ وُلْدهِِ وَ وُلْدِ وُلْدِهِ«)عدةالداعی، ص 98( »

پیغمبر ما صبح به صبح دست روی سر بچه اش می کشید و دست روی سر نوه هایش 

 .می کشید

هرکسی : دختران را حتی در دادن هدایا بر پسران مقدم دانسته و می فرمایند( ص)سلامپیامبر گرامی ا

به بازار رود و تحفه ای بخرد و آن را برای خانواده اش ببرد همانند حمل کننده صدقه به سوی 

نیازمندان است و باید دختران را در دادن هدایا بر پسران مقدم بدارد، زیرا هر کس دخترش را 

.15کند مانند آن است که برده ای از نسل حضرت اسماعیل را آزاد ساخته استخوشحال   

  همچنین آن حضرت فرمود

میان اولاد خود در دادن هدیه به مساوات عمل کنید و اگر خواستی کسی را بیشتر 

16هدیه دهی به دختران بیشتر بده
. 

  :فرمود( ص)رسول حق 

ه باعث خوشحالی دخترش شود، خداوند به دختر مهربان تر از پسر است، کسی ک

 .خداوند روز قیامت او را خوشحال می کند

 حضرت چرا از این حرف اقرع  خشمگین شد

                                                           

  042.14ص  61بحار ج 

(۷۵۵الامالی، صدوق، ص)
15
  

۷۶۵، ص۳خلاف، طوسی، ج
16
  



من ده : شخصی به نام اقرع بن حابس گفت. را می بوسید( ع)حسن و حسین( ص)روزی رسول خدا 

م نکند بر او هر کس رح: آن حضرت فرمود. فرزند دارم و هرگز هیچ یك را از آن ها را نبوسیده ام

برپایه روایتی آن حضرت به قدری از این گفتار وی خشمگین شد که چهره اش . رحم نمی شود

اگر خدا عاطفه را از دلت کنده است با تو چه کنم؟ هر کس بر  :برافروخت و به او فرمود

17خردسالان ما مهر نورزد و بزرگان ما را احترام نكند از ما نیست
. 

« الله علیه و آله إذا أصبح مَسَحَ علی رُؤُسِ وُلدهوَ کانَ النّبی صلّی  »  

در خانواده این بود که همه روزه صبح دست محبت به سر فرزندان خود می ( ص)روش رسول اکرم 

18کشید  

  :می فرماید( ع)امام صادق 

مردی که نسبت به فرزندان خود محبت بسیار دارد مشمول رحمت و عنایت 

 مخصوص خداوند بزرگ 
 است.19

 

 پیامبر گرامی اسلام )ص( فرمود: 

 .فرزندان خود را بسیار ببوسید زیرا برای شما در هر بوسیدن درجه ای است20

 امام کاظم علیه السلام پسرش را می بوسید

                                                           

17(۲۸۲-۲۸۳،ص۳۳بحارالانوار، ج)
  

18(۱۱۳، ص ۲۳محمد باقر مجلسی، بحار، ج . )
  

 . )الحدیث، روایات تربیتی از مکاتب اهل بیت )ع(، ص ۹۵(

19
  

 محمد باقر مجلسی، بحار، ج ۳۱، ص ۱۱۱(
20
  



مفضل بن عمر گوید: دخلت علی ابی الحسن موسی بن جعفر - علیه السلام - و علی ابنه فی حجره و 

هو یقبله و یمص لسانه و یضعه علی عاتقه و یضمه الیه و یقول بأبی أنت ما أطیب ریحك و أطهر 
 خلقك و أبین فضلك21

بر امام موسی کاظم )علیه السلام( وارد شدم. دیدم که آن حضرت فرزند خود علی )بن موسی الرضا( 

را در دامان خود نشانده و او را می بوسد و زبانش را می مکد. و گاه برشانه اش می گذارد و گاه او را 

در آغوش می گیرد و می گوید: پدرم فدای تو باد! چه بوی خوشی داری و چه اخلاق پاکیزه ای و 

 .چه روشن و آشکار است فضل و دانشت

 علاقه امام رضا علیه السلام به پسرش امام جواد علیه السلام

 یحیی صنعانی روایت می کند 

در مکه نزد امام رضا علیه السلام رفتم. امام داشت برای فرزندش، امام جواد علیه السلام، موز پوست 

  .می کند و در دهانش می گذاشت

  «به او عرض کردم:» فدایت شوم، آیا این فرزند همان مولود مبارک است؟

امام رضا علیه السلام پاسخ داد:» آری یحیی، این همان مولودی است که پربرکت تر از او برای شیعیان 

 .ما به دنیا نیامده است

 خوراندن حلوا بعد از نماز

از امام حسن یا جابر بن عبدالله نقل شده که: صلیت مع رسول الله الظهر او العصر فلما سلم قال لنا علی 

اماکنکم، قال جره فیها حلوی فجعل یأتی علی رجل رجل فیلعقه لعقه حتی اتی علی - و انا غلام - 

فألعقنی لعقه ثم قال: ازیدک؟ قلت نعم فألعقنی اخری لصغری فلم یزل کذلك حتی أتی علی آخر 
 القوم22
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438522کتاب العیال، ج ،ص
  



یعنی: نماز ظهر یا عصر را در محضر رسول الله خواندم، همین که آن حضرت سلام دادند به ما 

فرمودند: بر جایتان بمانید و فرمود: کوزه ای است با مقداری حلوا. آنگاه برای تقسیم آن در میان 

نمازگزاران از جا برخاست و به هر کدام انگشتی حلوا می خوراند تا اینکه به من رسید من کودک 

بودم آن حضرت انگشتی حلوا بمن خوراند سپس فرمود: باز هم بدهم؟ عرض کردم آری آن 

حضرت انگشتی دیگر به خاطر خردسال بودنم به من خورانید و بدین حال بودند تا آن گاه که به 

 .همگان حلوا دادند

 محبت به اسامه پسر زید

اسامه بن زید گوید: کان نبی الله )صلی الله علیه و آله و سلم( لیأخذنی و یقعدنی علی فخده و یقعد 
 الحسن علی الأخری ثم یضمنا ثم یقول اللهم ارحمهما فانی أرحمهما23

گاه می شد که رسول خدا مرا بر یك زانوی خود می نشانید و بر دیگری امام حسن را و هر دوی ما را 

 .در آغوش می کشید، سپس می فرمود: خدایا به این دو رحم کن، که من هر دو را دوست دارم

مرحوم طبرسی گوید: و کان رسول الله یؤتی بالصبی الصغر لیدعو له بالبرکه او یسمیه فیأخذه فیضمه 

فی حجره تکرمه لأهله فربما بال الصبی علیه فیصیح بعض من رآه حین یقول فیقول: لاتزرموا بالصبی 

فیدعه حتی یقضی بوله، ثم یفرع له من دعائه او تسمیته و یبلغ سرورا أهله فیه ولایرون انه تاذی ببول 
 صبیهم فاذا انصرفوا غسل ثوبه بعده24

گاهی نوزادی را خدمت پیامبر می آوردند تا آن حضرت برای تکریم پدر و مادر، کودک را در 

آغوش می گرفت، و بسا می شد کودک در همان حال ادرار کند برخی از کسانی که شاهد ماجرا 

بودند بر سر کودک فریاد می کشیدند اما پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم( می فرمود! ادرارش را 

قطع مکنید و کودک را به حال خود می گذاشت تا ادرارش تمام شود سپس برایش دعا می کرد یا 

نامی برای او انتخاب می نمود و بدین ترتیب باعث سرور و شادی پدر و مادر طفل می گشت. و آنها 
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احساس نمی کردند که پیامبر از ادرار فرزندشان ناراحت شده باشد و آن گاه آنجا را ترک می کردند 

 .پیامبر پیراهن خود را می شست

 محبت به فرزندان

فیض کاشانی می نویسد: از خلقیات پیامبر اسلام چنین بود که وقتی از سفر مراجعت می کرد و در  

گذرگاه با کودکان مردم روبرو می شد به احترام آنها می ایستاد سپس امر می فرمود کودکان را می 

آورند و از زمین برمی داشتند و به آن حضرت می دادند رسول اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم( 

بعضی را در آغوش می گرفت و بعضی را بر پشت و دوش خود سوار می کرد و به یاران خویش می 

 .فرمود: کودکان را در آغوش بگیرید و بر دوش خود بنشانید

اطفال از این صحنه مسرت آمیز بی اندازه خوشحال می شدند و از شادی و نشاط در پوست نمی 

 .گنجیدند

این خاطرات شیرین را هرگز از یاد نمی بردند. چه بسا پس از مدتی دور هم جمع می شدند و ماجرا 

را برای یکدیگر بازگو می کردند و در مقام افتخار و مباهات یکی می گفت: پیامبر مرا در بغل گرفت 

 .و تو را بر پشت خود سوار کرد
 دیگری می گفت: پیامبر به یاران خود امر کرد تو را بر پشت او بگذارند25

 

 برخورد پدرانه با فرزند رفاعه: 

در تفسیر کشف الأسرار میبدی آمده که روزی پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم( همراه عده ای از 

اصحاب از کوچه های مدینه عبور می کردند، در یکی از کوچه ها چند کودک مشغول بازی بودند و 

 .در کنار آنها کودکی خود را روی زمین می کشید و گریه می کرد

حضرت متوجه آن کودک شده و پهلوی او روی زمین نشستند، سپس آن طفل را از زمین بلند کرده 

                                                           

822.25، ص 8محجه البیضاء، ج 
  



و علت گریه او را جویا شدند، کودک گفت: من پسر رفاعه انصاری هستم پدرم در جنگ احد کشته 

شد. خواهری داشتم که ازدواج کرد و مادرم نیز شوهر کرد و مرا از خود راند، اکنون من بی کس و 

 .تنها مانده ام، بچه ها مرا سرزنش می کنند و به بازی نمی گیرند

حضرت بسیار ناراحت شده و اشك از چشمانش جاری گردید و بعد او را روی زانوی خود نشانید و 

فرمود ناراحت مباش، من از امروز پدر تو و دخترم فاطمه )سلام الله علیها( خواهر تو است. کودک 

شادمان شد و برخاست و فریاد زد: ای بچه ها، دیگر مرا سرزنش نکنید که پدرم از پدرهای شما بهتر 

است. آن گاه پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم( دست او را گرفتند و به خانه دخترشان فاطمه )سلام 

الله علیها( بردند و گفتند دخترم: این کودک، فرزند ما و برادر تو است، از او نگهداری کن. فاطمه 

)سلام الله علیها( نیز جامه ای پاکیزه بر او پوشاند، سرش را روغن زد و ظرف خرمایی پیش روی او 

 .گذاشت و فرمود: حسن و حسینم بیایید و با هم غذا بخورید

بعد از رحلت حضرت رسول )صلی الله علیه و آله و سلم( او بر سر خود خاک می ریخت و فریاد می 
 زد: وا ابتاه امروز من یتیم شدم و همه مردم از سوز او می گریستند26

 

 :آثار اخروی بوسیدن فرزندان

قبلوا أولادکم فان لکم بکل قبله درجه فی الجنه ما بین کل : فرمود( و آله و سلمصلی الله علیه )پیامبر 

27درجتین خمسمائه عام  

فرزندان خود را ببوسید زیرا به هر بوسه ای رتبه ای است در بهشت و فاصله دو رتبه از یکدیگر پانصد 

 .سال است

 :مهر پیامبر به فرزندان خود
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دان آن چنان زیاد بود که هیچ گاه پوشیده نمی ماند و گاه در حال علاقه و محبت پیامبر نسبت به فرزن

 .سخن گفتن با مردم به فرزندان خود ابراز محبت و علاقه می کرد و آنها را مکرر می بوسید

 :پیامبر پسرش ابراهیم را می بوسید

، کان -آله صلی الله علیه و  -ما رأیت أحدا کان أرحم بالعیال من رسول الله : انس بن مالك گوید

28ابراهیم مسترضعا له فی عوالی المدینه و کان ظئره قینا فکان یأتیه وان البیت لیدخن فیأخذه فیقبله  

هیچ کس را نسبت به أهل و عیال خود مهربان تر از پیامبر ندیدم، پیامبر در دوران شیر خوارگی 

نکه خانه دایه در اثر شغل آهنگری فرزندش ابراهیم، برای او دایه ای در اطراف مدینه گرفته بود و با ای

 .همسرش پر از دوده بود، اما پیامبر به نزد فرزند خود می رفت و وی را می بوسید

 

 

 

 

 محبت والدین به فرزندان

اگر محبت به انها از طریف پدر ومادر تامین نشود احتمال دارد جذب .فرزندان نیاز به محبت دارند

.ینندمحبت دیگران شوند و آسیبهای جدی بب  

:فرمایند می( علیه السلام)امام صادق   

29آمرزد که خداوند پدر و مادر را به خاطر شدت محبت به فرزند می به راستی
 

.همچنین علاوه بر محبت به فرزندان،به آنان خوبی و نیكی کند  
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30  امام صادق)ع( فرمود: »بِرُّ الرَّجُلِ بوَِلَدهِِ بِرُّهُ بِواَلِدَیْهِ

 کسی اگر به بچه اش احترام کند، ثواب کسی را دارد که به پدر و مادرش احترام 

 کند

که در این روایت امام جعفر صادق علیه السلام،خوبی کردن به فرزند را معادل 

 خوبی کردن به پدر و خود می داند.

 

!به چند نمونه درد دل فرزندان توجه نمایید!اما امان از دست پدرهای بد  

!نمشکلات فرزندان با پدرانشا  

سلام! من 29 سالمه تو تبریز متولد شده و زندگی می کنم فرزند دوم خانواده هستم که فقط یه خواهر 

 بزرگتر از خودم دارم که با ما زندگی نمی کنه و ازدواج کرده

من با پدرم مشکل دارم کلا هرکاری که انجام می ده به من بر می خوره وهیچ کدوم از کار هاشو 

دوست ندارم وخلاصه پراز اشکال میبینمش به همین خاطر به کاراش اعتراض می کنم و بد جور 

دعوامون می شه اونم اصلا مراعات نمی کنه با اینکه بعضی وقت ها حق بامنه و مادرم هم تایید میکنه 
 که بابام اشتباه کرده ولی بااین همه سر ما داد میزنه که به شما ربطی نداره حتی توکوچه و خیابون31

 عسل میگه: 

ساله هستم با پدر از همه نظر مشگل دارم پدرم خیلی مذهبی هست و به تیپو اینام گیر ۹١سلام دختری 

سالشه وتو انگیلیس زندگی میکنه ازم ۳۳میده با اینکه من تپم خیلی بد نیست تازگی پسر خالم که

درارتباطم ولی مامانم و بقیه خانواده در اطلاع خاستگاری کرد ولی بابام نمیزاره منم پنهایی باهاش 
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هستن خیلی از دست پدرم حرص میخورم حتی خیلی وقتا قلبم درد میگره حتی فکر فرارم کردم ولی 
 واقعا موندم32

  Sara76 میگه:

سلام من با پدرم خیلی مشکل دارم خیلی مراعات میکنم ولی نمیشه بد دهنه با مادرم خیلی بد رفتار 

میزنه فحش میده مادرم هم هیچی نمیگه هیچی اونم بد عادت شده هر موقع مخالفت بشه  میکنه کتك

باهاش دادو بیداد میکنه دیگه نمیدونم چیکار کنم خیلی تلاش کردم درستش کنم نمیشه خودش 

حتی اجازه نمیده مامانم ( مادرم هم شاغله) هیچی خرج نمیکنه همه ی پول های مامانم هم دست اونه 

دش خرید کنه با پول خودش همین چند وقت پیش من گوشی میخواستم که با پول مامانم واسه خو

 خرید

من یه عمه دارم که بیش تر از خود منو مامانم تو زندگیمون دخالت میکنه حتی بیش تر از خواسته 

 های مامانم خواسته های اون انجام میشه با اینکه حتی تو یه شهر زندگی نمیکنیم

!!!! اونقدر زیاده که حتی به پدرم گفت خونه بخره واسه دختر عمه ام اونم خریدنفوذ عمه ی من 

خودشم از پول مامانم هم خرج کرد ولی مامانم اون قدرت رو نداشت که نزاره پولش رو خرج اون 

 !!!زنیکه کنه

ه دیگهمامانم واقعا سیاست نداشت و نداره نمیدونه باید چیکار کنه موندیم واقعا زندگی زهر مار شد  

 قبلا سعی کردیم بریم روانپزشك ولی نتیجه ای نگرفتیم

سال دیگه بریده و هیچی واسش مهم نیس ول کرده  ۳٢همه اس تقصیره پدرم نیس مادرم هم بعد 

 دیگه این وضعیت رو

قبلا سعی میکردم با پدرم دعوا کنم و حرف خودم انجام بشه ولی بدتر میشد الان بیشتر سعی میکنم 

 باهاش صحبت کنم تا دعوا 33 

 مدتی هست که احساس میکنم کاملا از پدرم متنفرم
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من یه دختر بیست و پنج ساله هستم و مدتی هست که احساس میکنم کاملا از پدرم متنفرم. به طوری 

 که واقعا زندگی کردن با اون در یك خونه برام غیر قابل تحمل شده

از وقتی یادم میاد به خاطر وجود پدرم از همه چی محروم بودم. حتی وقتی پنج شش ساله بودم به 

خاطر بازی تو کوچه ازش کتك می خوردیم. با تسبیح اش . میزدمونو میآورد خونه. از وقتی یادم میاد 

با مادرم اختلاف داشت. یه آدم بد دل. که از هیچ تهمتی به زن اش دریع نمیکنه .حتی به مادرم تهمت 

 ارتباط با دامادمون رو میزد...  

انقد اینجوری کرد . اگه ما گاهی حوآسمون نباشه یه خورده تو خونه بلند بخندیم حتما دعوا میکنه

تبدیل شدیم به یه خانواده افسرده که هیچکس دلش نمیخواد باهاش . شادی رو تو خونه امون کشت

انقد پشت سر زن و بچه مردم حرف زده وارد هر . همیشه عزاست تو خونه مونانگار . رفت و آمد کنه

 .مجلسی میشیم همه روشون رو از ما برمیگردونن

به خاطر محدودیت ای که همیشه داشتم از . نمیدونی چقدر دلم میشکنه به مادرم بی احترامی میشه

از دست . تبدیل شدم به یه آدم پوچ با اون همه انرژی ای که داشتم الان. کار و زندگی و درس افتادم

به خاطر اینکه باهاش سر یه سفره نشینم نمیشم سحری بخورم. اش زخم معده گرفتم . 

. یه آدم بی ادب که تو خونه دست به سیاه و سفید نمیزنه. خیلی موقعها بدون سحری روزه میگیرم

لاقش بیزارندهمه فامیل و در همسایه از اخ. چایی خوردن اش حال آدم رو بد میکنه . 

یك عمر ما رو تو یه محله آشغال نگه ... اگه جواب سلام اش هم میدن به احترام خانواده و زنشه

فرصت های خوب ازدواج مون رو به خاطرش . داشت در صورتی که توانش رو داشت بره جای بهتر

ای به خاطر سخت گیری ه. رسیدم به آخر خط. از دست اش دیگه کم آوردم. از دست دادیم

گاهی براش آرزوی مرگ . پوچ و سیاه  احمقانه اش دنیای سفید بچگی ام تبدیل شده به یه دنیای

. بیدار میشم گریه میکنم میگم خدایا بخشیدم. بعد خواب میبینم مرده و اون دنیا حال بدی داره. میکنم

وسط بهشته ولی بعد چند روز روز از نو و روزی از جالب اینجاست که فکر میکنه جاش اون دنیا ... 

نویسم داره اذان صبح میده الان که دارم اینها رو می .. 

شما به من بگید چی کار کنم؟ با جوونی ام که داره از دست میره و هدر میره بدون هیچ هدفی چی 



 کار کنم؟

شما رو به این لحظات عزیز قسم تون میدم برام دعا کنید شاید بین شماها کسی باشه که آبرویی داشته 

من که دیگه انقد بد خلق شدم و نا امید احساس میکنم خدا هم ازم رو . شه در درگاه خدابا

  34برگردونده

 

!پدر دختران بزرگ خود را می زند  

خواستگارهای مارا جواب می !دوتا خواهر سی و سی و یك ساله می گفتند پدر ما مارا کتك می زند

پدرمان کار .جز اجاره ناچیز یك ملك  نداریمزندگی ماهم از یارانه می گذرد ودرآمد دیگری !کند

  ...نمی کند و مارا بدبخت کرده است

 از دست پدرم خسته شدم، رعایت بهداشت فردی براش مهم نیس

  ....سلام

خدا شاهده تو این چن سال چقد از لحاظ روحی شکنجمون کرده. پدرم اعصابمو به هم میریزه . 

کلی ایراد داره، بی بند و . در خونمون رو باز نمی کنهروزای عادی خدا رو شکر می کنم که کسی 

 ... باره و

چقد خودمو گول بزنم، همش از لحاظ روحی خودمو . افسرده شدم. اما الان واقعا دلخسته شدم

 .میکشم بالا اما باز چشم بهش میفته دنیا رو سرم خراب میشه

با . اصلا براش مهم نیس. نفس کشیدیه وجب نشیمن پذیرایی داریم، از بوی این نمیشه توش موند و 

نمیره حموم، به جهنم، ما رو آدم . هزار جور ترفند و التماس و خواهشم قبول نمی کنه بره حموم

!!!(. این فقط یه کار چندئش آور از بین هزارتا کارشه....)حساب نمی کنه کنار ما ببخشید می گم باد

کنار اومدم، یه بار دس رو سرمون نکشیده باهاش چیکارش کنم؟ به خدا یه قرون بهمون نمیده باهاش 

، آبرمون و تو شهر (اصلا دختر رو ننگ میدونه)کنار اومدم، یه بار نگفته دخترم باهاش کنار اومدم 

برده باهاش کنار اومدم، اما با این کاراش که داریم تو خونه خودمون زجر کش میشیم نمی تونم کنار 
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. خدا شاهده از دیوار صدا میاد که از این نمیاد....، لباساتو بشوریم و میگم به خاطر ما برو حموم. بیام

الان مهمون داشتیم آب شدم رفتم زمین.....نمی دونم چرا خدا منو نمیکشه راحت بشم... ولی من 

عادت کردم دیگه! مثلا بابام هر وخ میره دسشویی قشنگ دسشویی رو نمیشوره.میترسه آب زیاد 

مصرف شه و گناه کنه! گاهی هم مدفوع هاشو لگد میکنه و تا توی حیاط رو کثیف میکنه.شلوارش 

هم بیشتر اوقات کثیفه.البته گاهی ب خاطر سن زیادش خودش رو خراب میکنه ولی بیشتر اوقات ب 

 .35!خاطر عقایدش و اینکه آب مصرف نشه

:امیر میگه  

 

 .سلام

 من 51 سالمه...تو همین سن دیگه از زندگی بریدم!!دیگه زندگی برام بی معنی شده

 همش هم به خاطر آزار و اذیت های پدرمه...بی احترامی ها و بی ارزش کردن هاش

تا حالا چندین بار به خاطر مادرم و خواهر برادرم که زندگیشون بهم نریزه گذشت کردم...اما دیگه 

 نمیتونم!! دیگه نمیکشم

به خودم قول دادم که اگه ادامه بده و این رفتار هاشو تعطیل نکنه و واقعا برام پدری نکنه...یا خودم رو 

 یا اونو بکشم...به خدا دیگه آخرشه

 

چپ میرم راست میام یا بهم بی احترامی میکنه یا همش ازم ایراد میگیره!! آخه مگه من چه گناهی 

کردم که اون پدرم باشه ؟؟؟؟؟!!! وقتی یه تار موی مادرم و خواهر برادرمو با دنیا عوض نمیکنم رو 
 میبینم دلم آتیش میگیره.آرزوی مرگ میکنم که از دست اون و این دنیا خلاص شم36

!خانمی می گفت شوهرم در ظرف غذا ادرار می کنه  

!واقعا پدر اگر خوب باشد خانواده خوب خواهند بود و اگر پدر بد باشد خانواده بد خواهند بود  
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رسول خدا)ص( فرمود: بدترین مردم، فرد سختگیر بر خانوداه است. شخصی پرسید: مراد از 

سختگیری بر خانواده چیست؟ فرمود:  هرگاه مرد وارد خانه شد همسرش بترسد و فرزندش بهراسد و 
 .بگریزد و هرگاه از خانه بیرون رفت همسرش شاد شود37

 ای خدا.... من از بابام بیزاررررررررررررررم

 

بیچاره مامانم.دو سال تمام با وجود کمر درد و داشتن یه بچه شیرخواره دو سال تمام یه پاش تو 

بیمارستان بود و یه پاش تو خونه.یه چشمش اشك بود و یکیش خون .تك و تنها از پدرم پرستاری 

میکرد. مثل یه بچه دوشك مینداخت زیرش و اونو پاک می کرد.همه میگفتن خیلی زنه که با اون 

وضع بابام ولش نکرده.اما حالا که بابام خوب شده اصلا اون همه محبت این زن بیچاره یادش 

نمونده.داره مامانم و زجر کش میکنه.مامانم با خانوداش قطع رابطه کرده .چند وقت پیش عقد خالم 

بود.با اینکه بدبختا سه ماه جلوتر به بابام خبر  داده بودن که همچین کیسی هست و خواستگارشه بابام 

گفت نه من غریبه ام و منو آدم حساب نکردن.اصلا بابام دیوونس.حالم ازش بهم می خوره.هر لحظه 

نفرینش میکنم.دیشبم نمیدونید چه آشوبی به پا کرد.من مسجد بودم بهم زنگ زد و گفت که شما 

سندای خونه و مدارک منو از تو کیفم برداشتید اگه سند نیارید بهم بدید با چاقو شکمتونو پاره 

میکنم.منم ازهمه جا بی خبر به مامانم گفتم و اونم گفت که من برنداشتم .رفتیم خونه بابام کل لباسا و 

کمدا رو وسط خونه ریخته بود.گفت زود سند بدید.ما گفتیم چه سندی ما اصلا  نمیدونیم چی می 

 /گی.فکر میکنید چی کار کرد؟؟

ی البته منم که خیل.بعدشم کلی چرت وپرت گفت.رفت یه چوب آورد زد میز تلویزیون و شکست 

به مامانم میگفت تو سند منو ور داشتی دادی .دلم ازش پر بود تقریبا هر چی از دهنم درومد بهش گفم

بعدش دادشم کیفشو .به چه درد میخوره وقتی خودت نباشی آخه خاک بر سر سند .به خواهرت 

یعنی دلم .باورتون نمیشه سند و مدارک واموندش تو جیب کیفش بود.برداشت تا دوباره بگرده

                                                           
62-الحیات مفاتیح

37
  



تازه به جای ایکه شرمنده بشه طلبکارم شده .یخواست برم با چاقو تیکه تیکه کنم مرتیکه عوضی روم

38من تا صبح نخوابیدم.بود و به مامانم میگفت طلاقت میدم  

 

 نتیجه گیری:

اسلام دین محبت به فرزندان است و از بداخلاقی و تندخویی نسبت به فرزندان نهی کرده است و در 

زندگی رسول خدا که الگوی نمونه است می بینیم که پیامبر اسلام همه وجودش سرشار از محبت به 

کودکان می باشد.همچنین اهل بیت علیهم السلام همیشه به فرزندانشان محبت می ورزیدندو پدران 

 هم باید این چنین باشند تا فرزندان شان در پرتو این محبت،تربیت مناسبی داشته باشند.
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 محبت نسبت افراد مسن و خدمتکاران و افرادی مختلف سیره رسول خدا

 

 ناراحتی پیامبر اکرم از دفن پیرزن بدون اطلاع ان حضرت

خوابید و خوراک او را  کشید و همانجا مى آله جارو مى و علیه الله پیرزن بینوایى در مسجد پیامبر صلى

کجا : د مسجد شد چون آن زن را ندید فرمودآله وار و علیه الله کردند روزى پیامبر صلى مردم تهیه مى

رفته است مردم جواب دادند شب گذشته مرد و او را دفن کردند حضرت از شنیدن این مطلب 

آله توبیخ کرده و سپس بهمرا ه  و علیه الله ناراحت شده و آنها را بخاطر عدم اطلاع به پیامبر صلى

39. خواند  جمعیت روى قبر زن آمده و براى آمرزش این زن نماز  

 مولانا از مهربانی و محبت شعر

 از محبت تلخ ها شیرین شود

 وز محبت مس ها زرین شود

 ازمحبت دُردها صافی شود

 وز محبت دَردها شافی شود

 از محبت خارها گل می شود

 وز محبت سرکه ها مل می شود

 از محبت دار تختی می شود

 وز محبت بار بختی می شود
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 از محبت سجن گلشن می شود

 بی محبت روضه گلخن می شود

 از محبت نار نوری می شود

 وز محبت دیو حوری می شود

 از محبت سنگ روغن می شود

 بی محبت موم آهن می شود

 از محبت حزن شادی می شود

 وز محبت غول هادی می شود

 از محبت نیش نوشی می شود

 وز محبت شیر موشی می شود

 از محبت سقم صحت می شود

 می شود وز محبت قهر رحمت

 از محبت مرده، زنده می شود

 وز محبت شاه بنده می شود

 این محبت هم نتیجه دانش است

 کی گزافه بر چنین تختی نشست

 

خداوند مهربانی را دوست دارد حتی مهربانی نسبت به حیوانات را دوست دارد  لذا 

در بارها پیش امده که یک نفراز بندگان خدا به حیوانی محبت کرده است خداوند 

.همین دنیا به او پاداش داده است  



در حالات حضرت آیت الله آقای سید محمد باقر شفتی ذکر شده که آن مرحوم اوایل تحصیلات 

خود در نجف اشرف از حیث فقر بر او بسیار بد می گذشت و غالبا ایشان از برای قوت لا یموت خود 

 .معطل بودند

اصفهان آمد در آنجا هم به او سخت می گذشت آخر الامر نجف را ترک کرد و به حوزه علمیه . 

مدتی بر من گذشت نداشتم تا اینکه بسیار ضعیف شدم روزی در مدرسه نماز وحشتی : فرموده بود

آوردند تقسیم کردند به مقدار یك نماز هم به من دادند پیش خود گفتم مدتی است گوشت نخورده 

جگر گوسفندی خریدم ام بهتر است قدری گوشت بخرم رفتم بازار یك دانه . 

در مراجعت برخوردم بخرابه ای دیدم سگی در کنار خرابه از گرسنگی حال حرکت ندارد و شیر در 

دلم بحال سگ سوخت چون دیدم بچه های او به زیر سینه او : پستان او خشکیده است می گوید

آن سگ سر خود را چسبیده اند من آن جگر را قطعه قطعه نمودم و به سوی او افکندم تا تمام شد 

 .بطرف آسمان بلند کرد و چند مرتبه صدا زد یقین کردم در حق من دعا کرد

شفت که محل اصلی من است یکی از ثروتمندان آنجا وجه زیادی برای من  از طولی نکشید که

فرستاد و لکن در نامه قید کرده بود که راضی نیستم یك درهم آن را صرف کنی بلکه باید آن را در 

شخصی امینی بگذاری تا اینکه سرمایه کسب خود قرار دهد و از منافع آن استفاده کنی چون به نظر 

دستور او عمل نمودم خداوند به من ثروت فوق العاده عنایت کرد که چهار صد کاروانسرا و دو هزار 

ددکان خریدم و یك دهی خریداری نمودم که مال التجاره او در هر سالی نهصد خروار برنج می ش . 

و عائله من حدود ( البته پول آنزمان)و در هر سال مالیات مستغلات من بهفده هزار تومان می رسید 

40!سیصد نفرند  

 :گفت می محله فروش سبزی

 .نمودند خریداری سبزی مقداری و آوردند تشریف تهرانی اقا جواد میرزا جناب روز یك
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 با زیرا شدم ناراحت خیلی آیند، می ام مغازه طرف به دست به سبزی ایشان دیدم ساعت نیم از پس

 فکر در و کشیدم خجالت خیلی .آوردند پس آقا و بوده خراب ها سبزی شاید که کردم فکر خود

 وارد ملکوتی چهره و خمیده قد آن با ایشان دیدم که بودم خیالات همین در .بگویم چه که بودم

 مگه؟ چطور :کردم عرض دادی؟ من به و برداشتی کجا از را ها سبزی این :فرمودند و شدند مغازه

 که دادم احتمال و است ها سبزی میان در مورچه یك دیدم بردم، منزل را ها سبزی وقتی :فرمودند

 از تا ام آورده را او خودم حالا ام، کرده آواره را او من و باشد شما مغازه درون در باید مورچه ی لانه

 41.نماید حرکت اش لانه سوی به یراحت به تا بگذارم ای برداشته که جایی

 

 : استاد مجاهدی حكایت جالبی از اقامت ایشان در کوه خضر نقل می کنند

هنگامی که حضرت آقای مجتهدی در قم اقامت داشتند با مسجد مقدس جمكران و 

در آن زمان . بسیار مأنوس بودند( های روستای جمكران در نزدیكی)= کوه خضر 

یمی خود را داشت و معنویت عجیبی بر فضای آن حاکم هنوز مسجد همان حالت قد

 :بود و ایشان می فرمودند

از زمینی که مسجد مقدس جمکران در آن واقع  –ارواحنا فداه  –مسیر عبور حضرت ولی عصر  

نوازد و آدمی را به خضوع و خشوع وا  هنوز روشن و عطرآگین است و جان آدمی را می. است

دارد می  

ها سجده صاحبنظران خواهدبود سال              کف پای تو بودبرزمینی که نشان   
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کردند و به دعا  کوه خضر نیز از اماکن مورد علاقه ایشان بود و در آن جا خلوت می

بودند که اربعینی را در کوه خضر سپری  آن سال تصمیم گرفته. پرداختند و توسل می

مضان به کوه خضر رفتند و در کنند و لذا ده روز پیش از فرا رسیدن ماه مبارك ر

اتاقی که در آنجا بود ساکن شدند و ارتباطشان را جز با معدودی از دوستان قطع 

 .کردند

 

بعد از گذشت روزها آخرین روز از ماه مبارك رمضان فرا رسید و جناب آقای 

مجتهدی فرموده بودند که در آخرین روز ماه مبارك مهمان آقای حاج میرزا یدالله 

واهم بودغروی خ . 

مندان و اطرافیان حضرت آیت الله العظمی نجفی  حجت الاسلام غروی از علاقه

مرعشی بودند و با آقای مجتهدی نیز الفتی دیرینه داشتند، منزل مسكونی ایشان 

درخیابان بهار بود و دوستان بعد از افطار برای دیدار آقای مجتهدی در آنجا جمع 

اسی از افطار گذشته بود که آمدندشده بودند و حضرت آقای مجتهدی پ . 

 

ایشان در مدت این چهل روز به خاطر روزه داری و غذای بسیار کمی که مصرف 

ها و ریاضات شرعی، به طور محسوسی لاغر  داری کرده بودند و نیز به علت شب زنده 

رسید بودند ولی طراوت وجودی شان بیشتر از پیش به نظر می و تكیده شده  . 

 

به خانه و احوال پرسی از دوستان، دست و روی خود را در آب زلال  پس از ورود

حوضی که در وسط حیاط بود شستشو دادند و بعد دستمالی از جیب پیراهن بلند 

عربی خود درآوردند و همین که آن را باز کردند تا دست و روی خود را خشک 

ی بود که در ا و انقلاب حال شان به خاطر مورچه! کنند، حال ایشان منقلب شد

 !داخل دستمال دیده بودند

 :دستمال را آهسته جمع کرده و در جیب خود گذاشتند و فرمودند 



باید ! توانم تحمل کنم ام و آوارگی او را نمی من ناخواسته این مورچه را از لانه خود دور کرده » 

دهد قبض او مرا آزار می! بروم ! » 

اید، اجازه دهید تا  ید و تازه از راه رسیدها دوستان هر چه اصرار کردند که شما خسته

 :با ماشین سواری شما را تا کوه خضر همراهی کنیم، نپذیرفتند و فرمودند

 « !تاوان این غفلت، پیاده رفتن به کوه خضر و پیاده برگشتن است  »

کردند  حضرت آقای مجتهدی پیاده به کوه خضر رفتند و در جایی که بیتوته می

42ه خود رهنمون شدند و پس از گذشت چند ساعت به قم بازگشتندمورچه را به لان
. 

 
 

 دوبار مهربانی در عالم برزخ برای علامه مجلسی فایده داشت

با آن مقامات بلند علمی و معنوی و خدمات فراوانی که به اسلام و مسلمانان کرده  «ره»علاَّمة مجلسی

 آمد، جزائری مرحوم خواب به وقتی است، «سلَّم و آله و علیه الله صلَّی»است و اکنون در محضر رسول الله

های یهودی نشین اصفهان رد  یکی اینکه روزی از کوچه. یز خیلی برای من نفع داشتچ دو: فرمود

دیدم یك کودک در آغوش مادرش، آن سیب را دیده و برای آن . شدم و سیبی در دست داشتم می

، یعنی خوشحال کردن آن کودک که ظاهراً این عمل. من نیز آن سیب را به او دادم. ذوق کرد

یعنی آن عمل به ظاهر کوچك . یهودی هم بوده است، برای علامة مجلسی بسیار مفید واقع شده است

  .ای نزد اهل ملکوت و در برزخ داشته است العاده و ناچیز، ارزش و فایدة فوق

روزی به : فرماید ته، میعلامة مجلسی در خصوص دومّین عملی که در راحتی برزخ او تأثیر داش

دیدم یك بچّه گربه زیر تگرگ است و راه نجاتی ندارد، دلم . آمدم و تگرگ تندی گرفت مسجد می

. برای او سوخت و بچه گربه را زیر عبای خود گرفتم تا تگرگ تمام شد و سپس او را رها کردم

43.کمك به این بچّه گربه نیز برای من بسیار سودمند بود  
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یی و نجات گربهعلامه طباطبا  

گربه ای در چاه حیاط خلوت خانه اش افتاده است و با آنکه مرتب برای آن غذا و گوشت می ریخت 

ولی بسیار ناراحت بود که چرا ما باید غفلت کنیم و سر چاه را باز بگذاریم تا حیوانك در آن بیفتد. 

سپس دستور داد که مقنَّی بیاورند و در چاه را بکنند و گربه را بیرون بیاورند. طبق نقل فرزندش، این 

کار حدود 5133 تومان در آن روز برایش خرج برداشته بود. ولی خوشحال بود که برای نجات 

 .حیوانی اقدام کرده است

همسر علامه گفته بود ما در منزل حق نداشتیم برای از بین بردن مورچه یا سوسك و مانند آن سمپاشی 

کنیم. چون علامه معتقد بود: »اینها جان دارند و ما حق نداریم آنها را بی جان کنیم، باید بکوشیم منزل 
 .«را نظافت کنیم تا اینها پیدا نشوند44

 

امیرالمومنین در شبی که ضربت خوردند وقتی خواستند از خانه بطرف مسجد بروند 

:سفارش مرغابی هارا اینگونه کردند  

ــا   کــرد،ابن  طلــوع  فجرصــادق  وقتــی   بــه  رفــتن بــرای  امــام. گفــت  اناذ  مــنذن  نبّ

ــجد،به ــاط  مس ــزل  حی ــت  من ــن. رف ــع  در ای ــابی موق ــرخلاف   ،مرغ ــا ب ــای  ه   روزه

نفـر از    یـک !کردنـد   زدنـد وفریادوسـر وصـدا مـی      آمدنـد وپـر مـی     امام  ،مقابل قبل

  اینهـا الان !اینهـارا رهـا کنیـد   :فرمـود   آنهـارا دورکنـد،امّا امـام     خواسـت   منـزل   اهل

 !خواهند بود  کنندگانی  نوحه  کنند وبعد از این میسر وصدا 

  حقـی   بـه ! دختـرم  ای:نمـود وفرمـود     کلثـوم   ام  هارابـه   مرغـابی   سـفارش   امـام   آنگاه

  هرگـاه   کـه   داشـتی   را نگـاه   ای زیـرا پرنـده  !برونـد   ،اینهـارا رهـا کـن    بر تـودارم   که
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  وسـیراب   آنهـا را غـذا بـده   یـا  . نیسـت   گفـتن   شـود،قادر برسـخن    مـی   وتشـنه   گرسنه

 !بخورند  زمین  ویا آنهارا رهانما تا بروند واز گیاهان  کن

 

اری کسی که حیواناتی دارد یا پرندگانی دارد باید مرتب به اب و غذای انها برسد 

متاسفانه پرندگان را در قفس های کوچک قرار . محل انها تنگ و اذیت کننده نباشد.

را در یک قفس کوچک قرار می دهند ودر حقیقت گاهی چندتا مرغ .می دهند

انهارا چندین ماه تا زمان ذبحشان ،زندانی می کنند که اینها بدون مجازات الهی 

.نخواهد بود  

و بر عكس مواردی بوده است که شخصی به حیوانی اذیت و آزار رسانده است خدا 

.در همین دنیا او را عذاب کرده است  

یك عابدی در بنی اسرائیل داشت نماز می خواند، بچه ها مقابل او مرغی را داشتند پرَ می کَندند با 

شکنجه می کشُتند، زنده زنده، آن مرغ هم جیغ و داد می کرد، خب درد می کشید، آقا مرغ را 

می خواهی بخوری ذبحش کن. می خواست برود کمك کند نرفت. این روایت است که برای شما 

می گویم. بعد نمازش را ادامه داد حالا مرغی است دیگر. زمین دهن باز کرد او را در عذاب فرو برد. 

در روایت هست تا الآن که من با شما سخن می گویم امام می فرماید که او در قعر عذاب در حال فرو 

.رفتن است
45 

م و برد خواندم، امّا لذَّتی نمی نماز شب می. حالی پیدا کردم حالت قبض و بی: یکی از بزرگان گفته بود

طور شده و من چه کار ناپسندی  هرچه با خود فکر کردم که چرا این. گرفتگی روحی شدید داشتم

شکت عنك عصفورة عند »: تا اینکه در عالم کشف به من گفتند. کردم، چیزی به یاد نیاوردم

وقتی بیدار شدم با خود ! ، یك بچه گنجشك از دست تو در نزد خداوند شکایت کرده است«الحضرة

ها گنجشك کوچکی را گرفته و با آن بازی  یشیدم و متوجّه شدم که چند روز پیش دیدم که بچّهاند
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در حالی که باید آن بچّه کنجشك را از . من بی اعتنا از کنار آنها رد شدم و حرفی نزدم. کنند می

و درک  کند، زیرا آنها فهم ها شکایت نمی بچّه گنجشك از بچّه. دادم گرفتم و نجات می کودکان می

به آن : گفت آن مرد بزرگ می. کند معنای حیوان آزاری را ندارند، بلکه از بزرگترها شکایت می

!دانم آن بچّه گنجشك کجاست و چه کنم؟ گنجشك کمك نکردم و اکنون نمی  

روزی به صحرا : گفت ایشان می. کرد که او را نجات دهد همان شخص مرَّتب از خدا درخواست می

لذا . چه گنجشك از درخت روى زمین افتاده و مارى قصد بلعیدن او را داردرفتم و دیدم یك ب

عصای خود را بلند کردم و مار را فراری دادم و بچه گنجشك را نجات داده، پس از نوازش، در 

: همان شب وقتی سحرگاه برای نماز شب بیدار شدم، در عالم کشف به من گفتند. اش گذاشتم آشیانه

پس . فهمیدم آن گنجشك نزد خداوند از من تشکر کرده است. «عند الحضرة عصفورة  عنك  شکرت»

از آن، مجدداً حال عبادت براى من پدیدار شد، از ناراحتى بیرون آمدم و حالت قبض من مبدلّ به 

46.حالت بسط گردید  

 هیچ دانی نازنینم می توانی ۷ راحت اسرار سعادت را بدانی

 رمز خوشبختی انسان نسیت جز این ۷ مهربانی ، مهربانی ، مهربانی

 

 بخاطر یك گربه عذاب می  شد!

رسول خدا صلی الله علیه و آله در سخنی، حبس حیوان را باعث عذاب شدید آخرت بیان کرده اند. 

ایشان در جریان سفر معراج فرمودند: »زنی ـ که صاحب گربه ای بود ـ را در میان آتش دیدم که گربه 

اش نیز از هر طرف او را گاز می گیرد و می درد؛ علتش این بود که آن زن ـ در دنیا ـ این حیوان را 

بسته بود؛ بدون آنکه غذایی به او بدهد یا آزادش نماید تا خودش حیوانی را شکار کند؛ یعنی حبس، 

 47!بدون غذا و آزادی
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اقایی می گفت الاغی داشتم روزی اورا جایی گذاشتم بعد که امدم دیدم نیستش. دنبالش گشتم دیدم 

 روی مادیانی است!خواستم جدایش کنم با سنگ اورا زدم ولی ناگهان افتاد و مرد!

 

 چند روایت درباره چگونگی برخورد با حیوانات

 

:فرمود پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   

صاحب او : وقتى ماده شترى را دید که زانویش بسته شده و بارش همچنان بر پشت اوست ـ فرمود  

48آماده کند[ این شتر در قیامت ] ت ؟ به او بگویید خودش را براى شکایت کجاس  . 

:فرمود پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   

پس ، هرگاه چارپایان . خداوند ملایمت و مدارا کردن را دوست دارد و بر انجام آن کمك مى کند 

مین خشك و بى گیاه بود با شتاب از اگر ز. لاغر را سوار شدید ، آنها را در منزلهایشان فرود آورید 

49.آن بگذرید و اگر سرسبز و پر علف بود، آنها را در آن جا استراحت دهید  . 

:فرمود پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   

                                                           

۳/۲۳۷/۹۷: بحار الأنوار ) 48  ) 

 

۲/۱۲۷/۱۲: الكافي  ) 49  ) 

 



چارپایان سالم را سوار شوید و آنها را سالم نگه دارید و آنها را کرسى خطابه و صحبتهاى خود در  

؛ زیرا بسا مرکوبى که از سوارش بهتر و بیشتر از او به یاد خداوند تبارک و کوچه ها و بازارها نکنید

50تعالى باشد . 

:فرمود پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   

51اگر ستمى که به حیوانات مى کنید بر شما بخشیده شود، بسیارى از گناهان شما بخشوده شده است   

. 

:فرمود پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   

او از درد و رنجى ! درباره این بى زبانى که خداوند در اختیار تو گذاشته است، از خدا نمى ترسى؟آیا 

52که به وى مى رسانى نزد من شکایت کرد  . 

 : پیامبر خدا صلى الله علیه و آله

                                                           

۲۳۵۹۳: كنز العمّال  ) 50  ) 

 

۲۳۵۳۳: ال كنز العمّ  ) 51  ) 

۲۳۵۸۲: كنز العمّال  )  ) 

 
52

  



  
 لعنت خدا بر کسى که حیوانى را مثُْله کند 53

:فرمود پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   

 

هر گاه از آن پیاده شد علفش دهد ، هرگاه از آبى : به گردن صاحب خود دارد  حیوان شش حقَّ

گذشت آبش دهد ، به ناحقَّ آن را نزند ، بیشتر از قدرتش آن را بار نکند ، بیشتر از توانش آن را راه 

54نبرد و مدت زیادى روى آن درنگ نکند  . 

:فرمود پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   

 

صاحب خوبى نصیب من کن ؛ کسى که مرا از آب و غذا سیر کند و ! خدایا: ویند حیوانات مى گ 

55بیش از توانم بر من بار ننهد  . 

 : امام صادق علیه السلام

                                                           

۲۳۵۳۱: كنز العمّال  ) 53  ) 

 
54

 
،  ۸۹: الجعفریّات  -، و التصویب من مستدرك الوسائل «یطیق»: في المصدر 

 ۸/۲۹۸/۵۳۵۳: مستدرك الوسائل 

۲/۲۸۵/۲۳۳۳: كتاب من لا یحضره الفقیه  ) 55  ) 

 



. 

برگرد ، با شتر : پیامبر خدا صلى الله علیه و آله شنید که مردى شتر خود را لعنت مى کند ، فرمود  

56لعنت شده همراه ما نیا  . 

:فرمود صلى الله علیه و آلهپیامبر خدا    

 .به صورت حیوانات نزنید؛ زیرا آنها حمد و تسبیح خدا مى گویند 57

:فرمود پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   

 . حیوان را براى چموشى و سرکشى کردن بزنید، اما به خاطر لغزیدن نزنید

ا داغ نهاده اند ـ فرمودپیامبر خدا صلى الله علیه و آله ـ وقتى الاغى را دید که صورتش ر   

مگر نشنیده اید که من لعنت کرده ام آن کسى را که صورت حیوان را داغ بنهد، یا بر صورت آن  

58تازیانه زند؟  

:کتاب من لا یحضره الفقیه  در 

على بن حسین علیهما السلام، چهل بار با شترِ خود به حجّ رفت ولى یك تازیانه بر آن نزد. . 

                                                           

۱/۳۳۳: دعائم الإسلام  ) 56  ) 

 ۷۱۸/۱۷: الخصال  ، ۷/۹۳۸/۳: الكافي 
57

  

۳/۳۹۱: التاج الجامع للاصُول  ) 58  ) 

 



۳۷۳۱۲۷۳۴۱۴: الفقیه  کتاب من لا یحضره )  ) 

  ثواب مهربانى با حیوانات

:فرمود پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   

او کفش . که بر سر چاهى له له مى زند و کم مانده است از تشنگى بمیرد  زنى بد کاره سگى را دید

[ آن حیوان داد  به و ] خود را در آورد و آن را به روسرى خود بست و به وسیله آن از چاه آب کشید 

59؛ و به سبب این کار آمرزیده شد . 

  

سفندى گذاشته و مشغول تیز رسول خدا صلى الله علیه و آله مردى را دید که پایش را روى سینه گو

نمى توانستى قبلاً کاردت را تیز کنى؟ : فرمود. کردن کارد خود است و گوسفند به او خیره شده است

60نکند مى خواهى جان این حیوان را دوبار بستانى؟ ! 

 : به ناحقَّ کشتن حیوانات

 : پیامبر خدا صلى الله علیه و آله

                                                           

۳۳۱۱۷: كنز العمّال  ) 59  ) 

 

۲/  ۱۹۷/  ۲: الترغیب و الترهیب  ) 60  ) 
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هر حیوانى ـ پرنده یا جز آن ـ که به ناحقَّ کشته شود در روز قیامت از قاتل خود شکایت خواهد  

61کرد  . 

:فرمود پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   

کى را بى سبب بکشُد، آن گنجشك در روز قیامت از او به درگاه خدا بنالد و بگوید هر کس گنجش 

62فلانى مرا نه براى استفاده که بى سبب کشت! پروردگار من :   . 

 : مسند ابن حنبل ـ به نقل از عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ـ

 

ایت حقَّ آن ، بکشُد خداوند هر کس گنجشکى را ، بدون رع: پیامبر خدا صلى الله علیه و آله فرمود 

این که او را : حقَّ گنجشك چیست ؟ فرمود : عرض شد . متعال در روز قیامت از او بازخواست کند 

63ذبح کند، نه این که گردنش را بکنََد  . 

                                                           

۳۵۵۷۸: كنز العمّال  ) 61  ) 

 

۳۵۵۳۱: كنز العمّال  ) 62  ) 

 

۲/۹۷۳/۷۹۷۲: مسند ابن حنبل  ) 63  ) 

 



:امده کنز العمال   در 

 

سیب از کشتن هر جاندارى نهى فرمود، مگر آن که آزار و آ[ رسول اللَّه صلى الله علیه و آله ] 

64برساند  . 

 : نهى از به جان هم انداختن حیوانات

  التاج الجامع للأصول ـ به نقل از ابن عباس ـ

 65  .  علیه و آله از به جان هم انداختن حیوانات نهى فرمودپیامبر صلى الله 

 نتیجه خوشحال کردن حیوان

 

روزى امام حسن مجتبى علیه السلام در یکى از باغستان هاى شهر مدینه قدم مى زد، که ناگاه چشمش 

به یك غلام سیاه چهره افتاد که نانى در دست دارد و یك لقمه خودش مى خورد و یك لقمه هم به 

 .سگى که کنارش بود مى داد تا آن که نان تمام شد

 

حضرت با دیدن چنین صحنه اى ، به غلام خطاب کرد و فرمود: چرا نان را به سگ دادى و مقدارى 

 از آن را براى خود ذخیره نکردى ؟
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غلام به حضرت پاسخ داد: زیرا چشم هاى من از چشم هاى ملتمسانه سگ خجالت کشید و من حیا 

 .کردم او این که من نان بخورم و آن سگ گرسنه بماند

 

 امام حسن علیه السلام فرمود: ارباب تو کیست ؟

 

 . پاسخ گفت : مولاى من ابان بن عثمان است

 

 حضرت فرمود: این باغ مال چه کسى است ؟

 

 .غلام جواب داد: این باغ مال ارباب و مولایم مى باشد

 

 پس از آن حضرت اظهار داشت : تو را به خدا سوگند مى دهم که از جایت برنخیزى تا من باز گردم

. 

 

سپس حضرت حرکت نمود و به سمت ارباب غلام رفت ؛ و ضمن گفتگوهایى با ابان بن عثمان، غلام 

و همچنین باغ را از او خریدارى نمود؛ و سپس به جانب غلام بازگشت و به او فرمود: اى غلام ! من تو 

 . را از مولایت خریدم

 

 .پس ناگاه غلام از جاى خود برخواست و محترمانه ایستاد

 

سپس حضرت در ادامه سخنان خود اظهار نمود: این باغ را هم خریدارى کردم ؛ و هم اکنون تو را در 
 .راه خداوند متعال آزاد نموده ؛ و این باغ را نیز به تو بخشیدم66
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 تاوان نامهربانی با حیوانات

صادف کرد و وقتی بیمارستان بردند و دکترها معاینه کردند گویند در زمان طاغوت پسربچه ای ت

!اورا پیش شیخ رجبعلی خیاط بردند ایشان هم گفت این پسربچه حتما می  میرد!گفتند زنده نمی ماند  

زیرا پدرش که قصاب است گوساله ای را چلو چشم مادرش سربریده ودل مادر گوساله سوخته لذا 

!این مرد باید تاوان پس بدهد  

 

 

 

خداوند مهربان هیچ گونه اذیت و ازار نسبت به انسان ها و حیوانات را نمی آری 

ظالم و اذیت کننده را  نامهربان وپذیرد و به افراد مهربان پاداش می دهد و افراد

باهمسر . پس همه ما با یكدیگر مهربان باشیم مخصوصا با پدر و مادر.مجازات می نماید

با همسایه و دوستان تا نسبت به حیوانات . با معلم و استاد. با برادر و خواهر. و فرزندان

. 

 

هر که مومنی را غمگین کند، آن گاه دنیا را به او بدهد،:می فرماید( ص)پیامبر گرامی   

.ه عمل او نخواهد بود و برای او پاداشی به دنبال نخواهد داشتراین بخشش کفا . 

ید نمی توانید جبران آن دل شکستگی را بکنید اگر اگر شما دلی را شکست:می فرماید( ع)امام صادق 

.همه ی دنیا را به او بدهید . 



امام رضا )ع( از پیامبر )ص( نقل می کنند:آن گاه که بدون حق مومنی را برنجاند ، مانند این است که 

خانه کعبه و بیت المعمور را ده بار ویران کرده باشد و مثل این است که هزار ملك از ملائکه مقرب 

 .الهی را به قتل رسانده باشد.

امام علی علیه السلام می فرمایند: به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با همه چیزهای که در آن هست به 

  .من بدهند تا پوست جوی را به ناحق از دهان مورچه ای بگیرم این کار را نخواهم کرد

حتی ابراهیم ساربان شد ناراحت شدندامام کاظم علیه السلام از اینکه علی بن یقطین باعث نارا  

که یکی از شیعیان موسی بن جعفر علیه السلام بود، روزی خواست خدمت علی  ساربان شتر، ابراهیم 

 .بن یقطین برسد

پیش  ساربان بود و علی بن یقطین وزیر، به حسب ظاهر، شان ابراهیم نبودکه ،چون ابراهیم

نداد لذا علی بن یقطین او را راه !برود2!وزیر . 

در مدینه خواست خدمت امام کاظم علیه السلام . اتفاقا در همان سال علی بن یقطین به حج مشرف شد

و عرضه . روز دوم، در بیرون خانه،حضرت را ملاقات نمود. شرفیاب شود، حضرت او را راه نداد

که ای سید من، تقصیر من چه بود که مرا راه ندادید؟ ;داشت ! 

به این دلیل که برادرت ابراهیم جمال رابه حضور نپذیرفتی، من نیز از ورود : رمودعلیه السلام ف -امام 

و خداوند عمل تو را قبول نخواهد کرد و فرمود مگر آن که ابراهیم جمال تو را ببخشد ;تو مانع شدم . 

اگر تو  :سرانجام به دستور امام علیه السلام علی بن یقطین، خود را به درب خانه ابراهیم رسانید و گفت

مرا عفو نکنی، و مرا نبخشی، سرورم موسی بن جعفرعلیه السلام مرا قبول نکرده و به حضور نخواهد 

ابراهیم گفت. پذیرفت : 

 .خدا تو را ببخشد و بیامرزد

سپس علی بن یقطین صورت خود را روی زمین گذاشت و با اصرار زیادی خواست که ابراهیم پای 

خدایاشاهد باش»: این هنگام پیوسته می گفت در! خود را روی صورت او بگذارد  ». 



وی همان شب، خود را به درب خانه امام علیه السلام رسانید، آن حضرت به او اجازه ورود داده و او 

 !را به حضور پذیرفت

 

مهربانی و اخلاق نیکوی پیامبر )ص( در حدی بود که امام صادق )ع(فرمود:روزی رسول خدا )ص( 

نماز ظهر را با جماعت خواند، مردم بسیاری به او اقتدا کردند، ولی آن ها ناگاه دیدند آن حضرت بر 

خلاف معمول دو رکعت آخر نماز را با شتاب تمام کرد )مردم از خودمی پرسیدند، به راستی چه 

حادثه مهمی رخ داده که پیامبر )ص(نمازش را با شتاب تمام کرد؟!( پس از نماز از پیامبر 

)ص(پرسیدند: »مگر چه شده؟ که شما این گونه نماز را )با حذف مستحبات( به پایان بردی؟« پیامبر 

)ص( در پاسخ فرمود:»اما سمعتم صراخ الصبی; آیا شما صدای گریه کودک رانشنیدید؟« معلوم شد 

که کودکی در چند قدمی محل نمازگزاران گریه می کرده، و کسی نبود که او را آرام کند، صدای 

گریه او دل مهربان پیامبر )ص( را به درد آورد، از این رو نماز را با شتاب تمام کرد، تا کودک را از 

 آن وضع بیرون آورده، و نوازش نماید.

 

در مدینه هر کس برای پیامبر هدیه ای می آورد. مادر انس بن مالك آمد و گفت: من چیزی برای 

پیشکش ندارم اما فرزندی دارم که او را به عنوان خادم شما پیشکش می کنم. انس ده سال خادم 

پیامبر بود، بعد از رحلت رسول اکرم از انس سوال کردند پیامبر را چگونه یافتی؟ گفت مختصر بگویم 

یا مفصل؟ گفتند: مختصر. انس گفت: رفتار پیامبر در این ده سال بگونه ای بود که نفهمیدم من خادم 

 او بودم یا او خادم من!

 

 دائما خوش رو،خندان



در فرازی از گفتار حضرت علی )ع( در شان اخلاق پیامبر )ص( چنین آمده:»رفتار پیامبر )ص( با 

همنشینانش چنین بود که دائما خوش رو،خندان، نرم و ملایم بود، هرگز خشن، سنگدل، پرخاشگر، 

بدزبان،عیبجو و مدیحه گر نبود، هیچ کس از او مایوس نمی شد، و هر کس به در خانه او می آمد، 

نومید باز نمی گشت، سه چیز را از خود دورکرده بود; مجادله در سخن، پرگویی، و دخالت در 

کاری که به اومربوط نبود، او کسی را مذمت نمی کرد، و از لغزش های پنهانی مردم جستجو نمی 

نمود، جز در مواردی که ثواب الهی دارد سخن نمی گفت،در موقع سخن گفتن به قدری گفتارش 

67...نفوذ داشت که همه سکوت نموده و سراپا گوش می شدند
. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67

 https://hawzah.net/fa/Article/View/93858 

https://hawzah.net/fa/Article/View/93858


 

 

 

 مهربانی با همسر

 آخرین وصیتهای رسول خدا سفارش به مهربانی با همسر بوده است

!حفصه ظرف اش را شکست  

روزی بدن مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله را تب گرفت و آن روز نوبت قرار : در روایت است که

عایشه قدحی از آش جو به کنیزکی داد و برای آن حضرت . ن حضرت نزد حفصه بودداشتن آ

آش : کنیزک هنگامی که قدح را به خانه حفصه آورد حفصه پرسید چیست؟ کنیزک گفت. فرستاد

حفصه به شدّت برآشفت و گفت . جوی است که عایشه برای پیامبر صلی الله علیه و آله فرستاده است

وز کرده است مگر پختن آش جو از من برنمی آید؟ یا محبت من نسبت به پیامبر عایشه به حق من تجا

کمتر از اوست؟ سپس قدح را از کنیزک گرفته، بر زمین زد به طوری که قدح شکست و آش بر 

 .زمین ریخت

 پیامبر صلی الله علیه و آله پاره ای از قدح را که اندکی از آش جو در آن بود برداشت و تناول فرمود و

اگر عایشه پرسید پیامبر از این آش خورد بگو آری و آنچه از ! ای کنیز: به دنبال کنیزک آمد و گفت

حفصه دیدی و شنیدی به او مگو که سبب نزاع شود و کدورتی میان آن دو پدید آید که من دوست 

 .ندارم غبار ملالی به خاطر کسی بنشیند

یقیناً تو بر بلندای سجایای اخلاقی  68ك لعََلی خُلقٍُ عظَیِمٍ؛وَ إِنََّ»و بعد از این حادثه بود که آیه شریفه 

 .«عظیمی قرار داری

69نازل شد
 .  
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!ادم بداخلاق را به محضر امام زمان علیه السلام راه نمی دهند  

من به آقای سیدّ محمد حسن آقای الهی برادر بزرگتر مرحوم علامه : آیة اللَّه حسن زاده آملی فرمود

: در عرفان و سیر و سلوک از شاگردان مرحوم سید علی قاضی بودمکرر عرض می کردم طباطبائی که

از جانب من از ایشان خواهش کنید که مرا هم در تشرَّف . می رسید( علامه قاضی)وقتی خدمت آقا 

چون می )شریك خود نمایید و برای من نیز اجازه ملاقات بگیرید ( عج)به خدمت حضرت بقیة اللَّه 

  .(ین دو بزرگوار به این سعادت عظیم می رسنددانستم ا

روزی در شهر آمل بعد از ظهر خواستم استراحتی داشته باشم، بچه ها داد و فریاد کردند و مانع 

من عصبانی شده، با آنها تندی نمودم و پرخاش کردم ولی بعد، از آن حرکات خودم . استراحتم شدند

کردم وجدانم ناراحت بود، عصر رفتم بازار و مقدار شیرینی پشیمان شدم از این که بچه ها را ناراحت 

و میوه خریده به منزل آوردم که شاید بدینوسیله دل بچه ها را به دست آورم، با این حال وجدانم آرام 

  .نمی گرفت آشفته خاطر بودم

رفتم  بالاخره تصمیم گرفتم سفری به شهر تبریز کرده با مرحوم سید محمد حسن الهی ملاقات کنم،

عرض مرا به : تبریز، و قتی به خدمت ایشان رسیدم پیش از این که علَّت مسافرتم را بگویم، گفتم

  رساندی؟( سید علی قاضی)خدمت استاد 

من راجع به این موضوع نامه ای به شما نوشتم و چون آدرس شما را نداشتم به خدمت آقای : فرمود

به شما برساند، و در آن نامه یادآور شدم که وقتی فرستادم که ( سید محمد حسین طباطبائی)اخوی 

  :پیام شما را به آقا عرض کردم آقا تأملی کرده سپس با ناراحتی فرمودند
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ایشان چگونه می خواهند این راه را طی نمایند با آن اخلاقی که نسبت به عائله و کودکان انجام و با »

70؟ه این رتبه و مقام رسیدآنها دعوا کردند، با آن اخلاق تند چگونه می شود ب  

 آثار خوشخویی و خوش رویی

خوش خویی آثاری چون جذب و جلب مردم به سوی خود و بهره مندی از همکاری های آنان برای 

رشد و شدن های کمالی دارد. افزون بر این خوشخویی می تواند آثار بسیار دیگری در زندگی مادی 

و معنوی و نیز دنیوی و اخروی آدمی به جا گذارد. از پیامبر گرامی)ص( روایت شده است که آن 

حضرت درباره آثار خوشخویی می فرماید: خوشخویی خود عبادت است و خوشخو، پاداشی همانند 
 پاداش روزه دار می گیرد. 71

 

اگر انسانی بخواهد برای خود از نظر اجتماعی اعتباری کسب کند و در میان مردم محبوب گردد و از 

یاری و همدلی و همکاری آنان بهره برد، بهترین ابزار دست یابی به این اهداف، همان خوشخویی 

است؛ زیرا انسان هر چه سرمایه دار هم باشد، نمی تواند دل های همگان را با پول بخرد و آنان را به 

سوی خود جلب کند. پیامبر گرامی)ص( می فرماید: انکم لن تسعوا الناس باموالکم فاسعوهم ببسط 

الوجوه و حسن الخلق؛ شما هرگز نمی توانید با اموال خود مردم را راضی نگه دارید ؛ پس با گشاده 

 رویی و خوشخویی، آنان را از خود خشنود سازید. )72(

 

اصولا بدخویی هم، کار آدمی را تباه می سازد و هم نامش را بد می کند. بسیاری از مردم کارهای 

خوب و نیك زیادی را انجام می دهند ولی به سبب آن که بداخلاق هستند شیرینی کار خوب و نیك 

 .خودشان را با بدخویی به تلخی تبدیل می کنند
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72 824، ص75بحارالانوار، ج
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از پیامبر)ص( روایت است که بدخویی کار خوب را تباه می سازد، همان گونه که سرکه عسل را 

 فاسد و تباه می کند: الخلق السیء یفسد العمل کما یفسد الخل العسل. )73(

 

اسلام سفارش کرده با همسرانتان مهربان باشید ولی هستند مردانی که همسر خودرا اذیت می  با اینکه

...کنند و  

دهند مانند   یهمسر خود را آزار م یمانیا یب اینادرست و  تیهستند که بخاطر ترب یزنان ایمردان 

همسر امام  و یهمسر امام حسن مجتب ایکردند و تیهمسران رسول خدا که چقدر حضرت را اذ یبعض

 .کردند دیجواد که امامان مارا شه

اگر اینها !و زنان و فرزندان انان همیشه از این تندخوئی در عذابند!بعضی مردها عصبی هستند و تند خو

 !خودرا اصلاح نکنند شب اول قبر نکیر و منکر خدمت انها می رسند

 عاقبت بداخلاقی با همسر

آله تشییع جنازه با شکوهى براى  و علیه الله پیامبر صلى،شد درروایت است که وقتى سعدبن معاذ شهید 

او انجام داد حضرت درحالى که پاها را برهنه کرده بود و دنبال جنازه سعد حرکت کرده گاهى طرف 

گرفت چون نزدیك قبر شدندحضرت داخل قبر شده و با  راست و گاهى طرف چپ جنازه سعد را مى

ته و قبر او را آماده و خشت برآن گذاشت در این هنگام مادر دست مبارکش او را داخل قبر گذاش

: آله فرمود و علیه الله حضرت رسول صلى. اى سعد  سعد کنار قبر او آمد و گفت گوارا باشد برتو بهشت

پس مردم سؤال . مادر سعد با چنین یقینى سخن مگو که الان قبر فشار سختى بر بدن سعد وارد نمود 
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با اینکه در تشییع جنازه سعد آن چنان اهمیتّ قائل شدى که نسبت به دیگرى  اللَّهکردند چرا یا رسول 

 !فرمایى که سعد دچار فشار قبر شد؟ سابقه نداشت آنوقت مى

 . اش بد اخلاق بود و این فشار قبر از آن بد اخلاقى بود  آرى سعد نسبت به خانواده: حضرت فرمود

 

  حضرت امام و همسرداری

زرگوار ما باهمسرانشان خیلی خوب رفتار می کردند و می کنند که به نمونه هایی معمولا علمای ب

:اشاره می شود  

 

در پاسخ به این پرسش که امام چگونه همسری است و در طول سال های زندگی امام حضرت همسر 

 :با شما چگونه رفتار کرده است، می گوید

همیشه احترام مرا داشته . ان، خیلی راضی هستممن از ایش. رفتار ایشان با من، بسیار خوب بوده است

ممکن است، : اگر لباس و حتی چای بخواهند، می گویند. هیچ وقت با تندی صحبت نمی کنند. اند

حتی گاهی خودشان چای خودشان را می ریزند! بگویی به من فلان لباس را بدهند . 

امام، احترام ویژه ای برای من قائل بودند و حتی در اوج عصبانیت نیز هرگز نسبت به من بی احترامی 

و اسائه ادب نمی کردند. همیشه جای خوب را به من تعارف می کردند و همیشه تا من سر سفره نمی 

 .آمدم، شروع به خوردن غذا نمی کردند. به بچه ها هم می گفتند: صبر کنید تا خانم بیاید

 

 اتیهمه خصوص»: دیگو یم یقدوس دیهمسر شه «یینجمه السادات طباطبا»علامه طباطباییفرزند 

 یادیاگر چه وقـت ز شانیا. داشت ریتأث زیما ن یخانوادگ طیپدرم، خود به خود در مح یاخلاق

ساعت، بعد از  كی یکردند که روز یم میتنظ یرا طور شانیحال برنامه ها  نیبا ا ینداشتند، ول



بودند که آدم باورش  یمیمهربان و صم یرمواقع به قـد نیدر ا. خانواده باشند یاعضا ارظهرها، در کن

و دوستانه  زیاحترام آم اریرفـتارشان با مادرم بس. با آن همه کار و مشغله هستند یفرد شانیشد ا ینم

ما هرگز بگو و مگو و . مادرم هستند داریمشتاق د ییکردند که گو یرفـتار م یطور شهیهم. بود

 یبه هم مهربان و فداکار و باگذشت بودند که ما گمان منسبت  یبه قدر. میدیآن دو ند نیب یاختلافـ

از  شهیپدرم هم. آنها واقـعاً مانند دو دوست با هم بودند. ندارند یهرگز با هم اختلاف نهایا میکرد

تحمل هر « نجف»در  میسال و ن ازدهیزن،  نیگفت که ا یکرد و م یم دیگذشت و تحمل مادرم تمج

مدت من  نیا پس از تولد از دست داده و دم نزده و در همه ابچه اش ر 3را کرده است،  یسخت

گفتند که از اول  یخودشان م. دادند یرا به مادرم نسبت م هایمشغول درس خواندن بودم و خوب

 اریساعات بس یهگا. بودند یمیصم اریو با بچه ها بس. میدل بود كیرنگ و  كیبا هم  شهیازدواج هم

 یبه ما و سرمشق دادن برا یآموختن نقاش ایما  یحرفها دنینخود را صرف ش یاز وقت گرانبها

کردند یم فمانیتکال . 

انجام دهد و بر سر آوردن رختخواب  یگریرا کس د شانیشخص ینبودند کارها لیخانه اصلاً ما در

 یم یکار را انجام دهند و مادرم هم سع نیکردند زودتر از همه ا یم یمسابقه بود، پدرم سع شهیهم

 ماریب ترفـتم با آن حال یبودند و من به خانه شان م ماریاواخر که ب نیا یحت. کند یدست شیکرد پ

 تانیکه برا دیچرا به من نگفت»: گفـتم یخواستند و اگر من م یخود برم یاز جا یچا ختنیر یبرا

مادرم  یوقـت« .به تو دستور بدهم دیو من نبا یهم هست دیس ،ینه، تو مهمان»: گفتند یم «اورم؟یب یچا

سال  61من حدود  ادرم. انجام دهد یداد از بستر بلند شود و کار یشد، اصلاً اجازه نم یم ضیمر

مدت پدرم از کنار  نیبود و در ا یماریروز در بستر ب 01از فوت حدود  شیفوت کرده است، پ شیپ

. مادرم پرداختندکردند و به مراقبت از  لیرا تعط شانیتمام کارها. بلند نشدند یلحظه ا شانیبستر ا

هر روز سر  ییبودند، تا سه چهار سال پس از فوت مادرم، پدرم علامه طباطبا یوفادار و عاطف اریبس

 یعنیداشتند، به طور مرتب، دو روز در هفـته،  یرفـتند و بعد از آن هم که فرصت کمتر یقـبر او م

 یم. برنامه را ترک کنند نیبود ارفـتند و ممکن ن یدوشنبه ها و پنج شنبه ها، بر سر مزار مادرم م



 یحق مردم را نتواند ادا کند حق خدا را هم نم ماگر آد. حق شناس باشد یستیبنده خدا با»: گفتند

.تواند ادا کند .» 

همیشه با یك حالت , زندگی کردم  شهید مطهریسالی که با  62در مدت  :همسر شهید مطهری 

به طوری که من با ارادت و , ای متین وچهره خندان تواضع و آرامش با من رفتار می کردند باصد

مرا در انجام , عشق خاصی کار می کردم و علاقه شدید ایشان به من و محبتهایی که می کردند 

 .کارهای منزل رغبت و شوق عجیبی می بخشید 

نمی  هیچ وقت یادم, ولی با همه آن صغر سن . من بسیار کم سن و سال بودم که به منزل ایشان آمدم 

بسیار مهربان و باگذشت بودند و به آسایش و راحتی . آید که از ایشان ناراحتی و رنجی دیدم باشم 

من و بچه ها اهمیت می دادند آن قدر با من صمیمی و نزدیك بودند که رنج و ناراحتی مرا نمی 

 .توانستند تحمل کنند 

بعد از چند روز با یکی از دوستانم به یادم هست یك بار برای دیدن دخترم به اصفهان رفته بودم که 

 .تهران برگشتم 

دیدم همه بچه ها خواب اند ولی آقا , وقتی وارد خانه شدم . نزدیکی های سحر بود که به خانه رسیدم 

 .میوه و شیرینی چیده بودند و منتظر من بودند , چای حاضر کرده بودند . بیدار است 

 [همه روحانیان این قدر خوب اند ؟] : کرد و گفتدوستم از دیدن این منظره بسیار تعجب 

 :با تأثر به من گفتند , وقتی آقا دیدند بچه ها هنوز خواب اند , بعد از سلام و علیك 

 .می ترسم یك وقت من نباشم و شما از سفر بیایید و کسی نباشد که به استقبالتان بیاید 

تی به خانه برگشتیم دو سه تا از بچه ها خواب وق. یك وقت هم من و ایشان به سفر کربلا رفته بودیم 

 :ایشان ناراحت شدند و با بچه ها دعوا کردند که . بودند 



 74!همه شما به استقبالش نیامدید ؟ , چرا وقتی مادرتان از سفر کربلا برگشته 

 

 

!پادشاه زنانش را اتش زد  

 

 داد دستور بانوان از نفر سه به و خورده زیادی بادة درحرمخانه روزی دوم عباس شاه

 خواهند حج به زودی به که گفتند و خواستند پوزش آنها. بنوشند هم آنها که

 همین به بانوان: بنوشند باده که گفت آنها به و کرد پافشاری دیگر بار سه شاه.رفت

 بسیاری آتش و بستند را سه هر داد فرمان درنگ بی شاه. خواستند پوزش سخن

.ختندسو آتش در را آنها افروخته  

 

 حرم بانوان از یكی به باده، نوشیدن در روی زیاده درپی دیگری بار دوم عباس شاه

 خشمگین شاه. کرد خودداری باده نوشیدن از بانو آن و بنوشد باده هم او که گفت

 دیگر بانوی سه آن مانند نیز را او که گفت سرایان خواجه بزرگ به و برخاست

 اما رساند انجام به را شاه فرمان خواست می آغاباشی.بسوزانند انداخته درآتش

 گفت خود پیش و آمد رحم به دلش بانو، آن های درخواست و زاری و گریه دربرابر

.بخشید خواهد را او بیاید هوش به که فردا دارد دوست را بانو این شاه که  
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 که پرسید آغاباشی از برخاست خواب از شاه که بامداد. نكشت را بانو آن روی، ازاین

 شاید تا انداختم تعویق به را شاهانه فرمان که شنید پاسخ دادی؟ انجام را فرمان

 آتش در را آغاباشی داد فرمان درنگ بی شاه.سازد دگرگون خودرا اندیشة پادشاه

.بخشید را بانو آن و سوزانیدند انداخته  

 

 عذاب شوهر بخاطر مسخره کردن همسر

ه مردی را عذاب می کردند چون دائم اسم همسرش سکینه شیخ رجبعلی گفت در عالم برزخ دیدم ک

75!را خانم سکو می گفت و زنش را ناراحت می نمود  

 

 خوش زبانی زوجین عامل استحکام خانواده

هیچوقت به هم .زن و شوهر که باید سالیان سال باهم زندگی کنند باید نسبت به هم خوش زبان باشند

ولو ظاهری هم شده بهم اظهار .عیب و ایراد از هم نگیرند.هم رو مسخره نکنند.نیش و کنایه نزنند

.در این صورت زندگی شیرین خواهد بود. محبت کنند  

زندگی تلخ خواهد بود!اما اگر زن یا شوهر بد زبان باشند  

و اون آرامشی که خداوند در سوره روم فرمود که بر اثر ازدواج بدست می آید،با زن بدزبان یا شوهر 

می شودبدزبان حاصل ن  

 پیامبر اکرم)صلی الله علیه و آله و سلم( فرمود

اَخَبرنَی جبرئیل و لم یَزَل یوصینی بالنساء حتّی ظننت ان لا یحلّ لزوجها ان یقول لها 
 اُفِّ یا محمد اتقوا الله فی النساء فانهنّ عوانٍ بین ایدیكم76
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 کیمیای محبت 



جبرئیل به من خبر داد و همواره مرا به رعایت زنان توصیه کرد تا آن جا که به نظرم رسید برای شوهر 

روا نباشد که به زن خود اف بگوید. جبرئیل گفت:  ای محمد! درباره ی زنان تقوای خدا را پیشه 

 سازید؛ زیرا آنان نیمی از شما هستند

 

زن ازدواج نکن( نوع)با پنج   

نقل شده است که در حدیث معتبر از رسول گرامی اسلام محمد بن عبدالله صلی الله علیه وآله وسلم 

: آیا ازدواج کرده و زن اختیار نموده ای؟ زید بن ثابت جواب داد: آن حضرت از زید بن ثابت پرسید

زن ازدواج ( نوع)ای زید زن بگیر تا پاکدامن بمانی، ولی با پنج : حضرت فرمود. نه، هنوز یا رسول الله

 .نکن

؟!آنها کدام زنان هستند یا رسول الله: زید گفت ! 

(لفوت)، و (هیدرة)، (نهبرة)، (لهبرة)، (شهبرة)عبارتند از : فرمود . 

یا رسول الله، اینها که فرمودید، من نمی دانم یعنی چه؟: زید عرض کرد ! 

؟!مگر شما عرب نیستید؟: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود  

هر چه به دهنش آید به زنی می گویند که کبود رنگ و آبی چشم و بدزبان و بی حیا و ( شهبرة)

 .بگوید

باشد( کم عقل)به زنی می گویند بلند قامت و لاغر اندام ( لهبرة) . 

باشد( سخن)به زنی می گویند که کوتاه قد و بد قیافه و زشت ( نهبرة) . 

به زنی می گویند که پیر سالخورده و حیله گر و مکاره باشد( هیدرة) . 

ا فرزندانی داشته باشدبه زنی می گویند که از قبل فرزند ی( لفوت) . 

ای : باز هم از نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که به زید بن ثابت فرمود

زید زن بگیر که ازدواج کردن و زن گرفتن مایه برکت و مزید عفت است، ولی از ازدواج با دوازده 

زن پرهیز کن( نوع) . 
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یا رسول الله؟آنها را برای من معرفی کن : زید گفت ! 

 :حضرت فرمود

زنی که سلیطه باشد(: هنفصة) . 

زنی که پر حرف و بدبو باشد(: عنفصة) . 

زنی که کبود رنگ و آبی چشم و بدزبان باشد(: شهبرة) . 

از دبرش حیض ببیند( عقب)زنی که از (: سقلقیة) . 

زنی که کم عقل و یا دیوانه بوده باشد(: مذبوبة) . 

و نکوهیده باشد زنی که ذم شده(: مذمومة) . 

زنی که مرتب از شوهر سابقش یاد کند(: حنانة) . 

زنی که با مال و ثروت خود بر شوهرش منت گذارد(: منانة) . 

زنی که بد سخن و فحاش و بدگو باشد(: رفثاء) . 

زنی که پیر فرتوت و حیله گر باشد(: هیدرة) . 

زنی که به عمل جنسی و آمیزش بی رغبت باشد(: ذوقناء) . 

زنی که از شوهر قبلی خود فرزند داشته باشد(: لفوت) . 

آیا خبر : باز هم در حدیثی از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است فرمود

ندهم شما را به بدترین زنها، و آن زنی است که در نزد کسان خود خوار و ذلیل و نسبت به شوهر 

از کار زشت و قبیح کناره نجوید و در غیاب شوهرش زینت کند عزیز باشد و عقیم و کینه دار باشد و 

و در حضور شوهر زینتش را از او بپوشاند و حرف او را نشنود و فرمان او را اطاعت نکند و در خلوت 

از شوهرش تمکین ننماید عذر شوهرش را نپذیرفته و اگر خلافی از او صادر شد آن را نقل مجالس 

 .کند

مودهو همچنین آن حضرت فر : 

بدترین زنان شما زن نازا، کثیف، لجباز، و نافرمانی است که در چشم فامیلش حقیر و در نظر خود 

77!عزیز باشد و نسبت به شوهر خود سرکش و نافرمان و با دیگران رام و تسلیم و خوش صحبت باشد . 
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 زنی که با شوهر خود پرخاشگری می کند

پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( فرمودند: هر زنی که با زبان خود با شوهرش پرخاشگری نماید در 
 روز قیامت او را با زبان آویزان نموده و دو دستش را با میخهایی از آتش میخکوب خواهند نمود!78

 

 

شوهرش را مورد آزار و اذیتّ قرار می دهد. زنی که با زبان خود   

پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( فرمودند: خدای متعال اعمال نیك زنی که با زبانش شوهر خود را 

مورد آزار و اذیتّ قرار می دهد قبول نمی کند مگر آن هنگامی که رضایت شوهرش را جلب 
 نماید.79

 زنی که به شوهر خود سخنی ناروا بگوید

پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( فرمودند: زنی که به شوهر خود بگوید: افُ بر تو! مورد لعن و نفرین 
 خدای متعال و ملائکه و مردم قرار دارد80

 

پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( فرمودند: زنی که با زبانش با شوهرش حاضر جوابی کند؛ او را با 
 زبانش آویزان می کنند و میخ هائی از آتش را به دستان او می کوبند!81

 زنی که بر شوهرش منَّت می گذارد

پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( فرمودند: چنانچه زنی تمام طلاها و نقره های زمین را به عنوان جهاز 

به منزل شوهرش ببرد، اما روزی از روزها این زن به شوهر خود سرکوفت زده و به او بگوید: تو دیگر 

کیستی؟!؛ این مال، مال من است، در این صورت، ثواب اعمال چنین زنی نابود می گردد حتَّی اگر او 
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از جمله ی بهترین عبادت کنند گان باشد. مگر آنکه از کرده ی خود توبه نموده و از شوهرش 
 عذرخواهی نماید.82

 

! براثر بداخلاقی و بدزبانی خدا جانش را گرفت  

دیگو یالعلاء م یابن اب نیحس   

کرد تیهمسرش شکا یآمد و از بداخلاق یالسلام بودم که مرد هیامام صادق عل نزد  

همسرت را نزد من بیاور»:امام فرمود .»  

چرا با شوهرت رفتار مناسبی نداری؟»:پس از آن که همسر آن مرد حاضر شد امام به او فرمود »  

  .آن زن به جای جواب، شوهرش را نفرین کرد و به او ناسزا گفت

اگر به رفتار ناپسندت ادامه دهی، بیش از سه روز زنده نخواهی ماند»:امام به او فرمود .»  

هیچ باکی ندارم که دیگر هیچگاه شوهرم را نبینم»:واب دادزن ج .»  

دست همسرت را بگیر و برو که سه روز بیشتر با هم »:امام صادق علیه السلام به آن مرد فرمود

  «.نیستید

  .روز سوم که شد، مرد نزد امام صادق علیه السلام رفت

همسرت چه کرد؟»:امام از او پرسید »  

سوگند، همین الان او را به خاک سپردم به خدا»:او جواب داد .»  

 

خداوند هم رشته عمر او را برید و همسرش را از . ناشناسی بود او زن تجاوزگر و حق»:امام فرمود

83دست او راحت کرد  

 عبادت زن نق زن قبول نیست!
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برخی از زنان بی بهانه و با بهانه و بدون رعایت شرایط، همواره در حال نق زدن به شوهرانشان هستند و 

 .فضایی مملو از کینه و بدزبانی را در خانه حاکم می کنند

حضرت محمد صلوات الله علیه و آله در گفتاری نیکو بدزبانی همسران را به شدت نکوهش می فرمایند 

.ایشان می فرمایند:هر زنی که همسرش را با بد زبانی)فحاشی،نق زدن،دادزدن بر سر شوهر(برنجاند 

،خداوند هیچ مال و فدیه و کار نیکی را تا هنگاهی که رضایت و خشنودی شوهرش را به دست نیاورد از 

او نمی پذیرد،گرچه روزها را به روزه و شب ها را به عبادت و شب زنده داری سپری کند ؛در راه خدا 

برده آزاد کند و اسب هایی از بهترین نژادها در راه خدا تقدیم کند .چنین زنی اولین کسی است که وارد 
 جهنم می شود .مرد نیز اگر به همسرش ستم به ورزد چنین است84

 

 اگر ناسازگاری با شوهر و آزار دادن به او نبود هیچ زن نمازگزاری به آتش قیامت نمی سوخت

رسول اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در این زمینه سخنرانی عجیبی فرمودند: ای زنان! در راه خدا 

صدقه دهید گرچه از زیور و زینت خود، گرچه یك دانه خرما، چه اینکه بیشتر شما هیزم جهنم 

هستید، لعنت می کنید، و نسبت به خدمات شوهر سپاسگزار نیستید. زنی عرضه داشت: مگر ما نیستیم 

که مادری می کنیم، کودک را ماه ها در شکم می پرورانیم، به او شـیر می دهیم، مگر این دختران 

سـرپرست خانه ها، و این خواهران دلسوز برادرها از جنس ما نیستند؟ فرمود: چرا، باردار هستید، 

فرزند می آورید، شیر می دهید، مهربان و با عاطفه اید، اگر ناسازگاری با شوهر و آزار دادن به او نبود 
 هیچ زن نمازگزاری به آتش قیامت نمی سوخت.85

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به حولا فرمود: به آن خدائی که مرا به صدق و راستی به مقام 

 .رسالت انتخاب کرده، هنگامی که مرد بر زن خشم بگیرد خداوند نیز بر او خشم گیرد
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امام ششم فرمود: ملعون است زنی که همسرش را بیازارد و وی را غمگین و غصه دار کند، و 

خوشبخت است خوشبخت زنی که احترام شوهر را نگه دارد و وی را نیازارد و در هر حال از وی 
 .اطاعت نماید86

 

 مردهای بد زبان

 زنهایی که از بد دهنی شوهر می نالند هم فراوانند!

یکی از مشکلات خانواده ها این است که مرد خانواده ادم بد زبان است. مردهایی که تربیت درست 

نشدند و زبانشان تلخ است. وقتی از چیزی ناراحت می شوند فحش و ناسزا می گویند.در اینجا به چند 

 مورد از شکوه زنان از شوهران بد زبانشان اشاره میشود

 شوهر بددهن و پرخاشگرم را چگونه تغییر دهم؟

همسرم بسیار خودخواه و بددهن . ام سال است ازدواج کرده ۹۳. ساله ۲٢خانمی هستم، : جام جم سرا

داند؛ از  فایده بوده و همیشه مرا مقصر می شتباهش کنم بیام او را متوجه ا از هر راهی سعی کرده. است

ام کنید های مکرر ما هستند، نگرانم لطفا راهنمایی هایم که شاهد بحث طرفی برای بچه . 

 

 

 گاهی دیگه از مرز فحش دادن ساده میگذره !

سلام دوستان من اولین باره که وارد سایت شدم و می نویسم ، یك و سال و چند ماهه ازدواج کردیم 

و هر بار دعوامون میشه ، حرفه ای خیلی زشتی به من میزنه و گاهی دیگه از مرز فحش دادن ساده 

میگذره ! با خودم فکر میکنم مگه میشه آدم به ناموس خودش فحشهای ناموسی بده ... نمیدونم ... 
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ناراحتم ... توی اتاق نشستم ... دلم پر از غمه و شکسته... تازه هم خودش هم خانواده اش تحصیلکرده 
 ...های فوق و دکترا هستن ... اما شعور87

 

خانمی می گفت:شوهر منم همینطوره البته من دارم جدا میشم وقتی عصبانیه به مادرش هم فحشای 
 رکیك میده88

 

 

 

اگر به مورچه ای ظلم کنیم عذاب می شویم انوقت اینهمه ظلمی که ظالمان به مردم بی گناه کردند 

!خواهند مجازات را تحمل کنندچگونه می   

:در اینجا فقط به یك نمونه ظلم طاغوت به زنان بیگناه این سرزمین اشاره می کنیم  

 خاطرات خانم بتول غفاری

آنچه در پی می آید خاطرات خانم بتول غفاری، فرزند شهید آیت الله حسین غفاری از دوران پرمحنت 

شکنجه و زندان است. این خاطرات برگرفته از کتاب»آن روزهای نامهربان« است که توسط موزة 

عبرت ایران منتشر شده و در بردارنده  خاطرات تنی چند از زنان زندانی در کمیتة مشترک می باشد. 

حدود ساعت هفت بعد از ظهر روزی از روزهای خدا، در منزل یکی از دوستان به نام خانم 

حکمت جو، جلسه ای به مناسبت سالگرد تولد پسر ایشان منعقد گردیده بود و همه در آن حضور 

داشتیم. من اعلامیه های امام را به همراه خود برده بودم. تقریبا نیم ساعت از شروع جلسه گذشته بود 

که مامورین ریختند و همه را دستگیر کردند. من خیلی اعلامیه و عکس ها از امام داشتم و مانده بودم 
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که اینها را چه جوری رد کنم، چون اگر اعلامیه ها را می گرفتند، حتما اعدامم می کردند. همه ما را 

سوار مینی بوس کردند و من که در کنار شیشه نشسته بودم، تا دیدم کسی نگاه نمی کند، تند تند 

اعلامیه ها را داخل جوی آب ریختم. وقتی ما را به کمیته مشترک بردند، چشم هایمان را با چشم بند 

بسته بودند و همه مان را به اتاق افسر نگهبان بردند و آنجا لباس زندان را به تن ما کردند که بترسیم و 

بگوئیم اول و آخر ما همین است؛ اما ما چون ما قبلا دوره دیده بودیم، می دانستیم که این برنامه ها 

چیست، بنابراین ترس و لرزی به خود راه ندادیم، اما عده دیگری هم بودند که آن شب خیلی جزع و 

فزع می کردند، چون اصلا در جریان برنامه نبودند و فقط برای شرکت در جلسه به خانه خانم 

حکمت جو آمده بودند. آنها همان شب بازجوئی مختصر و بعد آزاد شدند. از همان شب اول بازجویی 

کتك خوردن با سیم و کابل شروع شد. من اسم و فامیلی ام را عوضی گفتم که نشناسند، اما یکی از 

زندانی های سابق که خانم هم بود، مرا لو داده بود. لباس ها را هم تحویل گرفتم که آماده شوم و به 

سلول بروم. توی جعبه لباس ها یك دست لباس خونی بود که باید آن را برمی داشتم و لباس های 

خودم را آنجا می گذاشتم. در حقیقت آنها می خواستند مرا بترسانند که خودت هم همین طور خونی 

خواهید شد، اما من ترسی در وجودم نبود. لباس های ما مثل لباس های بیمارستان بیماران مرد بود و 

فرنچ نام داشت. ما یکی از آنها را روی سرمان می انداختیم و همیشه رویمان را می گرفتیم. شکنجه گر 

اصلی من فردی به نام حسینی بود که همیشه هم به من می گفت: "مگر اینجا مسجد است؟ رویت را 

باز کن." بقیه بازجوها هم به نوبت و پشت سر هم به اتاق ما می آمدند و هرکس دستش می رسید، 

مشتی و لگدی و باتومی را نثار ما می کرد. یادم می آید که همیشه آرش در اتاق بازجویی موهای مرا 

دور دستش می پیچاند و می چرخاند و بارها سر مرا به پله ها کوبید. روزی خیلی کتك خورده بودم. 

آرش روی پاهایم ایستاد وگفت: "می خواهم فشار بدهم تا باد نکند و بتوانی باز هم کتك بخوری." 

آقایان را هم از میله های دور دایره آویزان می کردند. در این میان روحانیون را خیلی شکنجه آزار و 

اذیت می کردند. روحانی پیر دیگری هم بود که کتکش می زدند و می گفتند بگو قوقولی قوقو! بعد از 

لحظاتی که خسته می شدند، دوباره شروع می کردند و می گفتند به امام توهین کن. او جواب داد: 



"دیشب قبل از دستگیری به پسرم قوقولی را دیکته می گفتم، توی کتاب بود. من هم یاد گرفتم، ولی 

این جمله را که به امام توهین کنم، در هیچ کتابی ندیدم و بلد نیستم". بعد از این حرف آن روحانی 

را خیلی کتك زدند و شکنجه کردند. شکنجه های خیلی بدی داشتند، گاز سرتاسری داشتند مانند گاز 

کباب پزی و دختر و پسر و زن و مرد را روی آن می خواباندند و می سوزاندند. یك بار هم در اتاق 

حسینی بود که دیدم جوانی را کاملا عریان کرده بودند و ناگهان بازجو از پشت میز پرید که: "خرِ من 

می شوی سوارت بشوم؟" و او در جواب فقط یا علی می گفت. او را تا حد مرگ کتك می  زدند و بعد 

رهایش می کردند و به بیمارستان می بردند و وقتی برمی گشت، دوباره از نو شروع می کردند. وسیله 

دیگری هم به نام آپولو برای شکنجه بود. دست ها و پاها را محکم به صندلی آپولو می بستند و 

کلاهخود آپولو را روی سر فرد می گذاشتند و او را شلاق می زدند. او فریاد می زد، ولی جز خودش 

کسی صدای جیغ او را نمی شنید، به همین خاطر هر کس که شکنجه می شد، تا حد امکان داد نمی زد. 

وقتی زندانی از حال می رفت رهایش می کردند. من را چندین بار به اتاق شکنجه و بازجویی بردند و 

روی تخت خواباندند و چون پاهایم به لبه تخت نمی رسید، آرش روی زانوهای من می نشست تا 

صاف شود و بتواند زنجیرم کند. حسینی هم شروع می کرد به زدن. در همان حین آرش دهان مرا 

می گرفت تا صدایی در نیاید، اما بعضی از مواقع که شروع می کردم به ناله و فریاد، آرش بر دهانم 

تف می انداخت و من مجبور می شدم درد را تحمل کنم و چیزی نگویم. بازجوی دیگری هم بود به 

نام منوچهری که به او دکتر می گفتند. خیلی بد دهان بود و سربازجوی آرش هم بود. بچه ها را خیلی 

کتك می زدند. اصلا از کتك زدن و شکنجه دادن سیر نمی شدند. یك روز آرش آن قدر بچه ها را 

زد که خودش از حال رفت و با آمپول و دارو، حالش را جا آوردند. او رو به منوچهری کرد و گفت: 

"این قدر که من می زنم، شما باز هم می گویید کم می زنی؟" منوچهری خیلی خشن بود. همیشه کابل 

توی دستش بود و سر کابل ها هم لخت بود. به هر کس می رسید کتك می زد و کاری نداشت که 

متهم مال خودش باشد یا بازجوی دیگر. خود من از منوچهری و رسولی خیلی کتك خوردم. علاوه 

بر همه اینها هر روز برای ترساندن، ما را به اتاق شکنجه می بردند. هر روز نمی زدند، ولی هفته ای دو 



بار شکنجه رسمی می شدیم. بازجوها مثل نقل و نبات می ریختند توی اتاق و با کابل می زدند، تحملش 

خیلی سخت بود اما با وجود این، از خیلی ها نتوانستند حرف بکشند. البته بودند کسانی که بریدند و 

خیلی ها را هم لو دادند، اما بعضی ها هم بودند که اصلا حرفی نزدند و خیلی هم شکنجه  شدند. گاهی 

در اتاق های شکنجه برای اینکه ما را بترسانند، کارهای بسیار فجیع و دلخراشی می کردند. به یاد دارم 

که بچه ای را نزد پدرش در اتاق بازجویی آوردند و همان جا در جلوی جشمان او، بازوی بچه هفت 

ساله اش را با قمه بریدند تا بلکه حرف بزند، اما او حرف نزد. خیلی وحشی و عصیانگر بودند. آرش 

که از سه چهار سال قبل شکنجه گر شده بود، خیلی کتك می زد، چون می خواست رتبه بیاورد. هر 

کس که می توانست متهمی را به حرف بیاورد رتبه می گرفت. آدم بددهان، کثیف، هرزه و ناسالمی 

بود. او تا حد مرگ شکنجه می کرد و کتك می زد. روزی در اتاق بازجویی، حسینی ده تا ناخن پای 

مرا کشید. وقتی به بهداری رفتم، غلامی مسئول آنجا به من گفت: " خانم! هرچی داری بریز رو آب و 

خودت را راحت کن." من جواب دادم: "من هنوز هیچی نگفته ام و ناخن های پایم را کشیدند، اگر 

می گفتم چه می کردند؟". من گوش های تیزی داشتم، برای همین یکی از نقشه های آرش و منوچهری 

را شنیدم و همین باعث شد ضعف نشان ندهم و حرفی نگویم. در اتاق بازجویی بودم که آرش بیرون 

آمد و به منوچهری گفت: "من می خواهم این دختر را بترسانم، چون اصلا حرف نمی زند." آنان 

گاهی زنان را تهدید به تجاوز می کردند و اگر ضعفی نمی دیدند، در واقع نقشه آنان برملا شده بود. 

فردای آن روز مرا برای بازجویی بردند. از همان دم در ورودی که وارد شدم، آرش با کابلی که دو 

سر آن را گرفته بود، وارد شد و به من گفت: "پشت کابل را بگیر." من پشت کابل را گرفتم و او مثل 

کسی که گوسفندی را بکشد، مرا می کشید و تهدیدم می کرد. لحظاتی که گذشت اول خودم و بعد 

سربازها زدیم زیر خنده. آرش گفت: "چقدر بی غیرتی، نمی ترسی؟" من هم جواب دادم: "برای چه 

بترسم؟ من که از شکنجه ها نترسیدم، حالا چرا بترسم؟" خیلی حرصش درآمد. ناگهان رسولی آمد و 

گفت: "آرش بیا بریم." آرش جواب داد: "نه، لقمه خوبی گیرم اومده." رسولی جواب داد : "بابا 

دختر عمه ات توی خیابان منتظرته." آرش یك اردنگی محکمی به من زد و به شدت پرت شدم. بعد 



گفت: "حالا برو، فعلا وقت ندارم." همه بازجوها همین طور بودند، اگر ضعف نشان می دادی،  سوء 

استفاده می کردند و حرف می کشیدند. طلبه ای را به خاطر دارم که هم بند ما بود و بازجویش آرش 

بود. در حین بازجویی، آرش او را تهدید به انجام عمل زشتی کرد؛ طلبه هم نامردی نکرد و خم به 

ابرو نیاورد. آرش گفت: "می خواهی فردا ما را بدنام کنی؟" طلبه رو به آرش کرد و گفت: "شما 

خیال کردید ما از این کارها می ترسیم؟ ما زیر تمام شکنجه ها طاقت آوردیم، درست است که این 

کارها به غیرت ما برمی خورد، ولی این طور نیست که با چنین تهدیدی، چیزی را لو بدهیم." آرش 

آن روز آن قدر آن طلبه را زد که از حال رفت. سادیسم زدن داشتند. آرش از منوچهری دستور 

شکنجه می گرفت و حتی منوچهری به او یاد می داد که چه مدلی بزند، مثلا می گفت: "سر کابل ها را 

بیشتر لخت کن، چون درد بیشتری دارد." من در بند سه، همراه خانم ها رضایی، شادمان، کریمی، 

ناصر و فخری فرخنده بودم که خیلی گوشه گیر بود و می ترسید. فکر می کرد همه می خواهند از او 

حرف بکشند، همیشه گوشه گیر بود. 25 نفر در یك اتاق بودیم و از همه گروهی زندانی وجود 

داشت. مثلا دختری بود که از مشهد آورده بودند. دختر یك سرهنگ بود که گرایشات کمونیستی 

داشت، اما خود او بسیار دختر خوبی بود. خیلی مبارز و فعال بود. اما این طور افراد چون عملشان از 

ریشه اشتباه بود، بعد از انقلاب به بیراهه رفتند. قبل از انقلاب همه دست به دست هم دادیم و فقط 

نابودی شاه و استقرار حکومت اسلامی را می خواستیم. اما این افراد فکر می کردند که قرار است 

مملکت تقسیم شود. بعد از انقلاب تا مرز کفر پیش رفتند. خانم دیگری هم بود به نام فخری که خیلی 

ما را مسخره می کرد و به من می گفت: "تو همش می گی پیش پیش پیش!" چون من داخل سلول 

دائما دعا و نماز می خواندم وصلوات می فرستادم. در جواب او گفتم: "نه ما با همین صلوات ها بزرگ 

شده ایم. این صلوات ها ما را نجات خواهد داد." تمام این افراد تارومار شدند، چون واقعا ایدئولوژی و 

مکتب قوی نداشتند. ما را بسته به نوع جرم و وضعیتی که داشتیم، شکنجه می کردند. خانم خیاطی بود 

13 - 19 ساله که او را از گرگان آورده و به قدری شکنجه داده بودند که کف هر دو پایش دو تکه 

شده بود. ظاهرا از او اسلحه هم گرفته بودند. یادم می آید خانمی به نام کریمی را خیلی شکنجه دادند. 



مادر رضایی ها هم همین طور. به خاطر دارم 13 نفر از بچه های 3 تا5 ساله گرگانی را به جرم داشتن 

اعلامیه گرفته و به کمیته مشترک آورده بودند. این بچه ها پشت بازجوها پنهان می شدند و می گفتند: 

"ما از سوسك و موش می ترسیم ، سلول ها موش دارند." این بچه ها را خیلی کتك زدند و 

روحیه هایشان را خرد و خراب و بعد از یك هفته هم آزادشان کردند. یادم می آید یکی دیگر از 

زرنگی هایی که در طول ایام زندان به خرج دادم این بود که عکس های زندان پدرم را که شماره 

پرونده داشت، از داخل پرونده دزدیدم. زمانی که خبر شهادت پدرم را دادند، به ما گفتند که بعد از 

یك هفته برای بردن وسایل پدرتان به زندان قصر بیایید. من به این شکل عکس پدرم را از داخل 

پرونده کش رفتم که تا نگهبان به خودش جنبید، عکس پرونده را از داخل پرونده کندم و هنوز از 

زندان بیرون نرفته بودم که مرا دستگیر کردند و پرسیدند: "این عکس ها را از کجا آوردی و چگونه 

دزدیدی؟" من هم به آنها جواب دادم: "ندزدیدم،  نگهبانتان با دست خودش به من داد." آن نگهبان 

خیلی قالتاق و بدجنس بود. فریاد کشید:"این دختر دروغ می گوید." در پاسخ گفتم: "من دروغ 

نمی گویم. یادت هست به توگفتم پدرم را دوست دارم و می خواهم عکسش همراهم باشد و تو هم 

دلت سوخت و عکس ها را به من دادی؟" بازجو هم دو سیلی محکم به صورت نگهبان کوبید و 

نگهبان شروع به جیغ و داد کرد. آرام به او گفتم: "همه اش با خوردن دو سیلی این همه فریاد می زنی؟ 

پس اگر به جای ما بودی چه می کردی؟" این گونه بود که من به هیچ وجه زیربار نرفتم، چون اگر 

می فهمیدند که من عکس ها را از داخل پرونده دزدیده ام، برایم سنگین تمام می شد. قبل از اینکه مرا 

دستگیر کنند و به کمیته ضد خرابکاری ببرند،  پدر و برادرم هر دو در زندان قصر بودند و هیچ کس 

نمی دانست که این دو پدر و پسر هستند. تمام بدن و دست های برادرم را کلاً با سیگار سوزانده بودند 

و زخم بود، به همین دلیل پدرم لباس هایش را می شست. وقتی متوجه شدند، این دو را از هم جدا 

کردند. وقتی من و مادرم به ملاقات پدر رفتیم،  پدرم گفتند: "برای هادی جوراب و یرپوش زیاد 

ببرید." علتش را پرسیدم و ایشان هم گفتند که دست هایش را با سیگار سوزاندند و  نمی تواند 

لباس هایش را بشوید. در کمیته مشترک، خیلی اذیتمان می کردند. بازجوها و شکنجه ها و حرف ها از 



یك طرف آزارمان می داد و اوضاع نامناسب دستشویی و حمام و فضای سلول ها از طرف دیگر. برای 

دستشویی رفتن خیلی اذیت می کردند.  در روز سه بار اجازه می دادند که به دستشویی برویم. حال اگر 

کسی حالش بد بود و احتیاج بیشتری به قضای حاجت داشت، نمی گذاشتند و می گفتند توی ظرف 

غذایت کارت را انجام بده. خیلی بی حیا بودند. برای حمام رفتن هم سه دقیقه بیشتر وقت نداشتیم. ده 

الی پانزده نفری با هم می رفتیم و اگر دیر می کردیم عریان بیرونمان می آوردند. دخترخانم ها 

می ترسیدند و به همین خاطر خشك و خیس،  شسته و نشسته بیرون می آمدند. آقایان لج بازی 

می کردند و بیشتر می ایستادند تا خودشان را بشویند، منتها با کابل، زیر آب کتك می خوردند.  کابل 

هم زیر آب خیلی دردناک تر است. نگهبان حمام ما فریده بود که گاهی یك نگهبان به همراه او 

می آمد و خیلی آدم هرزه ای بود. فریده چاق و بددهن بود و کمی هم می لنگید. اصلا احساس و 

عاطفه نداشت. تازه وقتی می دید بچه ها ناله می کنند، شروع می کرد به فحاشی. بعضی مواقع که در بند 

باز می شد، با همان صدای کلفتش فریاد می زد که دستور دادند بیائید بیرون و حمام بروید. بعضی 

وقت ها آب آن قدر داغ بود که می سوختیم و نمی توانستیم راحت خودمان را بشوییم، برای همین نیمه 

شسته بیرون می آمدیم. برعکس بعضی اوقات آن قدر سرد بود که از سرما نمی توانستیم آبکشی کنیم 

و بعد از سه دقیقه هم آب را قطع می کردند. این اوضاع از یك طرف و نگهبان های بی حیا از سمت 

دیگر، مایه عذاب بودند. روزی از روزها در دستشویی متوجه شدم که یکی از نگهبان ها که بسیار هم 

آدم عوضی و هرزه ای بود، از زیر در دخترها را نگاه می کند. داد زدم: "بی حیا چه کار می کنی؟" از 

آن به بعد بود که دخترها حواسشان را جمع کردند و موقع دستشویی رفتن، خودشان را جمع و جور 

می کردند. البته فقط مسئله این نبود. نگهبان های دیگری هم بودند که موقع خواب که ما دراز 

می کشیدیم، سرشان را می گذاشتند پائین در و داخل سلول را نگاه می کردند. من اعتراض کردم و داد 

و بیداد راه انداختم و دیگر از فردای آن روز دخترها روسری سرشان می کردند و می خوابیدند. ما 

حتی آزادی نداشتیم داخل سلول راحت بخوابیم. کف سلول زیلویی انداخته بودند که خیلی کثیف 

بود، طوری که رغبت نمی کردیم روی آن دراز بکشیم، اما چاره ای هم نداشتیم. چون بالش نداشتیم، 



سرمان را روی زمین می گذاشتیم. 25 نفر در یك سلول بودیم و جا نمی شدیم و مجبور بودیم کتابی 

کنار هم بخوابیم که جا بشویم. سلول هایمان نور نداشت. گاهی می توانستیم غذایی را که می دهند 

ببینیم و یا نوشته هایی را که روی دیوار بود، بخوانیم. افراد در سلول های یك نفره، راحت تر روی 

دیوار می نوشتند، اما سلول هایی که چند نفر در آن زندانی بودند، از ترس اینکه نکند جاسوسی در بین 

باشد، خیلی روی دیوارها نمی نوشتند. همسرم و برادرم چون با هم در یك بند و در سلول های کنار 

یکدیگر بودند، به همدیگر مورس می زدند و با علامت هایی که به دیوار می زدند، با هم حرف 

می زدند. خاطرم هست که در زمان دستگیری، ابتدا برادرم و بعد همسرم، آقای ملازاده را دستگیر 

کردند. آقای غفاری هم برای اینکه به آقای ملازاده بگوید که من هیچ حرفی از تو نزدم و اگر چیزی 

گفتند دروغ گفته اند و می خواهند بلوف بزنند،  از مورس کمك گرفت. یك بار هم قنوت گرفت و 

به زبان عربی گفت: "یا احمد! لاتکلم." یعنی چیزی نگو، چون من هیچی نگفتم. هرچه بگویند، 

دروغ است و تو بزن زیرش. ناگهان نگهبان، در سلول آقای غفاری را باز کرد و گفت: "چه 

می کنی؟ " و می بیند که هادی در حال نماز خواندن است. غافل از اینکه برادرم با این نماز نمایشی 

حرف ها و هماهنگی ها را با آقای ملازاده انجام می داد که چیزی لو نرود. غذاهایی را که به ما 

می دادند تعریفی نداشت. هفته ای یك روز تخم مرغ می دادند که خشك بود و نمی شد با نان هایی که 

موجود بود بخوریم. بچه ها کره هایی را که می دادند، نگه می داشتند و با این تخم مرغ ها می خوردند. 

بعضی روزها هم که نان خالی داشتیم، به زور آب می خوردیم. بعضی وقت ها عدس پلو می دادند که 

بهتر است بگویم ساچمه  پلو، چون داخل غذا سنگریزه بود. بعضی روزها قورمه  سبزی بود که البته 

همه چیز در آن پیدا می شد،  بادمجان، کدو و هر چیز که آدم فکرش را بکند. گاهی توی غذایشان 

تکه های گوشت هم می  انداختند. دختری که از بچه های کمونیست بود، داخل سلول این گوشت ها را 

ریز ریز می کرد تا به یك اندازه به همه برسد. وقتی این کار را می کرد، من اصلا به گوشت لب 

نمی زدم، چون ما کمونیست ها  را نجس می دانستیم و فقط مقداری از برنج را می خوردم. تمام این 

خاطره ها درس عبرت است برای کسانی که فکر می کنند انقلاب به راحتی به دست آمده است. باید 



قدر تمام افرادی را که جانشان را در راه ملت و انقلاب دادند، بدانیم و به آنان ارج بنهیم. واقعا 

تحملش سخت است، کسانی که در این راه شکنجه شدند،  کسانی که مدت ها نزدیك شش ماه با 

دست و پای زنجیر شده راه می رفتند و حتی برای دستشویی از لگن استفاده می کردند و دست ها و 

پاهایشان، چشم هایشان و همه اعضای بدنشان مملو از زخم و جراحت ناشی از شکنجه بود. به یاد دارم 

یك روز مانده بود به شهادت پدرم، به ملاقات ایشان رفتیم و به ما گفتند: "اینها مرا می کشند. 

نگذارید جنازه ام اینجا بماند. اینها حتما مرا می سوزانند". به ما می گفتند باید امضا بدهید که پدرتان 

خودش مرده تا ما جنازه را تحویل دهیم و من امضا ندادم. آرنج ایشان را شکسته بودند، طوری که 

آویزان بود و بر اثر شکنجه زیاد در آپولو و ضربات باتوم، سرشان طوری شده بود که مشت من در 

آن جا می گرفت. پاهایشان را سوزانده بودند و یك ذره گوشت نداشت و ... تمام این افراد، پدر من و 

خیلی های دیگر، جوان های دیگر این شکنجه ها را دیدند که روزگارمان بهتر شود، دینمان از این بهتر 

برقرار شود اما روز به روز دریغ از دیروز. از جوان ها می خواهم که هرچه بیشتر با قرآن و نهج البلاغه 

انس بگیرند. یك ساعت تفکر بهتر از هفتاد سال عبادت است. اگر لحظه ای فکر کنند که چه 

موجودی هستند، هیچ وقت به راه اشتباه نمی روند. و هم اکنون در این زمان بسیار خوشحالم که کمیته 

مشترک ضد خرابکاری تبدیل به موزه شده است تا همگان بدانند که آن زمان چه اتفاق هایی رخ 

می داده است. باید طوری باشد که مردم به خصوص جوانان بتوانند به راحتی و بدون هیچ مشکلی به 

موزه بیایند و ببینند که این انقلاب با زحمت به دست آمده است و به راحتی نگذارند که امریکا و 

انگلیس و اسرائیل بیایند و کشور عزیزمان را تحت سیطره خود گیرند. خداوند نیاورد روزی را که 

مسئولین و مردم آنچه را که بر این کشور رفته است، فراموش کنند. *منبع: شاهد یاران »ویژه نامه 54 
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 خوشروئی از اخلاق محمدی است

 

خوشرویی«، هم در نگاه مطرح است، هم در لبخند. هم در گفتار آشکار می شود، هم در رفتار. چه »

بسا رابطه ها و دوستیهایی که با »ترشرویی« و »اخم کردن« و »عبوس شدن« به هم خورده است. از 

 .سوی دیگر مبدأ بسیاری از آشناییها هم یك »تبسّم« بوده است

وقتی با چهره شکفته و باز با کسی روبه رو می شوید، در واقع کلید محبت و دوستی را به دستِ او 

داده اید. برعکس، چهره اخمو و ابروهای گره خورده و صورتِ درهم و بسته، دریچه ارتباط و 

صمیمیتّ را می بندد. اگر این خوشرویی و خنده رویی با نیتّ پاک و الهی انجام گیرد، علاوه بر تأثیر 

 .محبتّ آفرین، »حسنه« و »عبادت« به حساب می آید

امام باقر)ع( می فرمایند: )تبَسَُّمُ الرَّجُلِ فی وَجْهِ اخیهِ حسَنََةٌ. لبخند انسان به چهره برادر دینی اش 

 .»حسنه« است!(

تبسّم، مبدأ بسیاری از آشناییها و زداینده بسیاری از غمها و کدورتهاست. شگفت از کسانی است که 

از این کار بی زحمت و رنج و خرج، که برکات فراوان دارد، طفره می روند و به سختی حاضرند 

»گُلخنده« مسرَّت را بر لبان خود و چهره دیگران بیافرینند. برخورد با چهره باز با دیگران، آنان را 

آماده تر می سازد تا دل به دوستی با شما بسپارند. خنده رویی و بشَّاش بودن، دیگران را دل و جرأت 

می بخشد، تا بی هیچ هراس و نگرانی، با شما باب آشنایی را باز کنند و سفره دلشان را پیشتان 

 .بگشایند

اگر با خوشرویی، بتوانید بار سنگین غم دوستان را سبك کنید، کارتان عبادت است و اگر با یك 

 :تبسّم، بتوانید خاطری را شاد سازید، به خدا نزدیك تر شده اید. به قول حافظ

 .دایم گل این بستان، شاداب نمی ماند ۷ دریاب ضعیفان را، در وقت توانایی



وقتی یك چهره گشاده و لبخند صمیمی، غمی را از دل می زداید، چرا باید از این »احسان«، دریغ 

کرد؟ بعضیها حضوری غم آفرین دارند، برخی هم محضری غم زدا. گروه اخیر، آیت لطف الهی اند 

 .که قدرشان ناشناخته است

انسانها تشنه محبتّ اند و این تشنگی، جز با ملاطفت و خوشرویی برطرف نمی شود. اگر اولین 

برخورد ما با کسی، به گونه ای باشد که غم او را به شادی و نگرانی اش را به اطمینان مبدلّ سازد، 

 دریچه ای به دنیای صفا و سرور به رویش گشوده ایم. این نیز نزد خداوند، حسنه و عبادت است.

نمودند، از بزرگ و کوچك،  به هر کس برخورد مى ... رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 

شدند،  کردند و اگر به جایى حتى براى خوردن خرمایى خشك دعوت مى   روتمند و فقیر، سلام مىث

زندگیشان کم هزینه بود، بزرگ طبع، خوش معاشرت و گشاده رو . شمردند  آن را کوچك نمى

د که از خو آن که اخمو باشند، محزون بودند، بى  آن که بخندند، همیشه متبسم بودند، بى بودند، بى آن

نمودند، دل نازک و نسبت به تمام   بخشیدند ولى اسراف نمى ذلَّتى نشان دهند، متواضع بودند، مى 

90.مسلمانان مهربان بودند . 
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 تواضع وبردباری یکی از مصادیق اخلاق محمدی

 السلام  بردبارى وصبر وتواضع اهلبیت علیهم

 . بودند  تر از همه بردبارتر و صبورتر و خوش اخلاق (ع)اهلبیت

 : گوید آله مى و علیه الله خدمتکار پیامبر صلى

یکبار نشد که حضرت بمن بگوید چرا اینکار را نکردى و یا چرا این . من ده سال در خانه پیامبر بودم 

 کار را کردى؟ 

یکشب که براى افطار حضرت مقدارى شیر آماده شده بود، پیامبر دیر بمنزل آمدند و من بخیال اینکه 

وقتى پیامبر آمدند از همراهانش پرسیدم که آیا ! مهمان هستند، افطارى حضرت را خوردم  جائى

من بسیار نگران شدم که اگر حضرت . اند  هنوز چیزى نخورده! اند؟ گفتند نه  حضرت افطار کرده

فرمود و دانست لذا چیزى ن آله مى و علیه الله افطارى خود را بخواهد، من چه کنم؟ امّا گویا پیامبر صلى

 (1)!آب افطار نمودند 

. آمده است که یکنفر یهودى که از حضرت طلبکار بود، نزد پیامبر آمد و طلب خود را خواست 

 کنم تا طلب یهودى گفت منهم شما را رها نمى. حضرت فرمود الان چیزى ندارم 

 

 34۷139بحارالانوار-.السلام در جهان هستى  جایگاه اهل بیت علیهم.  2

 .گانى پیامبر اسلامزند.  1

 ! مرا بدهید 



آله با یهودى بود تا  و علیه الله پیامبر صلى. نشینم  پس منهم با تو اینجا مى: آله فرمود و علیه الله پیامبر صلى

مسلمانها متوجه شدند و با چشم . اینکه نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء و صبح را همانجا بجا آورد 

از این مرد : حضرت متوجه شد و فرمود. کردند که دست از پیامبر بردارد  و ابرو یهودى را تهدید مى

خداوند سبحان مرا مبعوث نکرده که در : فرمود! او شما را حبس کرده است : خواهید؟ گفتند چه مى

 ! حق هم پیمانم یا دیگران ظلم کنم 

و نصف مالش را وقتى روز بعد شد و خورشید بالا آمد، یهودى شهادتین را گفت و مسلمان شد 

 : بخشید و عرض کرد

من این جسارت را بشما نکردم مگر به این علت که ببینم اوصاف شما مطابق با آنچه در ! بخدا قسم 

در   تولد محمدبن عبداللَّه: زیرا در آنجا خداوند سبحان فرموده است که! باشد یا خیر  تورات آمده مى

 ! گوید  ناسزا نمى. زننده نیست  او خشن و فریاد. مکه و هجرتش به مدینه است 

دهم و این مالم  و دیدم که اوصاف شما مطابق است پس من شهادت به وحدانیت خدا و نبوت شما مى

 (2).نمایم  دهم که هر چه درباره آن حکم کنى قبول مى را در اختیار شما قرار مى

 خنده وترس

 : گوید السلام مى صعصة بن صوحان در وصف على علیه

آمد و  کردیم، مى به هر طرف که او را دعوت مى. السلام در میان ما که بود، یکى از ما بود  یهعلى عل

با این حال چنان هیبت امام در دل ما بود . نشست  گفتیم، مى شنید و هرجا که مى گفتیم، مى هر چه مى

دنش را بزند خواهد گر که مثل اسیرى بودیم در دست کسى که با شمشیر بالاى سر او ایستاده و مى

.(1) 

 نكوهش از آداب جاهلى ذلّت بار



بـسـیـارى از پـادشـاهـان و قـدرتـمـنـدان در طـول تـاریـخ مـردم را وادار مـى کردند که در  

 .بـرابـرشان به خاک بیافتند، کُرنش کنند، خم شوند، و انواع ذلَّت پذیرى ها را برخود هموار کنند

لیه السّلام براى رفتن به صفَّین به شهر انبار رسید دیـد که مردم وقـتى حضرت امیرالمؤ منین على ع

شهر تا امام على علیه السّلام را دیدند از اسب ها پیاده شده ، و در پیش روى آن حضرت شروع به 

 .دویدن کردند

 .حضرت امیرالمؤ منین على علیه السّلام علَّت را پرسید

 :گفتند 

 .را اینگونه احترام مى کردیم یك رسم محلَّى است که پادشاهان خود 

 :امام على علیه السّلام ناراحت شد و فرمود

 !واَللَّهِ مَا ینَتَفعُِ بِهذاَ اءمُرََاؤُکمُ : فَقَالَ 

 .وَإنَِّکمُ لَتشَُقُّونَ عَلَى اءنَفسُِکمُ فِى دنُیَاکمُ ، وَتشَقَونَ بِهِ فِى آخرَِتِکمُ 

 !لعِقَابُ، واَءرَبحََ الدَّعَةَ معََهَا الامََْانُ منَِ النَّارِومََا اءَخسرََ المشََقَّةَ ورََاءَهَا ا

که امیران شما از این کار سودى نبردند، و شما در دنیا با آن خود را بـه زحـمـت ! بـه خـدا سـوگـنـد)

مـى افکنید، و در آخرت دچار رنج و زحمت مى گردید، و چه زیانبار است رنجى که عذاب در پى 

 نهج البلاغ 87حکمت -.( چه سودمند است آسایشى که با آن امان از آتش جهنَّم باشدآن باشد، و 

 

 جواب ناسزا 
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. السلام را گرفت و به حضرت ناسزاهاى زیادى گفت  روزى یك نفر یهودى سر راه امام حسن علیه

وقتى که او ساکت شد، امام به او سلام کرد و . زد، امام ساکت بود  رف مىتا زمانى که آن مرد ح

اگر چیزى . کنم غریب هستى و امر بر تو مشتبه شده است  گمان مى! اى پیرمرد : خنده نمود و فرمود

کنیم و اگر گرسنه  دهیم و اگر درخواست ارشاد و هدایت کنى تو را ارشاد مى خواهى بتو مى از ما مى

نیاز  باشى، تو را بى دهیم و اگر محتاج مى لباس هستى، بتو لباس مى نمائیم و اگر بى را سیر مى باشى تو

کنیم  نمائیم و اگر بخانه ما بیائى تو را مهمان مى کنیم و اگر حاجتى دارى حاجت تو را برآورده مى مى

 . . . و 

دهم که تو  من شهادت مى: وقتى مرد شامى این برخورد را از حضرت دید، به گریه افتاد و گفت

 (2).خلیفه خدا در زمینى 

 آزادى در مقابل شکستن سرامام

خواست آب بریزد، آفتابه از دستش بر سر امام  السلام در حالى که مى نقل شده که کنیز امام علیه

 . السلام افتاد و سر امام شکست  علیه

مؤمنین خشم خودر ا !) «ن عن الناسوالعافی! والکاظمین الغیظ »: کنیز گفت.امام به او نگاهى کرد

 «یُحبّ المحسنین  واللَّه»: او گفت. تو را بخشیدم : امام فرمود(کنترل کرده و از مردم درمى گذرند

 (1).تو در راه خدا آزادى : امام فرمود( خداوند نیکوکاران را دوست دارد!)

 ! عفو در مقابل دشنام 

ولى امام به او . هایى نمود  ضور اصحاب به حضرت اهانتالسلام در ح یکى از بستگان امام سجاد علیه

حال . شنیدید که این شخص چه حرفهائى زد : وقتى او رفت، امام به اصحاب فرمود. جوابى نداد 



  واللَّه. والعافین عن الناس . والکاظمین الغیظ »در این حال امام آیات . برویم تا جواب او را بدهم 

وقتى به در . اصحاب فهمیدند که امام با او تندى نخواهد کرد . نمود  مىرا تلاوت  «یُحبّ المحسنین

شما آمدید و در حضور اینها این : او بیرون آمد و امام فرمود. خانه او رفتند، امام در خانه او را زدند 

 ! د و اگر دروغ گفته باشى، خدا تو را بیامرز! اگر راست گفته باشى، خدا مرا بیامرزد ! حرفها را زدى 
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 (2).من به این حرفها سزاوارترم و از امام عذرخواهى نمود : او گفت

 هدایت با برخورد خوب 

نمود و  اهانتها مى: گرفت و به اهلبیت  السلام سر راه حضرت را مى شخصى در زمان امام هفتم علیه

شد و اذیت کردن او را ممنوع کرده  خواستند به او آسیبى برسانند، امام مانع مى ام مىهرگاه اصحاب ام

 . بود 

او وقتى دید که امام بطرف او . واره به مزرعه او رفتند روزى امام آدرس آن شخص را پرسیدند و س

آید صدا زد که من راضى نیستم در زمینهایم راه بروید ولى امام اعتنائى نکرده و نزد او رفتند و با  مى

خواهى برداشت کنى و از این سؤالات از  اى و چقدر مى او احوالپرسى نموده و پرسیدند که چه کاشته

 . او پرسیدند 

اگر قبلاً : او با این برخورد امام، منقلب شد و گفت. براى او دعا کردند و مبلغى پول به او دادند  سپس

ولى اکنون اگر از من بپرسند که . کردم  گفتند که بدترین آدم کیست؟ شما را معرفى مى بمن مى

 (1).نمایم  بهترین شخص کیست؟ شما را معرفى مى



 السلام  حالات امام رضا علیه

 : گوید که السلام مى خادم امام رضا علیه یاسر

خواه . کرد  نشست، همه خدمتکاران را بر سر سفره جمع مى السلام سرسفره مى هر وقت امام رضا علیه

کوچك و خواه بزرگ حتى آن کسى که سرپرستى حیوانات را به عهده داشت یا آن کسى که 

 . نمود نیز سر سفره حضرت بود  حجامت مى

 : رموده بود کهامام به ما ف

بودید و من شمارا صدا زدم بلند نشوید حتَّى اگر من بالاى سر شما ایستاده  اگر مشغول غذا خوردن

پس بگذارید : فرمود خورد، امام مى گفتند دارد غذا مى زد و مى لذا اگر امام کسى را صدا مى. باشم 

 (5).غذایش تمام شود 
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آله نمونه کامل تواضع و احترام به دیگران بود وبه همه حتى کودکان سلام  و علیه الله پیامبر اسلام صلى

ین کرد وهرگز برترى او بر همه بشریت باعث غرور او نشد ودرهمه عمر در مقابل همه مسلم مى

 .نمود تواضع مى

 :آله فرمود و علیه الله پیامبر صلى



 (. و من تکبرّ وضعه اللَّه من تواضع رفعه اللَّه)

برد و کسى که تکبر کند خداوند سبحان او را  کسى که تواضع نماید خداوند سبحان او را بالا مى

 (5).آورد  پایین مى

 : شاعر گوید

  افرازدتتواضع سر رفعت    تکبر بخاک اندر اندازدت 

اى بود که در جنگ خیبر بر الاغى سوار شده بود که  آله به مرتبه و علیه الله تواضع رسول خدا صلى

روزى شخصى با آن حضرت سخن . کرد  لجامش از لیف خرما بود و بر اطفال و زنان سلام مى

 (4).ترسى من که پادشاه نیستم  چر از من مى: گفت ومى لرزیدحضرت فرمود مى

 

 

 .25سوره لقمان، آیه .  2

 .53سوره لقمان، آیه .  1

 ۷55تحریرالمواعظ العددیه -ها  ها و بدى خوبى.  5

 ۷29مکارم الاخلاق-ها  ها و بدى خوبى.  4

دیدم  آله بودم و مى و علیه الله من در نوزده جنگ با پیامبر صلى: از جابر انصارى روایت شده که گفت

کرد تا ضعیفان را به قافله رساند و هنگامى که ضعیفى را  که پیامبر در پشت سر مردم حرکت مى

 (2).کرد  دید او را سوار بر مرکبش کرده و براى او دعا مى مى



 

محبت به بیماران و افرادفقیروبی کس و تنها و افرادی که مردم به انها بی اعتنا هستند جزو اخلاق 

 محمدی است

: کرد افیان مرحوم شیخ هادى نجم آبادى نقل مىدر کتاب هزار و یك حکایت آمده که یکى از اطر

آمد براى او  یك روز یکى از علاقه مندان شیخ که مردى افغانى بود و گاهگاهى به دیدن شیخ مى

شیخ با آنکه سالها بود . ام به خاطر خداوند سبحان بر سر بالینم بیایید  پیغام داد که من دچار و با شده

یمار را کرد و به من گفت تو هم بیا من قبول کردم و به همراه وى به هیچ جا نرفته بود آهنگ عیادت ب

بیمار از شدت استفراغ و اسهال کاملا توانایى خود را از دست داده بود . خانه بیمار وبازده رفتیم 

بطورى که در حضور ما دو بار به سختى خود را به توالت رساند ولى بار سوم دیگر یاراى حرکت 

به من کرد و گفت این مرد غریب است قادر به حرکت نیست وى را سر پا بگیرکه شیخ رو . نداشت 

من برخواستم او را به توالت بردم و سر پا گرفتم از شدت عفونت . مزد نیست  پیش خداوند سبحان بى

پس از چندى باز هم آن مرد غریب اسهال . سپس او را شسته و خوابانیدم . و گند حالم بهم خورد 

من هر چه اصرار کردم که من جوانم و شما . ن بار خود شیخ برخاست و او را بغل گرفت ای. گرفت 

پیر و ناتوانید این کار را بمن واگذار کنید قبول نکرد و گفت این بار نوبت من است و بعد مرد بیمار 

رفت  و مىکسَ افغانى به خانه ا از آن پس شیخ هادى تا زمان مرگ بیمار غریب و بى. را به توالت برد 

 !کرد و پس از مرگ بیمار، او را به خاک سپرد و پرستاریش مى

حاج قاسم سلیمانی وقتی نزدیك ایام عید می خواست به کرمان و به دیدار ولدین خود برود، به همسر 

لباسی تهیه می کرد و به خانه او . این جانباز زنگ می زد و می گفت من دو روز به خانه شما می آیم

  ...نباز را استحمام می دادجا. می رفت

 12سالگی فرماندهی یکی از گردان های لشکر  12در سن  "ها ای ناصر توبه"جانباز قطع نخاعی »

ثارالله کرمان را برعهده داشت که در آن زمان حاج قاسم سلیمانی در سمت فرماندهی لشکر خدمت 



خواست به کرمان و به دیدار  سردار شهید حاج قاسم سلیمانی وقتی نزدیك ایام عید می. می کرد

لباسی . ولدین خود برود، به همسر این جانباز زنگ می زد و می گفت من دو روز به خانه شما می آیم

جانباز را استحمام می داد، تخت او را آماده می کرد و در این دو . تهیه می کرد و به خانه او می رفت

عهده من است؛ دو روز خدمت گذاری این جانباز روز به همسر جانباز می گفت کار آشپزخانه هم به 

به دیار حق  2931این جانباز در دی ماه سال . قطع نخاعی را داشت، بعد به سمت کرمان می رفت

 «.شتافت

 السلام با جذامیان برخورد گرم امام سجاد علیه

خوردن نهار اى جذامى ها گذشت که مشغول  السلام به دسته در روایت است که روزى امام سجاد علیه

اگر روزه نبودم هر آینه با شما غذا : حضرت فرمود. بودند و امام را به خوردن غذا دعوت کردند 

خوردم پس از آن به منزل رفته دستور داد غذاى بسیار مطبوعى و لذیذى تهیه کنند و آنگاه ایشانرا  مى

 . دعوت نموده و با آنها غذا میل فرمود 

هاى تواضع آنست که به محلى در پایین مجلس راضى باشى و  از نشانه: دالسلام فرمو امام صادق علیه

بینى وبحث و مجادله را واگذارى اگر چه حق با تو باشد و دوست نداشته  سلام کنى بر هر که مى

 (1).باشى تو را بر پرهیز کارى مدح کنند 

 السلام با فردى مستضعف ملاقات گرم امام کاظم علیه

م به مردى بادیه نشین که زشت رو بود گذشت به او سلام کرده مدتى پهلویش السلا امام هفتم علیه

چنانچه کارى داشته باشى در : هنگامى که خواست حرکت کند فرمود. نشست و با او صحبت نمود 

آله پهلوى چنین کسى  و علیه الله صلى  اصحاب به انجناب عرضکردند یابن رسول اللَّه.انجامش حاضرم

اى از  او هم بنده: حضرت فرمود. دهى  خود را نیز آماده براى انجام خدماتش قرار مى نشینى؟آنگاه مى

بندگان خداست و قرآن کریم مارا باهم برادر قرار داده و نسبت ما و او به یك پدر یعنى حضرت آدم 

 . شود و هر دو داراى یك دین به نام اسلامیم  منتهى مى



اگر امروز تکبر کنیم در آنروز . که روزى به او محتاج شویم  از اینها گذشته شاید روزگار کارى کند

 (5).ایم  خواهید دید چگونه بواسطه احتیاج در مقابلش کوچك و متواضع شده

 

 

 ۷14مکارم الاخلاق-ها  ها و بدى خوبى.  2

 31۷214بحارالانوار-ها  ها و بدى خوبى.  1

 .ها  ها و بدى خوبى.  5

السلام به خدا  یا على علیه: السلام است که فرمود آله به على علیه و علیه الله در وصایاى پیامبر صلى

انگیزد تا او را بالاتر از  فروتن و متواضع اگر در دل چاه باشد خداوند سبحان باد و طوفان مى! سوگند

 (2)آله  و علیه الله صلى. خوبان بلند کند در حکومت ستمگران 

 (1).ع مایه اصلى هر شرف محبوب و مقام بلند است تواض: السلام فرمود امام صادق علیه

 (من تألف الناس احبوه: )السلام  على علیه

 (5).کسى که با مردم الفت و محبت داشته باشد مردم او را دوست دارند 

. اگر متواضعین را دیدید تواضع کنید اگر متکبران را دیدید تکبر کنید : آله فرمود و علیه الله پیامبر صلى

شود مگر  هر صاحب نعمتى مورد حسد واقع مى: آله فرمود و علیه الله نین حضرت رسول صلىو همچ

 (4).صاحب تواضع و تواضع از اخلاق پیامبران بوده است و تکبر از اخلاق کفار و فرعون ها بوده است 

را در شما چه شده است که شیرینى عبادت : آله خطاب به یاران خود چنین فرمود و علیه الله پیامبر صلى

 (3).در فروتنى : بینم پرسیدند شیرینى عبادت در چیست؟ فرمود نمى



 : فرماید خداوند سبحان در قرآن کریم مى

 (9).«وَعبَِادُ الرَّحْمنِ الَّذِینَ یَمشُْونَ عَلَى الاءْرَضِ هَونْاً وَإذِاَ خَاطبََهمُُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامَاً»

روند و هر گاه جاهلین آنها را  تکبر و یا آرامش بر روى زمین راه مى بى بندگان خدا کسانى هستند که

 . نمایند  دهند سلام گفته و عبور مى مخاطب قرار مى

 (3).بدرستى که خداوند سبحان وحى نموده بمن که تواضع نمایید : آله فرمود و علیه الله پیامبر اسلام صلى

 : السلام  گفتار خداوند سبحان با موسى علیه

هرگاه براى مناجات آمدى کسى که : السلام وحى فرمود مرویست که خداوند سبحان به موسى علیه

 . دانى همراهت بیاور  خودت را از او بهتر و بالاتر مى
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پس افراد بشر . السلام هر فردى از بشر را که نگریست جرأت نکرد بگوید من از او بهترم  موسى علیه

با خود گفت این را . تا رسید به سگ جرب دارىرا رها کرده و در اصناف حیوانات ملاحظه نمود 

بندى بگردن سگ بست و همراه آورد چون قدرى راه رفت پشیمان شد بند را باز کرد . برم  همراه مى

کجا است آنچه به تو امر : و چون به محل مناجات رسید خداوند سبحان فرمود. و سگ را رها نمود 

بعز ت وجلالم سوگند اگر شخصى : وند سبحان فرمودخداوندا شخصى را نیافتم خدا: گفت. کردیم 

 (2).کردم  را باخود آورده بودى نامت را از جزو پیامبران خارج مى

پرسید اگر  دید احوال او را مى آله آن بود که هر که را سه روز نمى و علیه الله سیره رسولخدا صلى

رفت و اگر بیمار بود  دیدن او مىکرد و اگر حاضر بود ب گفتند که بسفر رفته براى او دعا مى مى

 (1).کرد  عیادتش مى

 :گوید شاعر مى

  گدا گر تواضع کند خوى اوست   تواضع ز گردن فرازان نکوست 

 

 تواضع پیامبر خدا

رفتند در  آله به محلى مى و علیه الله اى از اصحاب با پیامبر اسلام صلى آمده است که در سفرى که عده

دند تصمیم جمعیت بر این شد که براى غذا گوسفندى را ذبح و آماده کنند کر منزلى که استراحت مى

: کندن پوست آن بامن، سومى گفت: سربریدن گوسفند بامن، دیگرى گفت: یکى از اصحاب گفت. 

 . . . پختن گوشت آن بامن، چهارمى، 

کردند ما که اصحاب عرض. جمع کردن هیزم از صحرا با من: آله فرمود و علیه الله رسول اکرم صلى

دانم ولى خداوند سبحان دوست ندارد کسى  مى: حضرت فرمود. هستیم نیازى یه زحمت شما نیست 

 .خودش را از دیگران امتیاز دهد 



پرسید اگر  دید احوال او را مى آله آن بود که هر که را سه روز نمى و علیه الله سیره رسولخدا صلى

رفت و اگر بیمار بود  رد و اگر حاضر بود بدیدن او مىک گفتند که بسفر رفته براى او دعا مى مى

 .کرد  عیادتش مى

دیدم  آله بودم و مى و علیه الله من در نوزده جنگ با پیامبر صلى: از جابر انصارى روایت شده که گفت

کرد تا ضعیفان را به قافله رساند و هنگامى که ضعیفى را  که پیامبر در پشت سر مردم حرکت مى

91.کرد  را سوار بر مرکبش کرده و براى او دعا مىدید او  مى  

 تواضع پیامبر خدا

هردو مشغول کارند ( س )وفاطمه  (ع)به منزل فاطمه س رفت ودید که على  (ص)روزى پیغمبر 

 .اى رسول خدا عرضکردفاطمه (ع)پیغمبر ص فرمود کدامیك خسته ترید؟ على .کنند وگندم آرد مى

بجاى فاطمه س نشست ( ص )سپس پیغمبر .جایش را به او بدهد از فاطمه خواست که (ص )پیغمبر

 92.ومشغول آرد کردن شد

 

 نجات مشرک خوش اخلاق

چون حاضر به اسلام . چند تن از مشرکین، بقصد ترور پیامبر به مدینه آمدند ولى دستگیر شدند »

شخص آزاد شده از پیامبر . آوردن نشدند، پیامبر دستورداد که به غیر از یکنفر از آنان، بقیه را بکشند 

 به چه دلیل همه رفقاى من کشته شدند، ولى مرا زنده نگه داشتید؟ : سؤال کرد
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زیرا جبرئیل از طرف خداوند سبحان بر من نازل شد و خبرداد که تو داراى پنج : حضرت فرمود

ات  دهاول آنکه تو نسبت به ناموس و خانوا. ها را دوست دارند  خصلت هستى که خدا و رسول آن

پنجم . چهارم آنکه شجاعت دارى . سوم آنکه راستگویى . دوم آنکه مردى با سخاوتى . غیرت دارى 

 . آنکه خوش اخلاقى 

93«.آن مرد با شنیدن این سخن، به حضرت ایمان آورد و مسلمان شد   

...پیامبر فرمود هرکه به گردن من حقی دارد بگوید  

 

 بود، بسته ای پارچه با را سرش که حالی در بیماری آخر وزهایر( وآله علیه الله صلی) اکرم پیامبر 

 هر: فرمود خود سخنان طی در و نمود سخن به شروع و آمد مسجد به خود، شهادت از پیش روز سه

 در قصاص از تر آسان جهان، این در قصاص زیرا کند، اظهار و برخیزد دارد من گردن بر حقی کسی

است رستاخیز روز ! 

 

 بر که حالی در "طائف" نبرد از بازگشت موقع: گفت و برخاست قیس بن سوادة قعمو این در ✳

بزنید خود مرکب بر که کردید بلند را خود تازیانه بودید، سوار شتری . 

قصاصم گرفتن آماده اکنون من کرد، اصابت من شکم بر تازیانه اتفاقا  . 

 

 جبران را حقوقی چنین یك حتی بود مایل جداً نبود؛بلکه اخلاقی تعارف یك پیامبر درخواست 

  .نماید
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☘  نداشته قصاص حق او نظر این از نبود، عمدی سواده شکم بر تازیانه اصابت چون این، از گذشته

کند تامین را وی نظر خواست، پیامبر، الوصف مع. گردید می جبران ای دیه پرداخت با بلکه است، ... 

 

شدند قصاص آماده سپس بیاورند، خانه از ار تازیانه همان بروند داد، دستور پیامبر  .  

 کجا به جریان که منتظرند جانگداز، هایی وناله اشکبار دیدگانی و غم پر دلی با خدا رسول یاران ♦

شود؟ می وارد قصاص در از واقعا سواده آیا پذیرد؛ می خاتمه  

وسد؛ب می را پیامبر سینه و شکم قصاص، اختیار،بجای بی سواده دیدند ناگهان     

 اسلام پیامبر از او که همانطور بگذر، سواده از! خدایا: فرمود کرده، دعا را او پیامبر لحظه این در 

گذشت در ... 

 

 را او شوخى با دیدند،  مى غمگین را خود اصحاب از یکى آله و علیه الله صلی اکرم رسول هرگاه

 چهره و ترشرویى با اش( دینى) ادرانبر با که را کسى خداوند،: فرمودند  مى و کردند  مى خوشحال

دارد  مى دشمن شود، روبرو عبوس .94 

 

 محبوب ترین رفیق

 خود دست با ای پارچه حذیفه، بنام اصحاب از یکی کند، غسل تا رفت چاهی کنار( ص) پیامبر 

 آماده نیز «حذیفه» شد، تمام آنحضرت غسل که وقتی نبیند، را او کسی تا گرفت آنحضرت برابر در

 او کسی تا داد، قرار حذیفه برابر در و گرفت بدست را پارچه( ص) پیامبر بار این کند، غسل که شد

و پدرم رسولخدا ای: کرد عرض حذیفه نبیند، را  را کار این( شود می جسارت) بفدایت مادرم  
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 خدا گاهپیش در آنها محبوبترین اینکه مگر نشدند رفیق هم با افرادی هیچ»:فرمود( ص) پیامبر نکنید،

4جلد پندها و داستانها.«باشد بیشتر دیگران به نسبت رفاقتش که است آنکسی  

 

 

 میهمان سرزده

از اهل مدینه ، پیامبر صلى اللَّه علیه و آله و پنج نفر از اصحاب او را به غذائى که آماده کرده بودند 

تند در بین راه یك نفر حضرت دعوت آنها را پذیرفت اما وقتى به منزل میزبان مى رف. دعوت نمودند

وقتى به منزل نزدیك شدند پیامبر صلى اللَّه علیه و آله به او . دیگر که دعوت نشده بود به آنها گروید

آنها تو را دعوت نکرده اند همین جا بنشین تا من با آنها صحبت کنم و همراهى تو را، با آنها : گفت 

.(081، ص 61نوار، ج بحارالا. )در میان گذارم و اجازه ورودت را بگیرم   

 

!یکی از مسلمانان با صفیه  پیامبر با او ازدواج کرد نامهربانی بخاطر   

در جنگ خیبر که با حضور شخص پیامبر )ص( در سال هفتم هجرت رخ داد، پس از پیروزی سپاه 

اسلام بر سپاه کفر، جمعی از یهودیان به اسارت سپاه اسلام درآمدند، یکی از اسیران، صفیه دختر حی 

بن اخطب )دانشمند سرشناس یهود( بود.بلال حبشی، صفیه را به همراه زنی دیگر به اسارت گرفت و 

آن ها رابه حضور پیامبر )ص( آورد، ولی هنگام آوردن آن ها اصول اخلاقی رارعایت نکرد، و آن ها 

را از کنار جنازه های کشته شدگان یهود حرکت داد، صفیه وقتی که پیکرهای پاره پاره یهودیان را 

دید بسیارناراحت شد و صورتش را خراشید، و خاک بر سر خود ریخت، و سخت گریه کرد. 

هنگامی که بلال آنها را نزد پیامبر )ص( آورد،پیامبر )ص( از صفیه پرسید: »چرا صورتت را خراشیده 

ای و این گونه خاک آلود و افسرده هستی؟! « صفیه ماجرای عبورش از کنارجنازه ها را بیان کرد، 



رسول اکرم )ص( از رفتار غیر انسانی و خلاف اخلاق اسلامی بلال حبشی ناراحت شده و بلال را 

 »:سرزنش کرده و فرمود

  ;ا نزعت منك الرحمة یا بلال حیث تمر بامراتین علی قتلی رجالهما

ای بلال! آیا مهر و محبت و عاطفه از وجود تو رخت بربسته که آن ها را از کنار کشته شدگانشان 

عبور می دهی؟! چرابی رحمی کردی؟« جالب این که پیامبر اکرم )ص( برای جبران رنج ها و 

ناراحتی های صفیه، با او ازدواج کرد، سپس او را آزاد، و بار دیگر باپیش نهاد صفیه با او ازدواج نمود 

 .و به این ترتیب، ناراحتی های اورا به طور کلی از قلبش زدود

 

 

 نهایت مهربانی با اصحاب

یامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله از یاران و اصحابش عیادت می کرد و جویای احوال آنان پ

دا شدن از آنان او هنگام ج. بود چنان که آنان او را عیادت می کردند و جویای حال او بودند

وداعشان می کرد چنان که آنان او را وداع می کردند و هنگام برخورد با آنان به آغوششان می گرفت 

چنان که آنان او را به آغوش می گرفتند و رویشان را بوسه می داد چنان که رویش را بوسه می دادند 

گفتند پدران و مادرانمان فدایت چنان که آنان به او می! پدر و مادرم فدایتان: و به آنان می گفت  

 

یکی از شاگردان علامه طباطبایی  نقل کردند که، بارها اتفاق افتاد که وقتی به محضرش رسیدم، 

ایشان شخصاً برایم چای آوردند و این برای من خیلی سنگین بود و هرچه اصرار کردم که ایشان این 

کار را انجام ندهند، نمی پذیرفتند و چون اکثر اوقات کسی در منزل نبود و اگر هم کسی در منزل بود 

یك نفر بود که برای انجام کارها بیرون می رفت و لذا ایشان تنها می ماند و شخصاً اقدام به پذیرایی از 

https://hawzah.net/fa/Article/View/93858#TextH231148I5752


میهمان می کرد، در هر حدی که میهمان بود. از هیچ کس حتی فرزندان خود برای پذیرایی و خدمت 

از میهمان کمك نمی گرفت. هنگامی که درب خانه را می زدند برایش بیگانه و آشنا یا یك یا صد نفر 

تفاوت نداشت، خودش معمولاً بلند می شد و در را باز می کرد و با روی خوش از مراجعین استقبال 

 .می کرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خوش زبانی

حتی .نشنیدندپیامبر ما که الگوی حسنه هستند خوش زبان بودند و هرگز از حضرتش حرف نامناسبی 

.نسبت به دشمنانشان نیز حضرت با نرمی سخن می گفتند  

. خوش زبانی از مصادیق اخلاق محمدی است  

. 

هم قران کریم  و هم رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام به ما سفارش کرده اند که بد زبان نباشیم 

باعث وحدت .دهمیشه حرفهایی بزنیم که باعث زیاد شدن محبت بشو.بلکه خوش زبان باشیم

خوبیهای دیگران را .دیگران را سرزنش نکنیم.عیب دیگران را نگوییم.باعث دوستی بشود.بشود

دیگران را با .زبان خود را از طعنه زدن به دیگران  پاک کنیم.بگوییم و از بدیهای انها حرف نزنیم 

.یمعیب دیگران را برزبان نیاور.ناسزا نگوییم.تحقیر نکنیم.زبانمان کوچك نکنیم  

..در این صورت خدا از ما راضی خواهد بود چون با زبان دیگران را اذیت نکردیم  

.ولی کسی که با زبانش دیگران را اذیت می کند و مردم از زبان او بیم دارند او ادم بدی هست  

و از زشت گویی پاک باشد از حرفهای . باید زبان خود را عادت بدهیم به اینکه مطالب خوب بگوید

واین حق زبان به گردن . به نفع مردم باشد.و بلکه حرفهایی بزند که خیر باشد.ده دور باشدبی فای

 صاحبش است

 

 

از نبی اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم(: کسی که مردم به خاطر زشتگوئیش از همنشینی و معاشرت 



 .با او بدشان بیاید مسلماً از بدترین بندگان خداست
 .ان من اشر عبادالله من تکره مجالسته لفحشه95

از نبی اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم(: کسی که از زبان او مردم می ترسند، اهل آتش است. 

بدترین مردم کسی است که مردم او را، از ترس شر او و اذیت زشتگویی اش، اکرام کنند. بدترین 

 .مردم نزد خداوند در روز قیامت کسانی هستند که از ترس شرشان )در دنیا( اکرام و احترام شوند

من خاف الناس لسانه فهو من اهل النار شر الناس من اکرمه الناس اتقاء شره واذی فحشه شر الناس 
 .عندالله یوم القیمة الذین یکرمون اتقاء شرهم96

دوستی داشت که با غلامش همیشه در خدمت حضرت بود روزی با ( ع)آورده اند که امام صادق

در بازار حرکت می کردند در را ه احتیاجی به غلامش پیدا کرد برگشت ( ع)ت غلامش بدنبال حضر

ای : او را ندید چند بار او را صدا کرد تا اینکه او را دید پس فحش به او و مادرش داد و به او گفت

سبحان الله من تو را آدم متقی می : فرزند زن زناکار حضرت وقتی این جمله را از او شنید فرمود

کافر : این چه سخن بود که به او گفتی عرضکرد مادرش کنیز و کافر است حضرت فرمود دانستم

باشد هر دینی برای ازدواج خودشان قانونی دارند و طبق آ ن قانون حلال زاده هستند و من دیگر با تو 

 رفاقت نمی نمایم و بین او و حضرت جدایی افتاد تا زمانیکه مرگ  سراغ آن شخص آمد

از امام صادق )علیه السلام(: گروه شیعه! زینت ما باشید و نه عیب ما، و برای مردم خوبی بگویید و 

 .زبانهایتان را نگهدارید و آن را از سخن زائد و گفتار زشت باز دارید

معاشر الشیعة کونوا لنا زیناً ولا تکونوا علینا شیناً قولوا للناس حسناً واحفظوا السنتکم وکفوها عن 
 .الفضول وقبیح القول97
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 (وسائل الشیعه، ج 1، ص 439)

96  

97 119، ص 1وسائل الشیعه، ج 
 



 

حقَُّ اللِّسَانِ إِکرَْامُهُ عنَِ الْخَنَى وَ تعَْوِیدُهُ الْخیَرَْ وَ ترَْکُ الْفُضُولِ الَّتِی لَا فَائدَِةَ لَهَا وَ :فرمود(ع) امام سجاد

 98 البْرُِّ بِالنَّاسِ وَ حُسنُْ الْقَولِْ فیِهمِ

 

ى، ترک گفتار بى فایده و نیکى حق زبان، دور داشتن آن از زشت گویى، عادت دادنش به خیر و خوب

 .به مردم و خوشگویى درباره آنان است

 

.بخشنده باشد.مهربان باشد.خوش زبان باشد.کسی که بخواهد بهشتی باشد باید خوش برخورد باشد  

 

تواند بهترین سخنهارا بگوید و با زبانش  انسان با زبانش مى.خوش زبانی یک دنیا معنی دارد

با خدا راز ونیاز . نصیحت کند . علم بیاموزد . افرادى را هدایت نماید . د ایجاد محبت وصمیمیت کن

 .نماید ودهها کار مفید انجام دهد 

با زبانش واسطه ازدواج دونفر .خوش زبانی به این است که زبانش برای دیگران خیر و خوب باشد

 با زبانش بین افرادی که اختلاف دارند وساطت کند.بشود

با همسرش با خوبی . است که با فرزندانش با لطافت و زیبایی و نرمی حرف بزند خوش زبانی به این

 .با والدینش با محبت حرف بزند.حرف بزند

اون .شخصی که منکر خدا بود پیش یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام  رفت تا با او بحث کند

د و سر او داد کشید و با تندی اصحاب وقتی شنید که این فرد وجود خدا را انکار می کند عصبانی ش
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این فرد منکر خدا گفت شما اینقدر تند می شوید ولی رئیس شما  جعفربن محمد .با او برخورد کرد

 هیچوقت به ما تند نمیشود و با محیبت با ما حرف می زند و با دلیل قانع کننده  با ما سخن می گوید

دی شبهه دارد با محبت و با دلیل قانع کننده با او ما هم باید یاد بگیریم و اگر جوانی در مسائل اعتقا

 حرف بزنیم واین هم یکی از معانی خوش زبانی است

 همجنین اگر خانم بدحجابی دیدیم با زبان خوش او را نهی از منکر بکنیم 

.والدین باید مواظبت کنند که خود ناسزا نگویند وفرزندانشان هم ناسزا نگویند  

امام باقر)علیه السّلام( می فرماید: مردی از بنی تمیم خدمت پیامبر اعظم)صلی الله علیه و آله و سلم( 

 رسید و گفت: ای پیامبر خدا! به من توصیه ای ارزانی فرما. حضرت در میان سفارش هایی به او فرمود:
 لا تسبّوا الناس فتكسبوا العداوه بینهم99

 .به مردم ناسزا نگو که دشمنی آنان را به دست می آوری

 در جای دیگری به افراد بدزبان هشدار داده شده که عاقبت به خیر نمی شوند! 

!ناسزا گفتن خلاف اخلاق محمدی است  

اى از انسانها به عادت زشت ناسزاگویى عادت کرده  عده. یکى از گناهان زبان، فحش وناسزا است 

ادت دارند به زیر دستان خود گاهى ع. گاهى عادت دارند که به همسر وفرزندانشان ناسزا بگویند . اند 

.کنند  وگاهى پارا فراتر گذاشته و به مقدسات وارزشهاى مردم ناسزا واهانت مى. اهانت کنند   

 عوامل ناسزا گوئى

 ـ عادت 2
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 ـ عصبانیت 1

 ـ شوخى 5

 ـ مقابله به مثل 4

 ـ مسائل سیاسى وحزبى 3

 ـ مسائل اقتصادى 9

 ـ تربیت نادرست 3

 درمان ناسزاگوئى

 کوت ـ س 2

 .ماند اگر انسان سکوت کند وتا ضرورت نشود حرف نزند از بسیارى از گناهان زبان در امان مى

هرگاه دیدید که مؤمن خاموش و باوقار است، به او نزدیك شوید که او : آله  و علیه الله رسولخدا صلى»

 (2)«به حکمت دست پیدا کرده است

 ـ تربیت صحیح از دوران کودکى 1

 .مواظبت کنند که خود ناسزا نگویند وفرزندانشان هم ناسزا نگویندوالدین باید 

 (1)«.فرزندان خود را احترام کنید و ادب خوب به آنها بیاموزید : آله  و علیه الله پیامبر صلى»

 ـ رعابت ادب نسبت به دیگران 5

 (5)«.دیگران را نیکو صدا بزنید تا شماهم جواب خوب بشنوید : السلام  على علیه»



  دورى گزین که از همه بدنام تراست   زانکسَ که نام خلق بگفتار زشت کشت 

 

 2۷244ارشادالقلوب-ها  ها و بدى خوبى.  2

 ۷115مکارم الاخلاق-ها  ها و بدى خوبى.  1

 .ها  ها و بدى خوبى.  5

 

 دشنام در آئینه احادیث 

پرسیدند که مگر کسى ! د، ملعون است کسى که به پدر ومادرش دشنام ده: آله  و علیه الله پیامبر صلى»

دهد، آنها هم به پدر ومادر  شخصى به پدر دیگران فحش مى: دهد؟ فرمود به پدر ومادرش دشنام مى

 (2)«.دهند  او فحش مى

شود که پسَتان ورذلان بشما نزدیك  از کلام زشت وناروا دورى کنید که باعث مى: السلام  على علیه»

 (1)«.ما بگریزند شده وافراد بزرگوار از ش

 (5)«.فحش دادن به مؤمن مثل نزدیك شدن به مرگ است: آله  و علیه الله پیامبر صلى»

به این خاطر امام با او قطع رابطه . السلام شنید که مسلمانى به غلامش فحش داد  امام صادق علیه»

 (4)«.کردند 

 (3)«.است فحش دادن ظلم است وظالم در آتش جهنم: السلام  امام صادق علیه»

 انواع فحش 



ـ با  4ـ بوسیله کاریکاتور ونقاشى اهانت کردن  5ـ خطاب کردن به اسم حیوان  1ـ ناسزا به ناموس  2

 . . . اشاره توهین کردن و 

  باکسَ مکن اى برادر من   پسندى هر بد به خود نمى 

  دشنام مده به مادر من   گر مادر خویش دوست دارى 

 

 

 

 

خلاق محمدی استهدیه دادن از ا  

هدیه آن چیزی است که برای دوستان و خویشان فرستاده می شود تا این گونه مهر و محبت خود را 

 .اظهار کنیم

هدیه در همه فرهنگ ها و آیین  ها وجود دارد و اشکال گوناگونی از آن را می توان در جوامع بشری 

 یافت. از اهدای یك شاخه گل و یك سبد میوه تا کمك مالی مهم همه جزو هدیه محسوب می شود.

یکی از بهترین مصادیق احسان، احسان به خویشان و اقرباء از طریق هدیه و پیشکش است.)بقره، آیات 

 (38 و 577؛ نساء، آیه 82

پیامبر)ص( مى فرمود: به همدیگر هدیه دهید؛ زیرا هدیه دلخوری ها را بر طرف مى سازد، و کینه  ها و 

 (دشمنی هاى دیرین را از بین می برد.)طبرسی، مشکاه الأنوار، ص 652

امام رضا)ع( از اجداد خویش از رسول خدا)ص( روایت کرده است که فرمود: هدیه، خوب چیزى 

 (است ؛ زیرا آن کلید حوائج است.) صدوق، عیون أخبار الرضا)ع(، ج 6، ص 74، ح 846



 

 سی حقی که مومن به گردن مومنین دارد

مسلمان به گردن مسلمان سی حق دارد که یا باید ادا کند یا برادرش بر او :در حدیث نبوی است که

  :این سی  حقوق. ببخشد

العَْفْوِ أَوِ بِالْأدَاَءِ إِلَّا منِْهَا لَهُ برَاَءَةَ لَا حَقَّاً، ثَلَاثُونَ أَخیِهِ عَلَى لِلْمسُْلمِِ( وآله علیه الله صلى)اللَّهِ رَسُولُ قالَ . 

 یسَتْرُُ باشدوَ مهربان او به نسبت ها ناراحتى در ، عبَرَْتَهُ، یرَْحمَُ ببخشدوَ را او هاى لغزش هُ،زَلَّتَ یغَْفرُِ

 را او عذر ، معَْذرِتََهُ، یَقبَْلُ وَ کند جبران را او عثَرْتََهُ،اشتباهات یُقیِلُ وَ دارد پنهان را او اسرار عَورْتََهُ،،

 باشدوَ او خواه خیر همواره نَصیِحتََهُ، یُدیِمُ کندوَ دفاع او از بدگویان ربراب در ، غیِبتََهُ، یَردُُّ بپذیردوَ

 حال در.مرَْضتََهُ یعَُودُ وَ کند رعایت را او پیمان ذمَِّتَهُ،، یرَْعَى کندوَ پاسدارى را او دوستى خُلَّتَهُ، یَحْفظَُ

کند عیادت او از مرض  

 یَقبَْلُ وَ کند اجابت را او دَعْوتََهُ،دعوت یُجِیبُ شودوَ حاضر او تشییع به مرگ حال در میَِّتَهُ، یشَْهدَُ وَ

 گویدوَ شکر را او نعمت نِعمْتََهُ، یشَْکرُُ وَ دهد جزا را او صِلتََهُ،عطاى یکَُافِئُ وَ بپذیرد را او هدَیَِّتَهُ،هدیه

 حَاجتََهُ، یقَضْیِ کند،وَ حفظ را وا ناموس ، حَلیِلتََهُ، یَحْفظَُ وَ  بکوشد، او یارى در نُصرْتََهُ،، یُحْسنُِ

لتََهُ،، یشَْفعَُ آورد،وَ بر را او حاجت  را اش عطسه و.عطَسَْتَهُ یسَُمِّتُ وَ  کند، شفاعت اش خواسته براى مسَْأَ

گوید تحیت  

 کَلَامَهُ،گفته یطُیَِّبُ وَ دهد جواب را سلامش سَلَامَهُ،، یرَدُُّ وَ کند راهنمایى را اش ضَالَّتَهُ،گمشده یرُْشدُِ وَ

 تصدیق را سوگندهایش أَقسَْامَهُ، یُصَدِّقُ دهدوَ قرار خوب را او انعام ، إنِعَْامَهُ، یبُرُِّ وَ شمرد نیکو را او

 نُصْرتَُهُ أمََّا وَ ظُلمِْهِ، عنَْ فیَرَدُُّهُ ظَالمِاً نُصرْتَُهُ فَأمََّا: مظَْلُوماً وَ ظَالمِاً یَنْصرُُهُ وَ بِهِ، لَایعَُادِ وَ وَلِیَّهُ یُواَلِی کندوَ

 خواه بکوشد، او یارى در نکند، دشمنى او با و دارد دوست را دوستش ، حَقِّهِ، أَخذِْ عَلَى فیَُعیِنُهُ مظَْلُوماً

 در و دارد، باز ظلمش از را او که، است این به باشد ظالم که حالى در او یارى اما: مظلوم یا باشد ظالم

لِّمُهُ کندوَ کمك حقش گرفتن در را او که، است این هب است مظلوم که حالى  در را او لَایَخذُْلُهُ، وَ لَایسَُ



 دوست خود براى ها نیکى از را لنَِفسِْهِ،آنچه یُحبُِّ مَا الْخیَرِْ منَِ لَهُ یُحبُِّ نگذارد،وَ تنها حوادث برابر

 خود براى ها بدى از آنچه لنَِفْسِهِ و یَکرَْهُ امَ الشَّرِّ منَِ لَهُ یکَرَْهُ وَ بدارد دوست هم او براى دارد،

نخواهد نیز او براى خواهد، نمى ».». 

 

...ثم قال علیه السلام سمعت  

حضرت علی علیه السلام فرمود شنیدم بعد از اینکه پیامبر خدا این سی حق را بیان فرمود،در پایان 

طلب میشود و بر علیه او حکم صادر می  فرمود که هر کدام که این حقوق را ادا نکندروز قیامت از او

.گردد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 محبت به زنهای بیوه جزو اخلاق محمدی است

پیامبر اکرم)ص( در سخنی یکی از ویژگی های افراد باایمان را در این می داند که؛ »به خانه هاى بیوه 
 .«زنان ]به منظور کمك و مساعدت مالی[ رهسپارند100

روایت شده است: روز عاشورا در پشت بدن مبارک امام حسین)ع(، اثری مشاهده شد، وقتى از 

حضرت امام زین العابدین)ع( راجع به آن اثر جویا شدند فرمود: »آن اثر کیسه هاى غذایى است که 
 ].«حضرتشان به دوش می گرفت و براى بیوه زنان و یتیمان و بی نوایان می برد101

لقمان)ع( به پسرش گفت: »پسرم! براى یتیم، همانند پدر مهربان باش و براى زن بیوه، همانند شوهر 
 .«دلسوز102

سرپرست مشكلات زنان بی  

گیرند مانند تأمین و مراقبت  سرپرست شدن، معمولاً در برابر یکسری مشکلات قرار می زنان پس از بی

های  یافتن سرپناهی مناسب، تأمین معیشت خانواده و دشواری(زندی داشته باشداگر فر)از کودک

 .ناشی از اینکه او تنها بزرگسال خانواده است و باید نقش مادر و پدر را یکجا بازی کند

اکثر زنان سرپرست خانوار و . سرپرست، مشکل اقتصادی است ترین مشکل یك زن بی بزرگ

کل دارند که این مشکلات بر وضعیت مسکن و تغذیه آنها تأثیر سرپرست، از نظر اقتصادی مش بی

گذارد مسقتیم می . 

                                                           
100 ، تهران، دار الکتب 686، ص 6 ی، محمد بن یعقوب، کافی، محقق، غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، ج کلین 

ق5437الإسلامیة، چاپ چهارم،  . 
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 .ق5872، قم، علامه، چاپ اول، 22، ص 4 ، ج (ع)طالب ابن شهر آشوب مازندرانی، مناقب آل أبی 
102 ، قم، المؤتمر العالمی لالفیة 887می زرندی، محمود، ص شیخ مفید، الاختصاص، محقق، غفاری، علی اکبر، محر 

ق5458الشیخ المفید، چاپ اول،  . 
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های مشکلات اقتصادی این زنان است چراکه اکثریتشان به علت  بیکاری و نداشتن شغل یکی از جنبه

تر  آور رنج نداشتن مهارت مناسب دارای درآمد کافی نیستند و همین عامل زندگی پرمشقت آنان را 

کند می . 

توان، مربوط به مسکن دانست و همین عامل به  های مشکلات اقتصادی این قشر را می از دیگر جنبه

ای بسیار مهم در زندگی آنان تبدیل شده است، زیرا این گروه از زنان به دلیل پایین  عنوان دغدغه

ه کمتری توانند مسکن مناسبی اجاره کنند و مجبورند در مناطق نامناسب که اجار بودن درآمد نمی

دارند سکونت داشته باشند که مشکلات فرهنگی خاص خود را در پی دارد یا سلامتی آنها در 

گیرد های غیراستاندارد مورد تهدید قرار می خانه . 

عامل . همواره مشکل فقر در خانوارهای زن سرپرست، بیشتر از خانوارهای با سرپرست مرد بوده است

طور وضعیت  ستقیم خود را بر وضعیت فرهنگی، اجتماعی و همینفقر اقتصادی، تأثیر مستقیم و غیرم

بسیاری از این زنان، از فقدان یك چتر حمایتی و تأمین مالی و . گذارد اکولوژیکی خانواده بر جای می

برند اجتماعی رنج می . 

وضعیت بد اقتصادی موجب شده است هم زنان سرپرست خانوار و هم فرزندان آنها از 

های  های اجتماعی باشند و عمدتاً یکی از علائم بیماری اقشار جامعه در برابر آسیبپذیرترین  آسیب

ها  فرزندان این خانواده. شود روانی مانند افسردگی، اضطراب، وسواس و پرخاشگری در آنها دیده می

به طور بالقوه در معرض مسائلی مانند کار کودکان در مشاغل سیاه و غیررسمی، بزهکاری اجتماعی، 

حرومیت از تحصیل و سوءتغذیه قرار دارندم . 

روی این زنان است، به طوری که تحقیقات نشان  علاوه بر این، فقر زمانی، از دیگر مسائل پیش

کنند، چنین امری موجب ایجاد فقر زمانی و  دهند این زنان زمان بیشتری را صرف کار می می

شود فرزندان می های فرهنگی، آموزشی و تربیتی خود و توجهی به جنبه بی . 



سرپرست همواره با یك نگرش  زنان سرپرست خانوار و بی. مشکل بعدی، مشکلات اجتماعی است

این دیدگاه بد باعث . اعتمادی جامعه نسبت به این زنان بالاست منفی در جامعه مواجهند و بی

لقه که به شود زیرا یك زن مجرد یا بیوه و مط مخدوش شدن روابط اجتماعی آنان با دیگران می

شود؛  کند، از نگاه دیگر زنان به چشم یك تهدید نگریسته می تنهایی و بدون حضور مردان زندگی می

تهدیدی که باید از او فاصله گرفت و روابط اجتماعی را با وی قطع کرد و تمامی روابط چنین زنانی 

شود در جامعه مخدوش می . 

پاسخ به نیازهای  رست خانوار و فرزندان آنان و عدمتبعات وجود تعداد زیادی زن جوان و میانسال سرپ

حال گریبانگیر جامعه خواهد شد و اگر هرچه  هر طبیعی بیولوژیك و عاطفی و اقتصادی آنان به

تر به وضعیت زنان سرپرست خانوار که اغلب آنان توانایی و وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند،  سریع

های اجتماعی و مشکلات روحی و در نتیجه  دچار آسیبرسیدگی نشود، خانواده و فرزندان آنان 

های اجتماعی نیز در جامعه  های روانی در جامعه خواهد شد و فقر و آسیب افزایش اختلالات و بیمار

 گسترش خواهد یافت

 توجه اسلام به زنان بی سرپرست و ایتام

جایگاه خاصی برخوردار می  در معارف دینی رسیدگی به حال محرومان به ویژه ایتام و بیوه زنان از 

با دقت در آیات و روایات مشخص می شود که رسیدگی به نیازمندان جامعه جزء دستورات . باشد 

الهی برای سلوک الی الله بوده و نیاز درونی اغنیاء را برطرف کرده و باعث شکوفائی محروم و غنی 

اسلامی از جایگاه خاصی توجه به زنان سرپرست خانوار در معارف ( . دقت شود)خواهد شد 

ترغیب بسیار : برخوردار می باشد ؛ این مهم به دو صورت در روایات اسلامی توجه داده شده است 

بعنوان نمونه می ( . زن سرپرست خانوار)در رسیدگی به ایتام و از طرف دیگر حمایت از زنان بیوه 

 :توان به موارد ذیل اشاره کرد 

را سیر کن و نسبت به یتیمان مانند پدری   (دارای یتیم) ِن و بیوه زنان یتیما( : ص)پیامبر اکرم    (1

همانند شوهری دلسوز باش تا در عوض این خدمات بازای هر ( دارای یتیم) ِمهربان و برای بیوه زنان 



نفسی که در دنیا می کشی قصری در بهشت به تو عطا شود که هر قصری بهتر از دنیا و آنچه در آن 

 (مشکوه الانوار. )د است می باش

راه رفتن متواضعانه دارند و گامهایشان رو به : ... از علائم متقین ( : ع)حضرت امیرالمومنین    (2

 (2کافی ج... )است ، و ( دارای یتیم) ِسوی خانه های بیوه زنان 

دارای ) ِ من پدر ایتام و مساکین و سرپرست بیوه زنان( : ع)نقل از امیرالمومنین( ع)امام صادق   (3

 (توحید صدوق. )و پناه هر ضعیف و مستمندی هستم ( یتیم

 هر چیزی راهی دارد و[ که]در شب معراج چنین دیدم ( : ص)نقل از پیامبر اکرم    (4

 :راه یابی به شادمانی در آخرت چهار چیز است 

 دست کشیدن بر سر ایتام        -

 (دارای یتیم) ِبا بیوه زنان [ و رسیدگی] مهربانی         -

 برآورد نیاز مردم        -

 (2مستدرک ج)   سرکشی زود به زود به فقراء و مساکین        -

 

 آرزو دارم که گر گل نیستم، خاری نباشم

 باربرداری زدوشی نیستم باری نباشم

 گر چه نتوانم ستانم حق مظلومی ز ظالم

 باری این خواهم که همکار ستمکاری نباشم

 رویی برای دردمندینیستم گر نوشدا

 نیز بابی دست و پایی نیش جراری نباشم

 

 

 ..امام حسین و مهربانی با ایتام و نیازمندان و قرض داران و

آن حضرت با ملاقات آنان علاوه بر . عیادت از بیماران نیازمند از ویژگی های مهم سالار شهیدان بود

به مشکلات مادی و اقتصادی آنان نیز  دلجویی و تسکین آلام روحی و جسمی بیماران و دردمندان،



چرا که مریض های فقیر و مستمند بیش از آنکه در اندیشه سلامتی خود باشند به  ;رسیدگی می کرد

فکر بدهکاریها و نیازهای مادی خود هستند و این مشکل از نظر روحی و روانی شدیدا آنان را می 

ه مسلمین لازم است که به این موارد توجه بیشتری به همین جهت بر افراد توانمند و مرفه جامع. آزارد

داشته باشند و همچنان که در فکر رفاه و آسایش خود و خانواده هایشان هستند در اندیشه این گروه 

 .دردمند نیز باشند

 

روزی امام حسین ـ علیه السلام ـ به ملاقات بیماری بدهکار به نام »: می نویسد« ابن شهر آشوب »

ای وای از دست غم و : او در بستر بیماری آه و زاری می کرد و مکرر می گفت. رفت اسامة بن زید

بدهکارم و غم و غصه شصت هزار درهم : چه اندوهی داری؟ اسامة گفت: حضرت از او پرسید! اندوه

من بدهیهای ! ناراحت نباش: امام حسین ـ علیه السلام ـ فرمود. قرض، تمام وجودم را فرا گرفته است

من : حضرت فرمود. می ترسم قبل از پرداخت بدهیهایم بمیرم: اسامة گفت. پرداخت می کنم تو را

 .تمام بدهی هایت را قبل از مرگ تو می پردازم

 

حضرت اباعبدالله ـ علیه السلام ـ همچنان که وعده داده بود قبل از مرگ اسامة تمام قرضهای وی را 

103پرداخت 
» 

همه پیشوایان معصوم در خدمت رسانی به محرومان و یتیمان، برنامه امام حسین ـ علیه السلام ـ بسان 

. ویژه ای داشت و آن حضرت منتظر نمی ماند که یتیمی به او مراجعه کرده، نیازهایش را بازگو کند

سرور آزادگان جهان برای رسیدن به درجات خدمتگزاران حقیقی، خود پیشقدم می شد و به طور 

او . یك به رفع مشکلات یتیمان، بیوه زنان و محرومان جامعه می پرداختناشناس و در دل شبهای تار

همچون پدر ارجمندش حضرت امیرمؤمنان علی ـ علیه السلام ـ آن چنان در این امر مهم اهتمام داشت 

و کار خود را به صورت غیر محسوس انجام می داد که تا قبل از شهادتش مردم عادی از یتیم نوازی و 

 .ت زدایی آن جناب آگاهی نداشتندخدمات محرومی

 

بعد از حماسه عاشورا، مردان قبیله بنی اسد »: در این زمینه می گوید« شعیب بن عبدالرحمن خزاعی »
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بر دوش آن  -هنگامی که خواستند جسد مطهر حضرت سیدالشهداء ـ علیه السلام ـ را دفن کنند  -

زخم کهنه ای بود که هیچ  ;متفاوت بودحضرت، اثر زخمی یافتند که کاملا از جراحتهای جنگی 

آن . از امام سجاد ـ علیه السلام ـ در این مورد سؤال کردند. شباهتی به زخمهای روز عاشورا نداشت

 :حضرت در پاسخ فرمود

 

این زخم بر اثر حمل کیسه های غذا  104هذا مما ینقل الجراب علی ظهره الی منازل الارامل والیتامی؛ »

 «.زم به خانه های بیوه زنان و یتیمان استو به دوش کشیدن هی

 

 شهریاری که به شب برقع پوش

 می کشد بار گدایان بر دوش

 ناشناسی که به تاریکی شب

 می برد نان یتیمان عرب

 

امام حسین ـ علیه السلام ـ خودداری از رسیدگی به محرومان و نیازمندان را از بدترین صفات حاکمان 

 :دمی دانست و همواره می فرمو

 

بدترین صفات 105 ;الجبن من الاعداء والقسوة علی الضعفاء والبخل عند الاعطاء: شر خصال الملوک»

 «.حاکمان، ترس از دشمنان، قساوت بر ضعیفان و خودداری از بخشش در موقع عطا می باشد

 

آن حضرت علاوه بر حمایتهای عملی خویش از محرومان جامعه بر ضرورت خدمت رسانی به 

 .تاکید کرده، در گفتارها و اشعارش این اعتقاد خود را ابراز می نمود نیازمندان

 

 :نمونه ای از اشعار آن بزرگوار را می خوانیم

 

 اذا جادت الدنیا علیك فجدبها»
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  «علی الناس طرا قبل ان تتفلت

 

یازمندان تو هم از آن به نفع ن[ و برایت امکاناتی فراهم شد]آنگاه که دنیا به تو روی خوش نشان داد »

 «.و مستمندان بهره گیر، قبل از آنکه از دستت بیرون رود

 

 فلا الجود یفنیها اذا هی اقبلت

 «ولا البخل یبقیهااذا ما تولت

 

هر گاه به  -از بین خواهد برد و نه بخل تو، آن را  -هر گاه به تو روی آورد  -نه بخشش تو آن را  »

106باقی خواهد گذاشت -تو پشت کند 
.» 

 

 

 

کسی که یتیمی را سرپرستی کند و مخارج او را بپردازد من و او در بهشت ( : ص)پیامبر اکرم    (5

 (2سفینه البحارج... )مانند این دو انگشت همسایه ایم 

و یا اکرام زنان مطلقه در   البته رسیدگی به دیگر زنان سرپرست خانوار هم باعنوان کلی نیازمندان

 . معارف اسلامی جایگاه خاصی دارد

به صورت ( ره)ارائه خدمات حمایتی به زنان سرپرست خانوار در اسناد راهبردی کمیته امداد امام 

ز ماده   کلی و جزئی مشاهده می گردد ؛ ازجمله سیاستهای اجرائی برنامه پنجم توسعه امداد بند ج و

 .فصل اول  1ی 

زدیدگاه قران کریم وروایات ائمه ا...( ایتام،بیماران ،سالمندان و)افراد وگروه های نیازمند( 7-1

 اطهار

 

 خاطر ناشاد را دلشاد کردن همت است
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 باغ آفت دیده را آباد کردن همت است

 صید مرغان حرم کردن ندارد افتخار

 طایری را از قفس آزاد کردن همت است

 نان بریدن شیوه مردان والا نیست، نیست

 نان برای نوع خود ایجاد کردن همت است

 انی یاد یاران فخر نیستدر زمان ناتو

 روز قدرت از ضعیفی یاد کردن همت است

      
 (فوت سرپرست مرد ) زن خانواده های با سرپرست

  (  فوت مرد و زن و یا ازدواج زن) خانواده های بدون سرپرست 

: انعام. )به مال یتیم نزدیك مشوید جز به بهترین وجه( ولا تقربوا مال الیتیم الاَّ بالتى هى احسن)

و آتو الیتامى اموالهم ولا تتبدّلوا الخبیث بالطیبّ ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم انَّه کان حوبا ( )152

اموال یتیمان را پس از بلوغ به آنها بپردازید و مال خوب و مرغوب آنها را به مال زبون و ( کبیرا

ه این گناهى بس بزرگ نامرغوب خویش بدل مکنید و مال آنها را به ضمیمه مال خود مخورید ک

...( و ابتلوا الیتامى حتى اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم( )2: نساء. )است

یتیمان را بیازمائید که چون به حد بلوغ رسیدند و قابل ازدواج بودند و سفیه نبودند اموالشان را به آنها 

و نیز از ترس اینکه مبادا بزرگ شوند در خوردن مال آنها  باز دهید و به ناحق مال آنها را مخورید

و ولىّ یتیم اگر خود متمول بود به کلى از مصرف مال یتیم خوددارى کند و اگر . شتاب مدارید

و هنگامى . به اندازه متعارف از مال یتیم بخورد( در ازاء نگهدارى و نگهبانى)درویش بود مى تواند 

انَّ الذین یأکلون اموال : )چنانکه فرمود( 6: نساء. )ید بر آن گواه بگیریدکه مالشان را مسترد مى دار

روایت است ( ع)از امام سجّاد ( 11:نساء(. )الیتامى ظلما انَّما یأکلون فى بطونهم نارا و سیصلون سعیرا

: بحار. )که خداوند بدین جهت پیغمبرش را یتیم کرد که حقى از مخلوقى به گردن او نباشد

نقل شده که چون یتیم بگرید عرش به لرزه درآید و ( ص)ز حضرت رسول اکرم ا( 16۷141

چه کسى بنده مرا که در کودکى پدر و مادرش را از او گرفته ام : پروردگار تبارک و تعالى بفرماید



( ص)از حضرت رسول . گریانید؟ به عزت و جلالم هر که وى را آرام سازد بهشت برایش واجب کنم

س هزینه یتیمى را به عهده گیرد تا گاهى که به بى نیازى رسد خداوند بهشت را رسیده که هر آنک

 .برایش واجب گرداند چنانکه براى خورنده مال یتیم دوزخ واجب کرده است

روایت شده که محبوب ترین خانه ها نزد خداوند آن خانه ( ص)از حضرت رسول 

 .است که یتیمى در آن نوازش شود

  
( بیمار و معلول ) رست مرد خانواده های با سرپ

                                                                                                   

بحار )دعوت را اجابت کنید و بیمار را عیادت نمائید                                        

( و آزمایشهاى خداوند)له بلاها همانا از جم( : ع)امیرالمنمنین   ( .47/361: 

تر از  تر از درویشى بیمارى تن است ، و سخت درویشى و تهیدستى است ، و سخت

حكمت : نهج . )بیمارى بدن بیمارى دل است 

133)                                                                     

علت بیمارى یا درد ، افضل و بیش  روایت شده که بیدارى یک شب به                

 (1/337:کافى. )تر است از عبادت یک سال  پاداش

  
                                                                                          :مَعلول 

سه  معلول را: فرمود( ص)پیغمبر اکرم                                                  

وى همواره در یاد خدا است، دعایش در آن حالت مستجاب است، و : امتیاز است

    .گناهانش به کلى محو مى شود

  
  ... (مطلقه ، متارکه ، مفقودی ، متواری و ) خانواده هاى با سرپرست زن 

:                                                                                                  

 (سرپرست مرد سرباز ) خانواده های با سرپرست زن 

هر آنكس هزینه خانواده مسلمانى را یک شبانه روز تأمین »: فرمود( ص)پیغمبر اکرم 

: شنیدم مى فرمود( ع)ابو بصیر گوید از امام باقر .«کند خداوند از گناهانش درگذرد



ه بنده اى را آزاد سازم و بنده دیگر و اگر یک بار حج کنم نزد خدا به از آن بود ک

و همین قدر و همین قدر ـ تا شمرد : بنده دیگر ـ تا ده بنده شمرد ـ سپس فرمود

ولى اگر هزینه خانواده مسلمانى را تقبل نمایم و (. یعنى هفتصد بنده)هفتاد برابر ـ 

نزد من  خوراك و پوشاکشان را تأمین نمایم و آبروشان را در انظار مردم نگه دارم

یعنى ده حج )بهتر است از حجى و حجى و حجى ـ تا ده حج برشمرد ـ و معادل آن 

 (133/  47: بحار(. )که هفتصد حج باشد. )و معادل آن ـ تا ده برابر شمرد( دیگر

هر که نیازى را از مسلمانى برطرف سازد خداوند حوائج فراوانى : فرمود ( ص)پیغمبر 

برآوردن : فرمود ( ع)امام صادق . ین آنها بهشت باشد از او برآورده سازد که کمتر

حاجت مسلمان بهتر است از هزار حج مقبول و آزاد ساختن هزار بنده در راه خدا و 

هرگاه یكى کارى به من رجوع مى : و فرمود . مجهز نمودن هزار اسب براى جهاد

وفیق یابم وى کند من در انجام آن عجلت مىورزم مبادا پیش از آنكه به انجام آن ت

بى نیاز   از من

                                                                                            .گردد

نیازها : شنیدم مى فرمود ( ص)از پیغمبر                                                      

ن نیازمند که نیاز خویش را به دل امانتهاى خداوند است در دل بندگانش ، هر آ

پنهان دارد و به کس نگوید خداوند آن را عبادتى در نامه عملش ثبت نماید و چون 

و  105ـ  47/532:بحار. )اظهار کند هر که بشنود مسئول انجام آن خواهد بود 

73/16)                                                                                   

اى مالک ترا به خداى : در نامه خود به استاندار مصر ، مالک اشتر ( ع)امیرالمنمنین 

ترا به خداى یادآور مى شوم در مورد طبقه پائین ، آنها که بى چاره اند، از مستمندان 

و یطعمون الطعام على ( )21نهج نامه ... )و نیازمندان و تهیدستان و از کار افتادگان 

در روایت معتبر از ابوبصیر روایت است که ( 3: انسان(. )یناً و یتیماً و اسیراًحبّه مسك

پرسیدم ( للفقراء و المساکین  انما الصدقات)معنى آیه ( ع)به امام صادق : گفت

و ( در حد دریوزگى نیست)فقیر کسى است که درخواست مال از کسى نكند : فرمود



مجمع . )حال تر از مسكین استمسكین سخت حال تر از او است، وبائس سخت 

 (البحرین

 

 

 شهید عیسی خدری

خیلی کم اتَّفاق می افتاد که حقوق ماهیانه ی عیسی به منزل برسد. او وقتی از سپاه حقوق می گرفت، به 

سراغ مستمندانی که می شناخت، می رفت و ضمن احوالپرسی و دلجویی از آن ها، همه ی مقرَّری 

ماهیانه اش را میان آن ها تقسیم می کرد و آن گاه با دست خالی، امّا شادمان و راضی از وظیفه  ای که 

انجام داده بود، به خانه می آمد. علاقه ی عیسی به انفاق و نیکوکاری آن قدر زیاد بود که از وسایل 

مورد نیاز خود نیز در این راه چشم می پوشید. او برای رفت و آمد به محلَّ کار خود، موتوری داشت 

 .که کارهای خانه را هم با همان موتور انجام می داد

 «یك روز دیدم پیاده به منزل آمد. پرسیدم: »عیسی! موتور کجاست؟

 «.خندید و گفت: »آن را به فردی که برای رفت و آمد خانواده اش وسیله ای نداشت، دادم!107

 

یاحمد هاشم دیس دیشه رهیدر س ازمندانیکمك به ن  

احمد . هم به مسجد آمده بود و درخواست کمك داشت یفرد مستحق. هیکسر ت یمسجد ب میبود رفته

 نکهیو هر چه پول هست، بدون ا بمیدست کن داخل جب: گفت. دیکش یمرا به کنار اطیدر گوشه ح

: کرد یپول ها بردارم، اعتراض م یخواستم مدارکش را از لا یهم که م یوقت.بده ریبه آن فق یبشمار

 .مگر نگفتم نگاه نکن

با دشمن جهاد اصغر است و آسان؛ اما جهاد با نفس  دنیجنگ: گفت م،یاز مسجد خارج شد یتوق

 .است که جهاد اکبر است و واقعا سخت است

108رجب نسب دیحم: یراو  
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 پرداخت وام به نیازمندان

فرزندعلامه طباطبایی  نقل می کند: »پدرم از درآمد زمین زراعی که داشت به روستائیانی که نیازمند 

بودند وام می داد و رسید می گرفت و چنانچه کسی بعد از دو فصل برداشت محصول قادر به پرداخت 

بدهی خود نبود، آن را بخشیده و قبض را به خودش پس می داد و از طلب خود صرف نظر می کرد. 

یکبار چند قبض دست پدرم بود که از این واسطه ها طلبکار بود، آن روز من دیدم قبض ها را از جیب 

خود درآورد، مدتی به آنها نگریست و ناگهان همه را پاره کرد و دور ریخت، در حالی که بیش از 

حد تصور به پول برای گذراندن معاش عادی احتیاج داشت، من با تعجب پرسیدم: پدر چرا اینکار را 

کردید؟ نگاهی عمیق به من کرد و گفت: »پسرم اگر داشتند، می آوردند و می دادند، خدا را خوش 

نمی آید که، من بدانم آنها دستشان خالی است و مع هذا آنها را تحت فشار قرار دهم و ابراز طلبکاری 
 .«کنم109

                
  

 مهربانی با افراد مسن و کودکان

 

اوست خدائى که شما را از خاك بیافرید و سپس از قطره آبى و آنگاه »: قرآن کریم 

حم بود و پس از آن شما را به صورت کودکى از رحم اى که آویز ر از خون بسته

 (66:غافر. )« ...مادر بیرون آورد و به سنّ رشد و کمال رسید و سپس پیر گردید 

حكمت : نهج . )«تدبیر پیر، به نزد من به از چابكى جوان است»(: ع)امیرالمنمنین 

36)                                                                                             

از ما نیست کسى که بر کودکمان رحم »(: ص)پیغمبر اکرم                            

از رسول اکرم                     (42/314:بحار. )« نیاورد و پیرمان را گرامى ندارد

نگرد و  خداوند هر صبح و شام به چهره پیر منمن مى»: نقل است که فرمود ( ص)

سنین عمرت بالا رفت و استخوانت به سستى گرائید و ! اى بنده من : فرماید مى

به زودى بر من وارد شوى، از من  ;پوست بدنت نازك گشت و اجلت نزدیک شد
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« دار که من از موى سفید تو شرم دارم که تو را به آتش، عذاب کنم شرم

( بنزد خدا)حرمت پیران  کسى که به»: فرمود( ص)رسول اکرم (. 41/130:بحار)

آگاه بود و آنها را بخاطر سنشان گرامى دارد خداوند او را از وحشت روز قیامت 

 110.«احترام پیر مسلمان بخشى از احترام خداوند است»: و فرمود. «ایمن دارد

 

 خنداندن یتیمان

انه برگشت و برنج و روزى امـام عـلى عـلیه السّلام از حال زار یتیمانى آگاه شد، به خ:قنبر مى گوید

خـرمـا و روغـن فـراهـم کـرده در حـالى کـه آن را خـود بـه دوش کـشـیـد، مـرا اجـازه حمل نداد، 

 .وقتى بخانه یتیمان رفتیم غذاهاى خوش طعمى درست کرد و به آنان خورانید تا سیر شدند

قلید از صداى بعَ بعَ گوسفند مى سـپـس بـر روى زانـوهـا و دو دسـت راه مـى رفـت و بـچـَّه ها را با ت

 خنداند،

 .بچّه ها نیز چنان مى کردند و فراوان خندیدند

 سپس از منزل خارج شدیم

 .مولاى من ، امروز دو چیز براى من مشکل بود: گفتم 

 .آنکه غذاى آنها را خود بر دوش مبارک حمل کردید: اولّ 

 .خنداندیدآنکه با صداى تقلید از گوسفند بچّه ها را مى : دوم 

 :امام على علیه السّلام فرمود 

 اوّلى براى رسیدن به پاداش ،
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و دومّـى بـراى آن بـود کـه وقـتـى وارد خـانه یتیمان شدم آنها گریه مى کردند، خواستم وقتى خارج 

 ـ و ـ دُررَُ المطالب 437شجره طوبى ص . مى شوم ، آنها هم سیر باشند و هم بخندند

 

 

 

 

 

 

 

 (2594-2555) دری اویزریشهیدحیدر حی

هر چه براى من می خواهید خرج کنید آن را به فقیران یا به جبهه یا جنگ زدگان یا به  :پیام شهید

 .راه هاى خیر یا محله یا مسجد یا حمام یا کسى که احتیاج دارد، بدهید

لِلْواَلدَِینِْ واَلأَقْربَِینَ واَلیْتََامَى واَلمْسََاکِینِ یسَْأَلُونكََ مَاذاَ ینُفِقُونَ قُلْ مَا أنَفَقتْمُ مِّنْ خیَرٍْ فَ: شاهدقرآنی

 (۷123بقره) واَبنِْ السَّبیِلِ ومََا تَفعَْلُواْ منِْ خیَرٍْ فإَِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلیِمٌ

هر مالى انفاق کنید،به پدر و »: بگو « ؟[و به چه کسى بدهند]چه چیزى انفاق کنند »:پرسند از تو مى 

مانده تعلق دارد، و هر گونه نیکى کنید البته خدا به آن   ان و یتیمان و مسکینان و به در راهمادر و نزدیک

 «.داناست

 (2594-2554) شهید حمید حسنی

 .به خانواده هایی کم بضاعت و یتیمان بدهید( هرچقدر هم کم است)دارایی های من را :پیام شهید



: لَهُ الْجنََّةَ   بِواحدَِةٍ مِنْهُنَّ اَوْجبََ اللَّه   نْ اَتَى اللَّهثَلاثٌ مَ:قال امام صادق علیه السلام:شاهد حدیثی

 (2152نهج الفصاحه، ح ) .اَلانِْْفاقُ منِْ اِقتْارٍ وَ الْبشِرُْ لِجمَیعِ العْالمَِ وَ الانِْْصافُ منِْ نَفْسِهِ

د، خداوند بهشت را هر کس یکى از این کارها را به درگاه خدا ببر:امام صادق علیه السلام فرمودند

 .رویى با همگان و رفتار منصفانه انفاق در تنگدستى، گشاده: گرداند براى او واجب مى

 (2595-2544)شهید بهروز صمدپور نیاول

ام جهت مصارف امور خیریه  از پدر و مادر مى خواهم که مبالغ پولى که اندوخته :پیام شهید

 .برسانند

: حبُِّبَ اِلَیَّ منِ دُنیاکم ثَلاثٌ(:سلام الله علیها)فاطمة الزهرا   المینالع قالت سیدة النساء :شاهد حدیثی

وقایع الایام خیابانی، جلد صیام، ) .تَلاوَةُ کتِابِ اللهِ وَ النَّظرَُ فی وَجهِ رَسولِ وَ الانفاقُ فی سَبیلِ اللهِ

 (193ص

-1تلاوت قرآن -2: است از دنیای شما سه چیز محبوب من:حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودند

 .انفاق در راه خدا-5نگاه به چهره رسول خدا 

 (2591-2543)شهید محمد محمودی هیل آبادی

 .چشم تمامى مستضعفین و محرومین دنیا به ما دوخته شده است و کمك مى خواهند :پیام شهید 

یلِ ذلكَِ خیَرٌْ لِلَّذینَ یرُیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَ حَقَّهُ وَ الْمسِکْینَ وَ ابنَْ السَّب  فآَتِ ذاَ الْقرُبْى :شاهد قرآنی 

 (83/روم ) .أُولئكَِ همُُ المُْفْلِحُونَ

براى کسانى که خواهان خشنودى [  انفاق]این . مانده را بده  پس حق خویشاوند و تنگدست و در راه

 111.خدایند بهتر است، و اینان همان رستگارانند

 

                                                           
111

 پرونده فرهنگی شهدا،اداره اسناد انتشارات، هنری: منبع 



 

 

 

 

اخلاق محمدی استسخاوت و مهمان نوازی جزو   

  روا نبود که گویم دوزخى بود    سخاوت کن که هر کسَ کو سخى بود 

 .قوت بدن غذا خوردن است و قوت ارواح غذادادن به مردم است : السلام فرمود على علیه

  چو دادى قوت روح اندربدن شد   چو خوردى غذا قوت تن شد

  آن عالم بقا شدچو دادى اندر    چو خوردى اندرین عالم فنا شد 

 : سخاوت حاتم طایى

خیرى در (. ولا خیرفى السرف: )به حاتم طایى گفتند از بسیارى کرم اسراف کردى: آمده است
 . اسراف نیست 

 .در خیر اسراف نیست (. لا سرف فى الخیر: )حاتم فورا کلمات را مقلوب فرمود که
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(329) 



 

  هزار بدره ببخشد هنوز کم باشد   عزوجل اگر کسى بر ضاى خداى 

  یقین بدان که به اسراف متهم باشد   و گر براى هوى ،نیم دانگ خرج کند 

السلام ادب کرده من  من ادب کرده خداوند سبحان بوده و على علیه: آله فرمود و علیه الله پیامبر صلى

کرد مرا از بخل و ستم و مبغوض ترین  خداوند سبحان مرا امر نمود به سخاوت و نیکى و نهى. است 

از جابر انصارى است که هر کسَ از پیامبر  (2).چیز نزد خداوند سبحان بخل و بداخلاقى است 

 . شنید  کرد جواب نه از حضرت نمى آله تقاضایى مى و علیه الله صلى

ترین مردم در  خدا کریمرسول : آله فرمود و علیه الله السلام درباره سخاوت پیامبر اسلام صلى على علیه

 . دادن مال بود 

.درحالی که خود گاه تا سه روز گرسنه بود...انقدر پیامبر اموال به مردم بخشید که نهایت ندارد  

.همچنین امیرمومنان در بخشیدن مال به دیگران بی نظیر بود  

سادات مردمان درآخرت  سادات مردمان در دنیا، سخاوتمندان هستند و: آله فرمود و علیه الله پیامبر صلى

 . اهل تقوا 

 .در مثََل آمده است که مرغ وحشى را با دام صید میتوان کرد و آدمى را با احسان و انعام 

  با حسان توان کرد وحشى بقید   کرم پیشه کن کادمى زاده صید 

  نیاید ازو هیچ بد در وجود   چو دشمن کرم بیند و لطف و جود 



اما سخى آن است که . مردم چهار صنفند سخى، کریم، بخیل و لئیم : آله فرمود و علیه الله پیامبر صلى

بخورد و اعطا کند و کریم آنست که نخورد و ببخشد و بخیل آنست که بخورد و نبخشد و لئیم 

 (5).آنست که نخورد و نبخشد 

  تا ز بهر تنت سپر گردد   مال از بهر آن بکار آید 

  مال و تن عرصه خطر گردد   هر که تن را خداى مال کند 

  هر زمانى عزیز تر گردد   هر کریمى که خوار دارد زر 

 !زنی که مهمان قبول نمی کرد

کرد لذا  آله مردى از اصحاب هیچوقت مهمان قبول نمى و علیه الله اند که در زمان پیامبر صلى آورده

آله زنى دارم  و علیه الله صلى  یا رسول اللَّه او عرضکرد. آله به او عتاب فرمود  و علیه الله رسول خدا صلى

برو و غذایى مهیا گردان که امشب من : که اگر مهمان به منزل ببرم تا یکسال با من دعوا کند فرمود

مهمان شما هستم مرد بخانه رفته و به زن گفت که امشب رسول خدا مهمان ما است زن گفت چون 

توانیم زیرا  حضرت بگو وقت دیگر بیاید مرد گفت نمى غذایى که لایق رسول خدا باشد نداریم به

آیم پس زن قبول ننمود لذا مرد خود غذایى درست کرد پس چون  خود حضرت فرمود امشب مى

 . آله تشریف آورده و غذا خوردند و رفتند  و علیه الله شب شد رسول خدا صلى
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گویى؟ گفت از  نه از کجا مى: آله شکایت مراکردى؟ گفت  و علیه الله اى مرد به پیامبر صلى: زن گفت 

زن گفت عجب . آله از غذاى ما هیچ نخورد مرد گفت غذا خورد  و علیه الله آنجا که رسول خدا صلى

رد منزل ما شد نان در دامنش بود و چون بیرون رفت آله وقتى وا و علیه الله دیدم که رسول خدا صلى

من اینها را ندیدم پس برخواسته به خدمت : مرد گفت! ماران و عقربها بدامنش آویخته بیرون برد 

گوید آن نان را که همراه من بود  حضرت رفتند و داستان را گفتند حضرت فرمود زنت راست مى

که با خود بردم،گناهان شما بودند که بیرون بردم و شما را  آمد و آن ماران روزى من بود که با من مى

 (2).پاک کردم 

 

 .ها  ها و بدى خوبى.  2

اى  گذاشتند تا اگر گرسنه آله اکثرا موقع خوردن غذا، در منزل خود را باز مى و علیه الله رسولخدا صلى

 . آمد با او هم غذا شوند 

از حضرت درخواست کمك کند ولى رسولخدا ترین افراد بود و نشد شخصى  پیامبر بخشنده

اگر : فرمود کردند و اگر نداشتند، مى بلکه اگر داشتند، کمك مى. آله جواب منفى دهد  و علیه الله صلى

 . بخشم  خداوند سبحان بدهد بتو مى

 (2).ام  تر ندیده تر و پاکیزه تر و با شجاعت من کسى را از پیامبر بخشنده: بن عمر  عبداللَّه

 * ** 

 السلام  هاى شب على علیه کمك در نیمه



در حالى که . بردند  گذاشتند و در منزل فقراء مى اى گذاشته و بردوش مى شبها مواد غذائى را در کیسه

 دانستند که این مرد خیرّ کیست؟  آنها نمى

بخشى؟ امام هم فورا شمشیر  حتَّى در جنگ شخصى از دشمنان به امام گفت که شمشیرت را بمن مى

 . خود را به او دادند 

السلام آمد و چون فقط باندازه یك نفر غذا داشتند، امام سفره  مهمانى به خانه على علیه: آمده است که

دادند تا مهمان خیال کند  اى چراغ را خاموش کردند و لب و دهان خود را تکان مى انداختند و به بهانه

 (1)!که امام هم مشغول خوردن است 

 

 2۷595سنن النبى -.پیامبراسلام زندگانى.  2
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 بخشش حضرت فاطمه علیهاالسلام 

حضرت فاطمه علیهاالسلام از درآمد فدک، هشتاد هزار سکه طلا درآمد داشتند که همه را به فقراء 

 .گذاشتند  دادند و چیزى براى خود نمى مى

السلام رفت ولى قبل از اینکه درخواست خود را بگوید، امام دستور داد  عربى نزد امام حسن علیه

! مبلغ بیست هزار درهم پول بود که همه را به آن شخص بخشیدند . هرچه پول در خانه بود، آوردند 

ا مطرح کنم؟ چرا نگذاشتید که ابتدا مدح و ثناى شما را بگویم و تقاضاى خود ر! مولایم : او گفت

 (2).کنیم  ما خاندانى هستیم که قبل از اینکه فقیر آبرویش ریخته شود، به او کمك مى: فرمود



 السلام  بخشش امام حسین علیه

امام در مقابل او را آزاد فرمود . السلام یك شاخه ریحان به امام هدیه کرد  روزى کنیز امام حسین علیه

 . 

امام نماز را تمام کردند و به قنبر . ه عربى آمد و اشعارى خواند همچنین امام در حال نماز بودند ک

 از مال حجاز چقدر مانده است؟ : فرمودند

 (1).امام دستور داد بیاورند و همه را به او بخشیدند . پنج هزار درهم : گفت

 السلام  بخشش امام سجاد علیه

 .  السلام در مدت عمرشان هزار برده آزاد کردند امام سجاد علیه

دادند که گوسفندى را پخته و گوشت آنرا بین فقرا تقسیم کنند  گرفتند، دستور مى وقتى امام روزه مى

 . نمودند  و خود با نان و خرما افطار مى

 . . . امام، هزینه بیش از صد خانواده را در مدینه به عهده داشتند و 

و امام از بخشیدن . ا ششصد هزار درهم بود السلام بین پانصد درهم ت ها و هدایاى امام باقر علیه بخشش

 و هرگز شنیده نشد که فقیرى در خانه امام بیاید و جواب. شد  زیاد ملول نمى
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 (2).دادند  با بهترین نام جواب مى تحقیرآمیز بشنود بلکه بدستور حضرت، فقیر را

 : گوید معلَّى بن خنیس مى

اجازه گرفتم که ایشان را همراهى . رود  اى بردوش به جائى مى السلام با کیسه دیدم که امام صادق علیه

با حضرت به محله فقراء رفتیم و امام بر بالاى سر آنان که همگى در خواب بودند، مقدارى غذا . کنم 

اگر شیعه بودند که ما هرچه داشتیم حتى : من پرسیدم که اینها شیعه هستند؟ امام فرمود. گذاشت  مى

 (1).نمودیم  ها نصف مى نمکمان را با آن

 : ابوجعفر خثعمى گوید

 :اى پول بمن داد و فرمود السلام کیسه امام صادق علیه

 . این را به فلان سید بده ولى نگو چه کسى آن را داده است 

خداوند سبحان جزاى خیر به این : او گفت. به شخصى که امام معرفى کرده بود دادم  منهم آن را

کند  کسى که همیشه بمن کمك کند، بدهد ولى جعفربن محمد حتى یك درهم هم بمن کمك نمى

!(5) 

 السلام  بخشش امام کاظم علیه

امام شبها زنبیل را از غذا و پول  .السلام از بسَ زیاد بود، مثََل زدنى بود  هاى هدیه امام کاظم علیه کیسه

 . بردند  کردند و بطور ناشناس براى فقیران مى پر مى

 . آن امام در مدت عمرشان هزار برده آزاد نمودند 

السلام در کاخ او بنشیند و مردم و  در روز عید نوروزى بود که منصور دستور داد امام کاظم علیه

 . مسئولین براى تبریك نزد امام بروند 



ولى . من چیزى ندارم که هدیه بدهم : پیرمردى آمد و گفت. آورد  اى هم مى آمد هدیه هرکه مى

. سپس ابیاتى را خواند . کنم  ها را تقدیم مى جدم در مصیبت جد شما چند بیت سروده است که آن

 خداوند سبحان بتو ! بنشین . هدیه تو را قبول کردم : امام فرمود
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سپس امام درباره هدایایى که آورده بودند از خلیفه کسب تکلیف کردند و منصور هم . برکت بدهد 

 . ها را به امام واگذار کرد  آن

 (2).امام همه آن هدایا را به پیرمرد بخشیدند 

 السلام  مام رضا علیهبخشش ا

فرستادند و  انداختند، امام ابتدا ظرف غذایى براى فقرا مى السلام سفره مى هرگاه براى امام رضا علیه

یابند که برده آزاد کنند یا به یتیم اکرام  یعنى کسانى از قیامت نجات مى «فلااقتحم العقبة»: فرمودند مى

 (1).نمایند 

السلام عرض کرد که من در شهرم وضع مالى خوبى دارم  علیه شخصى از خراسان، خدمت امام رضا

شما بمن قرض بدهید تا من وقتى به شهرم رسیدم، از طرف شما . ام  ولى در اینجا پولم را گم کرده

 آنرا صدقه بدهم؟ 



شان رفتند و سپس در حالى که در دستشان کیسه بود و آنرا از لاى در اطاق  امام داخل اطاق خصوصى

امام آن مبلغ را به او . اینجا هستم : آن مرد خراسانى کجاست؟ او گفت: ورده بودند، فرمودندبیرون آ

 .دادند و فرمودند لازم نیست از طرف ما صدقه بدهى 

یك نفر سؤال کرد که چرا پول را از لاى در به او دادى . وقتى خراسانى رفت، امام آمدند و نشستند 

بخاطر اینکه مبادا حالت خوارى و کوچکى را در او ببینم : فرموددو صورت خود را از او پوشاندید؟ 

.(5) 

این گونه بخشش : وزیر مأمون گفت. السلام در روز عرفه، تمام دارائى خود را بخشیدند  امام رضا علیه

و هرگز چیزى را که بوسیله آن بدنبال پاداش و . خیر بلکه غنیمت است : امام فرمود! غرامت است 

 (4)!ت هستى، ضرر نشمار ثواب و کرام

 السلام  سخاوت امام هادى علیه

السلام رفت و اظهار نمود که بدهى زیادى دارم و درخواست  روزى شخصى نزد امام هادى علیه

 . کمك کرد 
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 ! دهم که امتناع نکنى  خواهم که تو انجام دهى و تو را قسمّ مى من کارى را مى: امام به او فرمود

 . امتناع نخواهم کرد : گفت

سپس به او گفتند وقتى . امام کاغذى نوشتند مبنى بر اینکه این شخص مبلغى از امام طلبکار است 

 ! ین کاغذ را بیاور و طلب خودت را از من بخواه اى از مردم نزد من هستند، ا عده

اى پول براى امام فرستاد و امام  او این کار را کرد و خلیفه هم بوسیله جاسوسانش خبردار شد و کیسه

 (2).هم آن را به او داد 

پدرم . من و پدرم براى گرفتن کمك مالى نزد حضرت رفتیم : محمدبن على بن ابراهیم گوید

ش امام پانصد درهم بمن بدهد تا با دویست درهم لباس بخرم و دویست درهم به اى کا: گفت مى

منهم در دل خود گفتم اى کاش امام بمن . طلبکارها بدهم و صد درهم براى سایر مخارج داشته باشم 

سیصد درهم بدهد تا با صد درهم الاغى بخرم و با صد درهم لباس تهیه کنم و بقیه را براى سایر 

 . رم مخارج بگذا

السلام خداحافظى کردیم و موقع خارج  السلام مشرف شدیم و سپس با امام علیه ما خدمت امام علیه

پانصد درهم : شدن از خانه امام، خدمتکار حضرت دو کیسه پول آورد و یکى را به پدرم داد و گفت

و ! دت درآنست که دویست درهم براى لباس و دویست درهم براى طلبکارها و صد درهم براى خو

صد درهم براى خرید الاغ و صد درهم براى لباس و صددرهم براى : اى هم بمن داد و گفت کیسه

 (1)!سایر مخارج 

 السلام  کرامت امام عسگرى علیه

 : ابوهاشم جعفرى گوید



موقع : گفتم من در دل با خود مى. رفتیم  السلام بصورت سواره جائى مى با امام حسن عسگرى علیه

 دانم چکنم؟  ایم رسیده و من پولى براى پرداخت ندارم و نمىپرداخت قرضه

 سپس همانطور که سواره بود خم شد و با. کند  خدا اداء مى: ناگاه امام برگشت و فرمود

 

 .53، ص 21ستارگان درخشان، ج .  2

 .25، ص 25ستارگان درخشان، ج .  1

 

. اى طلا است  من پیاده شدم و دیدم تکه! بردار پیاده شو و : تازیانه خطى روى زمین کشید و فرمود

قرضم جور شد ولى اى کاش براى خرج زمستانم هم پولى : و با خود گفتم. آنرا برداشتم و سوار شدم 

 ! داشتم 

کند و مانند گذشته دوباره خم شد و خطى کشید و  خدا ادا مى: ناگاه دوباره امام برگشت و فرمود

 (2).من پیاده شدم و قطعه طلا را برداشتم  !پیاده شو و بردار : فرمود

 «عج»کرامتهایى از آقا امام زمان 

داستانهاى عجیبى در تاریخ ذکر شده که چگونه امام به مقروضین « عج»هاى امام عصر درباره بخشش

از آنها یاد شده « عج»کنند که در کتب تاریخ و معجزات و کرامات امام عصر  و نیازمندان کمك مى

 . است 

 سخاوت عجیب ایه الله بروجردی



مرحوم آیت الله بروجردی خیلی سخاوتمند بود. در حالات ایشان نقل شده که در بروجرد خیلی ملك 

پدری داشت. آقا یکی از ملك ها را می فروشد و چك پول ملك را زیر تشکشان می گذارد. یك 

بنده خدای فقیری هم بود که ماهانه می آمد از آقا مبلغ جزیی می گرفت. این فقیری که هر ماه می 

آمد از آقا مبلغی می گرفت خدمت آقا می آید آقا زیر تشك دست می کند پولی برمی دارد فکر می 

کند که ده تومانی است به این فقیر می دهد. فقیر هم می رود بعد می بیند چند هزار تومان پول است. 

می گوید آقا اشتباه کرده است آقا از این پول ها به من نمی داد. برمی گردد به آقا می گوید که آقا 

شتباه شده است. آقا نگاه می کند می گوید اشتباه شده اما انگار این پول قسمت شما بوده است برو 

 خرج کن

 

 

 

یت الله خزعلی به نقل از شیخ محمد تقی بهلول گنابادی از بازماندگان واقعه مسجد گوهر شاد مشهد ا

 :در عصر ما می فرمودند  (شمسی  5834متوفی ) 

که هندوانه های خوبی ( رابوق) روزی راه بین مکه و مدینه را پیاده می پیمودم ، در روستای بین راه 

دارد ، هندوانه ای گرفته و خوردم و پوستش را هم آنقدر تراشیدم که سبز ی اش بیرون آمد و چیزی 

زنی از چادری بیرون آمد و پوست را . پس پوست هندوانه را کنار گذاشتم . برای خوردن نماند 

پس آن را تکه تکه کرده و چند . فکر کردم که آن را برای بز و یا گوسفندی می برد . برداشت و برد 

فقر تا این ! عجبا : با خود گفتم . تایی را به بچّه هایش داد تا بخورند و چند تکه هم خودش خورد 

همه را به زن دادم و با جیب خالی با امید به اینکه خدا  پس صدو پنجاه ریال صعودی داشتم ،! درجه 

اتوبوسی که حامل زواّر ایرانی بود ، از راه رسید و نگه داشت تا مرا . روزی رسان است راه افتادم 

و سوار .من که پولی نداشتم ، سوار نشدم و هرچه اصرار کردند ، گفتم که پیاده می روم .سوار کند 



ید برای آقای بهلول کمك کرد هر کس کمتر یا بیشتر کمك کرد و هزار و پس با: گفتند . نشدم 

به عینه دیدم « من جاء بالحسنه فله عشر امثالها » آنجا بود که مصداق . پانصد ریال سعودی به من دادند 

.112 

 

 مرحوم محقق اردبیلی از مشاهیر و بزرگان و از مفاخر تشیعّ که در زهد و ورع و تقوا مشهور و متوفی

می باشند ، در سالهای قحطی و گرانی مال خود را بین فقرا تقسیم می کرد و برای خود به اندازه  228

 .ی سهم یکی از فقرا بر می داشت 

مال ما را به فقرا » : در یکی از سالها همین کار را انجام داد و همسرش از این امر ناراحت شد و گفت 

 «! گذاری ؟انفاق می کنی و اولاد خود را گرسنه می 

آن بزرگوار معترض او نگشت و برای اعتکاف به مسجد کوفه رفت ، چون روز دوم شد ، مردی به درِ 

صاحب خانه این را فرستاد و خودش هم در : خانه ی مقدس آمد و آرد و گندم خوبی آورد و گفت 

ه خانه آمد و از ب. در صورتی که مقدس اصلاَ از این جریان بی اطلاع بود . مسجد کوفه معتکف است 

 113 .قضیّه مطلع گردید ، دانست که از جانب خداست ، و حمد و سپاس الهی را بجای آورد 

 

علامه طهرانی نقل می کرد : شخصی می بیند که روزی آقای قاضی در مغازه ی سبزی فروشی رفته و 

از سبزی های پلاسیده کاهو هایی را که امکان خوردن داشت سوا کرد و پس از وزن کردن پول آنها 

داد و برداشت و زیر عبایش گذاشت و با خود برد . بدنبالش رفته و از او علت اینکارش را می پرسد 

که وقتی که شما پول آنها را هم می دهید چه علتی دارد که سبزی های پلاسیده را بخرید . ایشان می 

فرماید : آقاجان این سبزی فروش بسیار فقیر و عیالمند است . و من هم میدانم که او در آخر روز این 

سبزی هارا بیرون می ریزد و برای من هم فرقی نمی کند که سبزی شاداب بخورم یا پلاسیده لذا 
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 سلوک عارفانه ، رضا مجرد بابلی 
113

 54صفحه  73كرامات علما ، عبدالرحمن باقر زاده بابلي ، نشر دارالكتاب جزايري ، چاپ سوم فروردين   



سبزی های قابل خوردن را سوا می کنم که هم از اسراف جوگیری کرده باشم و هم کمکی مالی 

بقدر امکان به او کرده باشم که نیاز مند است و هم در عین حال که عزت نفس و آبرویش را حفظ 

کرده باشم  و او را به کسب و کارش دلگرم کرده در نتیجه او را به تنبلی و مجانی گرفتن پول به 

 . جهت نیازش تشویق نکرده باشم

 

 ای صاحب کرامت شکرانه سلامت 

 روزی تفقدی کن درویش بینوا را                                

 

:ریخ یاه خاص خانم هیریراز خ  

 یگرفته و دغدغه و ترس از ابتلا به آن رو یروزها اگرچه کرونا حال و روز همه را به نوع نیا

مردم دستخوش  یو خلاصه زندگ ختهیرا بهم ر یرود، دخل و خرج جماعت یاعصاب همه رژه م

 و دستان مددرسان و همردم شد یو نوع دوست ریکرونا سبب خ یشده است، اما انگار عدو راتییتغ

است دهیرا گرما بخش ریپذ بیآس یها کانون و محفل سرد خانواده ،یاریبس گریاری . 

 

با  یحت یبتوان دیشا شناسد؛ یمرد و زن نم ازمندانیدر برابر ن تیو احساس مسؤول ینوعدوست

 ات یزندگ یطولان ریآنها بدرقه مس یو دعا ییبگشا یفرد یاز زندگ یا گره یکمک نیکوچکتر

 .شود

 

تا از  میرو یم یمحلات دیدر شهرک شه تختیپا  یاز مناطق شمال یکیبه  یبهار یروزها از یکی عصر

سختکوش و  یکه به همت دو بانو« (س) جهیحضرت خد هیریخ»با عنوان  یا هیریبا خ  كینزد



 ازمندانین یها دوران از خانواده نیشده و حالا در ا جادیا ریّاز بانوان خ یدردمند و با مشارکت جمع

میآشنا شو کند، یم یریدستگ . 

 

 

 

کرده است و چراغ  دایوسعت پ هیریخ نیاست که حالا به همت و تلاش آنها ا یاز دو خانم صحبت

دو اگر چه  نیا.روشن و ماندگار شده است ازمندانین یها از خانه یاریروشن بس مهیخاموش شده و ن

آنها باعث شده چند  یخواهریو خ ینوعدوست هیبرخوردار هستند اما روح یمعمول یاز سطح زندگ

 یمسکون یها از مجتمع یکی یرونیدر محوطه ب.در نقاط مختلف شوند ازمندانیکمك حال ن یالس

به  یبا نظم خاص زین یشتیمع یها  سخت در تلاش هستند و بسته انیاز بانوان و آقا یشهرک، تعداد

 یها  خانه یراه یگرید قیقاو قرار است تا د کنند یم یرا ط یآماده ساز یانیصف شده و مراحل پا

اند قرار گرفته یشتریب قهیروزها در تنگنا و مض نیشوند که ا یازمندانین . 

 

 یاست، پا یدر حال آماده ساز یمجتمع مسکون یکه در ورود یشتیرنگارنگ مع یها بسته انیم در

ندیگو یم مانیبرا هیریخ یها تیو آنها از فعال مینینش یدو خانم م نیصحبت ا . 

 

 

 

خود  یمؤسسه فرهنگ شیسال پ 1حدود : دیگو یسخن را آغاز کرده و م یگیفاطمه چراغ ب بتداا

 شود؛ یبرگزار م یمختلف فرهنگ یها و کلاس میکرد جادیها ا از خانم یرا با کمك تعداد یجوش

هاست کلاس نیقرآن از جمله ا ریو تفس یزندگ نییاخلاق، آ یها کلاس . 



 

کمك به  یبرا( س) جهیحضرت خد هیریرا با عنوان خ یا هیری، خها کلاس نیا تیفعال  نیدر ح 

و دو  كیبود که از مناطق  ییها و مشارکت خانم یاز همکار هیریخ نیا. میکرد جادیمستمندان ا

شود یراه انداز هیریخ نیتا ا میپرداز یرا م یتهران داوطلب شدند و گفتند ماهانه مبلغ . 

 

شهر به عنوان  هیمناطق مختلف تهران و مناطق حاش. میپرداخت ازمندانین ییبه شناسا هیریخ جادیاز ا بعد

صورت بود که سبد کالا  نیبه ا هیریخ نیابتدا کار ما در ا. هدف، پوشش داده شده است یها مکان

نوروز و نوبت دوم در ماه  دیدر ع یکیدر دو نوبت در طول سال،  تیفعال لیاوا م؛یکرد یم هیته

به  زیشد در طول سال ن شتریو بعد از آنکه توان ما ب میداد یسبد ارزاق م ندانازمیمبارک رمضان به ن

ارزاق انجام شد عیها و توز کمك نیمختلف ا یها    و به مناسبت یصورت مورد . 

 

ما  انیبان انیدر م. است ییغذا یضرور یگوشت و کالاها ،یسبد ارزاق ما شمال برنج، روغن، چا 

 یهرکس بر اساس توان مال ن؛ییمتوسط رو به پا یو هم قشر متوسط  و حت دار هستند هیهم افراد سرما

  ندهزار تومان هم کمك کن 02تا  62اگر ماهانه  یو  افراد معتقد هستند حت کند یخود کمك م

... و ازمندانیپرداخت اجاره خانه ن یبرا ییها کنند؛ کمك هیته ازمندانین یبرا یسبد ارزاق توانند یم

شود یانجام م زین . 

 

 

 



مانند  یاقلام حفاظت نیو تأم مارستانهایب زیاسفند سال گذشته به تجه لیاز اوا یعنیکرونا  وعیاز ش بعد

و کادر درمان و پرستار   ییکرونا مارانیب یبرا ییوعده غذا انیم عیماسك، لباس، دستکش و توز

میپرداخت . 

 

که به کرونا مبتلا  یردند افرادچون اعلام ک م؛یا کرده یگوسفند قربان 00مدت، حدود  نیا در

 لیتحو مارانیب نیها را پخته و درِ منازل ا ما گوشت. و گوشت مصرف کنند نیپروتئ دیبا شوند یم

 کورهمسگر آباد،  شه،یدر دماوند، شهر اند لاوندیمناطق تحت پوشش در استان تهران، گ. میداد یم

 ستانیزده در س لیمناطق س یبسته ارزاق را برا 822ما  دیع امیدر ا. است گریها  و چند نقطه د پزخانه

میو بلوچستان ارسال کرد . 

 

مواد  نیو ا کنند یم نیرا تأم ازیمورد ن یماکاران ایکه هرکدام همه روغن  میدار ینمونه افراد یبرا

که  پرسم یمشارکت دارم م هیریخ نیکه در ا یریاز تعدا افراد خ. خاص خود را دارند یبان ییغذا

در طول سال  هک میخوب دار یبا توان مال ریّنفر خ 61حدود : دیگو یم ییطباطبا رالساداتیخانم من

کنند یم نیرا تأم ازهاین نیباشد، آنها ا ازمندانین یبرا یاگر مشکل . 

 

 یداشته باشد، قربان قهیو در طول سال هرکس عق میکن یم نیتأم هیزیجه 62از  شیهر سال ب بایتقر

 نیکرده و ب یرا جمع آور ها هیصدقات و فطر زیدر ماه رمضان ن م،یکن یم عیتوز ازمندانین نیکرده و ب

شود یم عیتوز ازمندانین . 

 

 

 



هزار تومان است 122هر بسته ارزاق ما،  ارزش  

 

در مجموع ارزش هر بسته ارزاق ما، : دیافزا یها اشاره کرده و م بسته نیا یالیبه ارزش ر ییطباطبا 

قرچك،  شوا،ی، پ نیورام لاوند،یمناطق گ یبسته ارزاق برا 402کنون ا. هزار تومان است 122

میدار عیقم و کاشان آماده توز انشهر،یک ه،یافسر . 

 

مناطق را از  نیا ازمندین یها خودمان خانواده زیمواقع ن شتریو ب میمعتمد دار ندهیمناطق نما نیا در

میکن یکرده و کمك م یبررس كینزد .  

 

 نیبه ا م؛یکن یمراسم را ندارند کمك م نیرفتن به ا یبرا یکه توان مال یافراد به نیمراسم اربع در

روند یم نیافراد به مراسم اربع نیتا چند نفر را متقبل شده و ا كی نهیهز یریّصورت که هر فرد خ . 

 

 یها کلاس: دهد یادامه م یگیکه  خانم چراغ ب پرسم یماه مبارک رمضان م ژهیو یها برنامه از

هزار عدد دستکش . شود یبرگزار م دیو با ضبط مطالب مختلف اسات یما به صورت مجاز یفرهنگ

 لترداریماسك ف 6122دست لباس مخصوص بخش کرونا،  612 ها، مارستانیپرسنل ب نیلاتکس ب

میا کرده عیهزار ماسك توز 8و  ها مارستانیب یبرا . 

 

پرس  0122ست را آماده کرده و روزانه کرده ا زیتجو ییکرونا ماریب كی یرا که پزشك برا ییغذا

میا کرده عیتوز مارانیب نیا نیب یو به صورت کاملا بهداشت هیغذا ته  

 



ابتدا خانم  ند؟یاز خودشان بگو یمقدار خواهم یدو نفر م نیاز ا میرس یوگو که م گفت ینجایا

 هیتهران همسا یروزیر منطقه پابتدا د. میشناخت یرا م گریما دو نفر، از قبل همد: دارد یابراز م ییطباطبا

ادامه دارد یروند دوست نیا م،یآمد یمحلات دیو  بعد که به شهرک شه میبود . 

 

شروع شد که بنده در  نجایجرقه کار از ا: دیگو یم ییطباطبا یها در ادامه صحبت یگیچراغ ب خانم

جشن  یو برگزار محرومان یبرا یپول مییایگفتم ب نیکه برگزار شد به حاضر یبرنامه جشن مذهب

 رادپول از اف یدست گرفتم و شروع به جمع آور یکیپلاست سهیدر همان جلسه ک.میآنها جمع کن یبرا

 .حاضر کردم

 

ازمندانیکمك به ن ژهیسبز و سهیک  

 

پول  سهیک نیبه بعد در ا نیاز ا»: سبز رنگ داد و گفت سهیک كیدر جلسه به بنده  ییطباطبا خانم

 عیو توز کنم یمردم صحبت م یمن برا»: گفتم ییبعد بنده به خانم طباطبا از آن روز به« .جمع کن

سبز رنگ را دورِ مجلس بگردان و  پول  سهیو تو هم ک میخواه یکمك م یزیچه چ یکه برا دهم یم

 شتریها ب کمك یآور و خلاصه جمع میداد لیو گروه تشک یکانال تلگرام یبعد  از مدت« .جمع کن

گذاشته شد(س) جهیحضرت خد هیریخ جادیا هیو پا میآشنا شد شتریهم بشکل با  نیبه هم. شد . 

 

 

 

خود را  یها طلا خانم یبرخ م؛یداد لیتشک یا الحسنه صندوق قرض: دهد یادامه م ییطباطبا خانم

تومان  ونیلیم كیوام ما از . روند وام دادن ادامه دارد زیو اکنون ن میوام داد ازمندانیفروختند و به ن



موضوع را  دارد، یمشکل خاص  یفرد یمثلا وقت م؛یده یوام م زیتومان ن ونیلیم 02تا  یحتبوده و 

میکن یوام را فراهم م نیریکرده و با مشارکت خ اعلام  . 

 

پاسخ  ییهستند؟ خانم طباطبا هیریاکنون چه تعداد عضو خ»:پرسم ینوعدوست م یدو بانو نیا از

 انهیماه. میکن یم یو کمك نقد یو مرتب به آنها مستمر نهایکه ماه میخانواده دار 12حدود : دهد یم

کمك  زین ندرما یو اگر برا میده یافراد م نیهزار تومان به ا 022نوروز  دیهزار تومان و در ع 622

و درمان  یو افراد را معرف میاز پزشکان ارتباط دار یشکل که با تعداد نیبه ا م؛یکن یبخواهند ارائه م

میکن یم . 

 

 ونیلیم 022 ازمندین هیکل وندیانجام پ یکه برا میو بلوچستان داشت ستانیدر بزمان س یجوان كی مثلا

داشت و با کمك پزشکان  یقلب یناراحت یدختر خانم ای میکرد نیتومان کمك داشت که آن را تأم

 .درمان صورت گرفت

 

در ماه . رکت دارندمحرم و رمضان ش یها ما و برنامه یها نفر به صورت شناور در کلاس 022 حدود

و از هر  میبرگزار کرد یمراسم افطار یباغ كینمونه در  یبرا م؛یده یم ازمندانیبه ن یرمضان افطار

روز  میکن یاعلام م هیریخ یها به خانم ای. میداد یآمدند و به آنها افطار نجایبه ا یمنطقه محروم تعداد

 یافطار یالیر نهیو  هز ندیآ یدر مراسم م و همه افراد میدادن دار یقصد افطار( ع)تولد امام حسن

و  ریفق نکهیباهم، بدون ا یو همگ کنند یدعوت م ازمندانیاز ن زیرا ن گریو سه نفر د دهند یخود را م

میخور یم یشناخته شود افطار یغن . 

 



: دیگو یاست و م ریآن متغ زانیم نکهیو ا کند یدر طول ماه اشاره م رانیبه مقدار کمك خ ییطباطبا

تومان ونیلیم 62 گریو ماه د شود یو کمك جمع م میدرآمد دار ونیلیم 02ماه  كی . 

 

هستند؛ از اطبا،  یافراد مختلف نهایا: دهد یو ادامه م ردیگ یرشته کلام را در دست م یگیچراغ ب خانم

اصطلاح  افراد صحبت کرده و به  نیهر سال با ا یدر ابتدا. مهندسان، استاد دانشگاه تا  خانم خانه دار

فرد شماره حساب  را دارد و . کند یچقدر کمك م کسالیکه فلان فرد در  میبند یبا آنها قرار داد م

کند یم زیماهانه مبلغ مشخص را وار . 

 

با من تماس گرفت و  شیچند روز پ یمثلا فرد کنند؛ یدر بازار تهران هستند که به ما کمك م یافراد 

دسته  لیافراد وسا یاز برخ. دهد یم هیزیجه ایفرش  کند یماعلام  یکی. وانت لباس کمك کرد كی

میکن یم عیدوم اما قابل استفاده را جمع کرده و توز .  

 

ساکن  یخانم.میداشت ییها کمك رفتند یم فیشر نیدفاع از حرم یکه مدافعان حرم برا ییروزها در

کند یم یبه ما کمك مال نجایکه در ا استیتالیا . 

 

تومان کمك داشت  ونیلیم 022 ازمندین هیکل وندیانجام پ یو بلوچستان برا تانسیدر بزمان س یجوان

داشت و با کمك پزشکان درمان صورت گرفت یقلب یناراحت یدختر خانم ای میکرد نیکه آن را تأم  

 

 رخواهانهیاقدامات خ نیبه واسطه ا شان یکه در زندگ یاز خاطرات و اتفاقات خاص خواهم یآنها م از

خاطرات  نیتا از ا کنند یم یتعارف گریکدیسکوت کرده و به  یهر دو اندک ند؟یت، بگوافتاده اس

ندیبگو . 



 

 یکمک یکس لیکردم اوا ریکه شروع به انجام کار خ یزمان: دهد یم حیتوض یگیچراغ ب ابتدا

فرد را  یاضاف ینیریسوم جعبه ش كی یو حت رفتم یبود که بارها درِ خانه افراد م یزمان کرد؛ ینم

شب  میو ن ازدهیساعت  یفرد كیکه  یمورد مینمونه داشت یبرا. دادم یم ازمندیو به فرد ن گرفتم   یم

دیببر دییایما تمام شده و غذا اضافه آمده، ب یمهمان» گفت یو م گرفت یتماس م ». 

 

 

 

. کردم یم حیها توض کارتن خواب نیو ب ختمیر یمصرف م کباریو در ظروف  آوردم یغذاها را م بنده

بارها شده لباس دست دوم افراد را گرفته و پس از . داشته است یادیز جهینت ام یکارها در زندگ نیا

گفتم «!؟یگرفت ادست دوم ر یها لباس نیچرا ا» ابتدا فرزندانم گفتند م؛یداد ازمندانیوشو  به ن شست

بعد هم لباس نو داد و هم ؛ اتفاقا همان فرد دفعه «فرد دفعه بعد جدا از لباس، پول هم بدهد نیا دیشا»

 .پول کمك کرده است

 

 یمعمول یزندگ یوقت. داشته است ام یدر زندگ یریافراد چه تأث نیا یاحساس کردم دعا یبه خوب 

را در سطح معمول نگه دارم؛البته سطح  ام یکردم زندگ یخودم هم سع دم،یرا از نزدک د ازمندانین

متوسط است مان یزندگ . 

 

و  دهیفرزندانم د یو اثر آن را در زندگ کند یکارها را م نیجبران ا یگرید یا جادارم خد نیقی بنده

ها را  کمك نیبا خودرو خودمان ا شهیمثلا هم. کمك کنند ریاند در کار خ گرفته ادیآنها هم 

میکن یخودمان پرداخت م بیاز ج زین میبخور ییغذا یکمك رسان ریاگر در مس یو حت رسانم یم . 



 

 یاحساس شادمان لیاوا    :کند یاشاره کرده و ابراز م ازمندانیبه اثرات مثبت کمك به ن زین ییطباطبا

خوب  ام هیرا شروع کردم، روح ازمندانیبه ن یها آمدم و  کمك رسان کلاس نیبه ا ینداشتم و اما وقت

بوده  کارمهمراه و هم شهیهمسرم هم. شود یراحت حل م دیآ شیپ یدر زندگ یاگر مشکلات. شد

افراد  یبرا یخرد کن یمثلا دستگاه سبز م؛یکرد ینیها کار آفر خانواده یکسری یبرا هیریدر خ. تاس

کنند یو آنها کار م میدیخر . 

 

آوردم نییدار پا یرا از پا یزندان  

 

را  یدار زندان یمن از پا. میرا آزاد کرد ینفر زندان 62از  شیب: دیگو یم یگیادامه خانم چراغ ب در

دارد ادیز یها یسخت یگاه آوردم و نییپا . 

 

مادر خانم خود را به قتل  یروز گفتند فرد كی. بودم یبنده کارمند دادگستر: دهد یم حیتوض یو

: گفتم. شوند ینم تیبه رضا یعنوان خانواده مقتول راض چیاست اما به ه مانیرسانده است و حالا پش

چوبه دار ین را طلاق بده و بعد برو بالااول م»: مرد گفته بود نیهمسر ا« .رمیگ یرا م تشیمن رضا» .» 

 

من  ینبودند ول تینداشتند و حاضر به رضا یبه خانه آنها رفتم و صحبت کردم؛ آنها رفتار خوب من

گفتم و صحبت کردم تا آنها ( ع)از ائمه تیآنقدر روا« .روم ینم نجایاز ا رمینگ تیتا رضا»: گفتم

آمد نییپا دادند و فرد از چوبه دار تیبالاخره رضا . 

 



. کرده است دایادامه پ شان یکه در آستانه طلاق بودند اما صحبت کردم و زندگ میخانواده داشت چند

کن و  یکه برو زندگ یمن کرد یکه تو برا ییها همان صحبت»: دیگو یاز آنها به من م یکیالان 

ام را ادامه داده یبساز، خدا کمك کرده و با آن راهکار زندگ .  

 

کرده  رونیمستأجر را با داشتن سه فرزند ب یکه صاحبخانه فرد میداشت یا نمونه: دهد یادامه م ییطباطبا

رهن  یا آن فرد خانه یما پول جمع کرده و برا. کردند یم یبود و آنها در پارک چادر زده و زندگ

 متیق کردم و دایپ یخانه خوب»: خانه را داشت و گفت دیفرزند قصد خر 4با  گرینفر د كی. میکرد

دیو خانه را خر میفرد وام داد نیبخرد؛ ما به ا توانست یدارد، اما نم یمناسب . 

 

. با آن کار کن میو گفت میدیاو خر یبرا یبود و ما وانت بار کاریفرزند ب 1با  ییآقا نکه؛یا گرید نمونه

برگردان هیریرا به خ یمبلغ یاگر توانست زین انهیبه خودرو داشت کمك کن و ماه ازین هیریهروقت خ .  

 

 

 

 نیریبوده اما با کمك خ یکه کارخانه دار ورشکسته و فرار میرا دار یفرد: دیگو یم زین یگیب چراغ

خود را پرداخت کرده است یها یمعمول خود را دارد و بده یمشکلاتش حل شده و اکنون زندگ . 

 

شده باشد؛ مثلا  بیر آسدچا تانیزندگ رخواهانهیخ تیسال فعال 61تا به حال شده در طول  پرسم یم

د؟یدچار مشکل شده باش یدر امور خانه دار  

 

خودرو حامل برنج توسط دو خانم كی هیتخل   



 

 یاز دعا میدار یما محکم تر شده و هرچ یزندگ یها هینه، بلکه پا: کند یابراز م یگیچراغ ب ابتدا

ما  در  یشب پابه پا همین كیبوده تا ساعت  یزمان. همسرم در کارها همراه است. است نیمحروم

 ستانیدر س لینمونه بنده در زمان آمدن س یبرا. میا کار کرده میبا همسرم تقس. کار کرده است هیریخ

 میدار یما محکم تر شده و هرچ یزندگ یها هیپا ریمس نیاتفاقا در ا. و بلوچستان دو هفته به آنجا رفتم

است نیمحروم یاز دعا . 

 

 ه،یریحرکت کنم تا در کنار کار خ یزیدر خانه با برنامه ر کنم یم یسع :دهد یم حیتوض زین ییطباطبا

نمونه، چند شب  یبرا. کنند یم یاریهمسر و فرزندانم کمك و هم. معطل نماند زین یامور خانه دار

 یحت م؛یکرد یبرنج را از خودرو خال نیتن برنج آوردند و ما دو خانم با همسرانمان کل ا 0 شیپ

کمك نبوده و مجبور  یبرا یاند و کس خودرو برنج آورده كیشب،  مهین  كیاعت بوده که س یزمان

114میکن یما دو خانم کل برنج را از خودرو خال میشد ! 

اقای دکتر فریبرز نوروزی در شهرستان صحنه . پزشکانی هستند که کمترین حق ویزیت را می گیرند

!من می گیرداز طلبه های پول ویزیت نمی گیر و از مردم عادی هزار تو  

!یا پزشکان جراحی که پول جراحی از کسانی که ندارند نمی گیرند  

 

!خدا نکند کسی خسیس باشد!اما در مقابل سخاوت و بخشندگی،بخل و خساست قرار دارد  

خانمی که شوهرش .عده ای از خانواده ها از دست خساست مرد خانواده در سختی بسر می برند

نم شوهرم پول برای ترمیمم دندانهایم نمی دهم وناچارم به کمیته ثروتمند بود می گفت هرچه می ک

!امداد مراجعه نمایم  
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دکتری پدرخود را تحت پوشش کمیته .خانم دیگری می گفت شوهرم پول برای خریدلباس نمی دهد

متاسفانه عده ای از مردم بخصوص در افراد ثروتمند هستند که خیلی خسیس و ...امداد قرار داده بود و

!لندبخی  

!درباره آغا محمدخان قاجار می گویند خیلی خسیس بود و عاقبت بر اثر خساست خود کشته شد  

عبدالله مستوفی در کتاب شرح زندگانی من که یکی از منابع مهم در مطالعه دوران قاجاریه محسوب 

می شود، دلیل به قتل رسدن او را این گونه شرح می دهد:» در ایام محاصره شوشا، مقداری خربزه برای 

شاه آورده بودند که تحویل آبدار خود نموده و امر داده بود که هر وعده مثلا نصف یك دانه از آن ها 

را که یك ظرف می شود در سفره غذای او بگذارند. خربزه ها زودتر از حسابی که شاه داشته است 

تمام می شود. شاه تاریخ روز آوردن خربزه ها و این که چند دانه آن به مصرف رسیده و چند دانه آن 

باید باقی باشد دقیقا تعیین می کند و از آبدار باقیمانده را مطالبه می نماید. آبدار هم نجات را در 

حقیقت گویی می پندارد و اعتراف می کند که با دو نفر از پیشخدمت ها آن ها را خورده اند. شاه برای 

همین جرم، امر به کشتن هر سه نفر می دهد. بعد از آن که به خاطر او می آورند که شب جمعه است، 

اعدام آن ها را به صبح شنبه محول می نماید و چون محکومین به تجربه می دانستند که حکم شاه 

استیناف پذیر نیست، شب شنبه سه نفری وارد اتاق خواب او شده کارش را می سازند و جواهرهای 
 «.سلطنتی را برداشته فرار می کنند115
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جزو اخلاق محمدی است و حلم و مدارا صبر  

در این .گاهی افرادی از فامیل و دوستان وهمسایگان و دیگران انسان را با زبانشان اذیت می کنند

.موارد باید صبوری کنیم و عصبانیت خود را کنترل نماییم و بدی را با خوبی جواب دهیم  

هیچوقت عصبانی نمی شدند و همیشه در مقابل بدی ...صبر و حلم آقا رسول الله نهایت نداشت

.دیگران،خوبی می کردند  

 : گوید آله مى و علیه الله خدمتکار پیامبر صلى

یکبار نشد که حضرت بمن بگوید چرا اینکار را نکردى و یا چرا این . من ده سال در خانه پیامبر بودم 

 کار را کردى؟ 

آماده شده بود، پیامبر دیر بمنزل آمدند و من بخیال اینکه یکشب که براى افطار حضرت مقدارى شیر 

وقتى پیامبر آمدند از همراهانش پرسیدم که آیا ! جائى مهمان هستند، افطارى حضرت را خوردم 

من بسیار نگران شدم که اگر حضرت . اند  هنوز چیزى نخورده! اند؟ گفتند نه  حضرت افطار کرده

دانست لذا چیزى نفرمود و  آله مى و علیه الله م؟ امّا گویا پیامبر صلىافطارى خود را بخواهد، من چه کن

 (1)!آب افطار نمودند 

..اهل بیت پیامبر اسلام هم خیلی حلیم و صبور بودند  

 جواب ناسزا

. السلام را گرفت و به حضرت ناسزاهاى زیادى گفت  روزى یك نفر یهودى سر راه امام حسن علیه

وقتى که او ساکت شد، امام به او سلام کرد و . زد، امام ساکت بود  مىتا زمانى که آن مرد حرف 

اگر چیزى . کنم غریب هستى و امر بر تو مشتبه شده است  گمان مى! اى پیرمرد : خنده نمود و فرمود



کنیم و اگر گرسنه  دهیم و اگر درخواست ارشاد و هدایت کنى تو را ارشاد مى خواهى بتو مى از ما مى

نیاز  باشى، تو را بى دهیم و اگر محتاج مى لباس هستى، بتو لباس مى نمائیم و اگر بى سیر مى باشى تو را

کنیم  نمائیم و اگر بخانه ما بیائى تو را مهمان مى کنیم و اگر حاجتى دارى حاجت تو را برآورده مى مى

 . . . و 

دهم که تو  شهادت مىمن : وقتى مرد شامى این برخورد را از حضرت دید، به گریه افتاد و گفت

 (2).خلیفه خدا در زمینى 

 آزادى در مقابل شکستن سرامام

خواست آب بریزد، آفتابه از دستش بر سر امام  السلام در حالى که مى نقل شده که کنیز امام علیه

 . السلام افتاد و سر امام شکست  علیه

مؤمنین خشم خودر ا !) «ن الناسوالعافین ع! والکاظمین الغیظ »: کنیز گفت.امام به او نگاهى کرد

 «یُحبّ المحسنین  واللَّه»: او گفت. تو را بخشیدم : امام فرمود(کنترل کرده و از مردم درمى گذرند

 (1).تو در راه خدا آزادى : امام فرمود( خداوند نیکوکاران را دوست دارد!)

 ! عفو در مقابل دشنام 

ولى امام به او . هایى نمود  اصحاب به حضرت اهانت السلام در حضور یکى از بستگان امام سجاد علیه

حال . شنیدید که این شخص چه حرفهائى زد : وقتى او رفت، امام به اصحاب فرمود. جوابى نداد 

  واللَّه. والعافین عن الناس . والکاظمین الغیظ »در این حال امام آیات . برویم تا جواب او را بدهم 

وقتى به در . اصحاب فهمیدند که امام با او تندى نخواهد کرد . نمود  را تلاوت مى «یُحبّ المحسنین

شما آمدید و در حضور اینها این : او بیرون آمد و امام فرمود. خانه او رفتند، امام در خانه او را زدند 

  !و اگر دروغ گفته باشى، خدا تو را بیامرزد ! اگر راست گفته باشى، خدا مرا بیامرزد ! حرفها را زدى 
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 (2).من به این حرفها سزاوارترم و از امام عذرخواهى نمود : او گفت

 هدایت با برخورد خوب 

نمود و  اهانتها مى: گرفت و به اهلبیت  السلام سر راه حضرت را مى شخصى در زمان امام هفتم علیه

شد و اذیت کردن او را ممنوع کرده  خواستند به او آسیبى برسانند، امام مانع مى اب امام مىهرگاه اصح

 . بود 

او وقتى دید که امام بطرف او . روزى امام آدرس آن شخص را پرسیدند و سواره به مزرعه او رفتند 

و نزد او رفتند و با  آید صدا زد که من راضى نیستم در زمینهایم راه بروید ولى امام اعتنائى نکرده مى

خواهى برداشت کنى و از این سؤالات از  اى و چقدر مى او احوالپرسى نموده و پرسیدند که چه کاشته

 . او پرسیدند 

اگر قبلاً : او با این برخورد امام، منقلب شد و گفت. سپس براى او دعا کردند و مبلغى پول به او دادند 

ولى اکنون اگر از من بپرسند که . کردم  ما را معرفى مىگفتند که بدترین آدم کیست؟ ش بمن مى

 116.نمایم  بهترین شخص کیست؟ شما را معرفى مى
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:صبر عجیب سیدهاشم حداد  

 اذیـت  مـرا  بسـیار  همسـرم  مـادر  " :گفتنـد  مـی  سیدهاشم حداد از شـاگردان سـید علـی قاضـی      آقای
 امّـا  انـداخت،  مـی  فاصـله  روغـن  باشـتة ان هـای  ظرف و خوشبو برنج های کیسه آن و ما اتاق بین. کرد می
 او مـا  تنگدسـتی  و ببینـد  حرج و تنگی در را ما که داشت دوست عمدأ او و دادند نمی ما به چیزی ها آن
 کـه  بودنـد  فقیرانـی  از مـن  مراجعـان  اکثـر  ولی کردم، می کار مرتب من اینکه وجود با و کرد می شاد را

 چقـدر  هـر  من شاگرد حال عین در کردند؛ نمی پرداخت ولیپ ها آن از بعضی و بردند می نسیه را اجناس
 کـه  فلـس  066،56 جـز  مانـد،  نمـی  بـاقی  مـن  بـرای  چیزی معمولاً و داشت می بر خود برای داشت نیاز

 بـه  کـه  بـود  فقر مسئله من با زن آن ناراحتی علت و کرد می کفایت ها این امثال و نفت و نان خرید برای
 بزرگـوار،  اسـتاد  محضر از استفاده و روحانی حالات شدت دیگر، طرف زا. نمود می زشت بسیار او نظر

 را نیازمنـدان  بـه  نـدادن  نسـیه  یـا  و فقیـر  کـردن  رد یـا  و ثـروت  و مـال  جمـع  اجازة من به قاضی مرحوم
 هـای  اذیـت  که کردم عرض قاضی مرحوم به. بود محدود تحملش اما کرد، می صبر هم همسرم. داد نمی

 کـه  خـواهم  مـی  شـما  از شـده،  تمـام  صـبرم  حقیقت در که رسیده حدی به زنممادر کرداری و گفتاری
 را همسـرت  آیـا  گذشـته،  امـور  ایـن  از»: فرمودنـد  قاضـی  مرحـوم . دهـم  طـلاق  را همسـرم  بدهید اجازه

 هرگـز : فرمـود . بلـه : دادم جـواب  «دارد؟ دوسـت  را تـو  همسـرت  آیا»: فرمود« .بله: گفتم داری؟ دوست
 همسـرت  دست به تو تربیت که فرموده مقدر خداوند که کن صبر برو! دهی قطلا را او دهم نمی اجازه
 هرچـه  و نکـردم  تخطـی  اسـتادم  تعلیمات از گاه هیچ من! کنی مدارا و باشی صبور و بردبار باید و باشد

 و گرسـنگی  و خسـتگی  بـا  شـبی  اینکـه  تـا . کـردم  مـی  تحمـل  افزود، می مشکلاتم و مصائب به مادرزنم
 فهمیـد  تا نشسته، حوض کنار مادرزنم دیدم رفتم، می اتاق به که حالی در برگشتم، نزلم به تمام تشنگی

 بـالا  را صـدایش  او. رفـتم  بام به ها پله از یکسره من دادن، دشنام و بدگویی به کرد شروع شدم وارد من
 تـا  داد امـه اد آنقدر و گفت ناسزا و دشنام من به چنین این و شنیدند می همسایگان همة که جایی تا برد،

 از و آمـدم  پـایین  هـا  پله از دهم جواب کلمه یك یا و کنم پرخاش او به آنکه بدون. شد تمام ام حوصله
 کجـا  که نبودم متوجه هیچ و رفتم می مقصودی و هدف بدون. نهادم بیابان به سر و آمدم بیرون خانه در
 شـتم  و سـبّ  و تعـدی  او به زن رماد که هاشمی سید یکی شدم، تا دو من که دیدم حال این در. روم می
 مـن  بـه  او هـای  فحـش  ابـدأ  و هسـتم  محـیط  و مجـرد  و عـالی  بسیار که هستم من یکی و است کرده می

 اثـر  در فقـط  آفـرین  سـرور  و خوب بسیار حال این که شد منکشف من برای حال این در. است نرسیده
 قاضـی  آقـای  اسـتاد،  فرمـان  از اطاعت و است داده من به وی که است هایی فحش و ناسزاها آن تحمل



 را زنـم  مـادر  هـای  اذیـت  تحمـل  و کـردم  نمـی  اطاعـت  مـن  اگـر  و است داده رخ من برای باب فتح این
 سـید  الان الحمـدلله  و. بـودم  ضـعیف  و پریشـان  و غمگـین  و محـزون  هاشـم  سید همان ابد تا کردم نمی

 مـن  بـر  دنیـا  هـای  غصـه  امتم ـ خـاک  و گـرد  کـه  هستم ارجمند بس مقامی و رفیع مکان در که هاشمی
 و افتـادم  مـادرزنم  پـای  و دسـت  روی بـه  و گشتم باز خانه به آنجا از فورأ. بنشیند تواند نمی و نشیند نمی
 خـواهی  مـی  هرچـه  پـس  این از! ناراحتم گفتارت از الان من کنی خیال تو مبادا»: گفتم می و بوسیدم می

 "« .دارد فایده من برای ها آن که بگو
 

 یه الله سید احمد خوانساریصبر عجیب ا
. شود برخی افراد بااخلاق، هنگام عصبانیتّ مالك زبانشان خود هستند و فقط صورتشان سرخ می

خدا . کنند شود و به راحتی از کنار مسأله عبور می برخی که صبورتر اند، صورتشان هم سرخ نمی

از خودش شنیدم که  من. الله حاج شیخ محمدرضا مهدوی دامغانی را رحمت کند مرحوم آیت

به منزل مرحوم . به تهران آمده بودیم  یالله حاج شیخ کاظم دامغان آیتبا پدرم مرحوم : گفت می

دیدند خدمت ایشان . العظمی حاج سید احمد خوانساری رضوان الله تعالی علیه در بازار رفتیم الله آیت

م خدمت آقای خوانساری آمدند و نُه مرد و یك خان. نشسته بودیم که در زدند و جمعی وارد شدند

ای است که در فهم آن دچار  نامه معلوم شد که این کاغذ وصیتّ. کاغذی را مقابل ایشان گذاشتند

نامه برداشت متفاوتی داشت و راضی شده بودند که  آن خانم از عبارت وصیتّ. اند اختلاف نظر شده

 .آقای خوانساری حکَمَ باشد

گویند؟ آن آقایان برداشت خود را  آقایان چه می: عه کردند و پرسیدندآقای خوانساری برگه را مطال

ظاهراً : نامه را دوباره مطالعه کردند و فرمودند نظر آن خانم را نیز پرسیدند؛ سپس وصیتّ. گفتند

نامه است فرمایش آقایان مطابق با متن وصیتّ . 

مود، آن خانم عصبانی شد و به تا آقای خوانساری این جمله را فر: گفت آقای مهدوی دامغانی می

اصلاً آقای خوانساری در . مجلس متشنَّج شد. های رکیکی زد آقای خوانساری پرخاش کرد و حرف

رعایت سیادت و تقوا و فقاهت و ایشان را نیز ! آن دعوا نقشی نداشت که آن خانم به ایشان توهین کند

بود و همه از جسارت آن زن ملتهب  مجلس به هم ریخته! داد کرد و به توهین خود ادامه می نمی



ی آقای خوانساری نگاه کردم تا ببینم واکنش ایشان  فرمود من به چهره آقای مهدوی می. بودند

نامه  خواهد بگوید، سپس دوباره وصیتّ ایشان صبر کرد تا آن خانم هر چه می! انگار نه انگار. چیست

117نامه باشد آقایان مطابق با وصیتّکنم حرف  به هر حال باز فکر می: را نگاه کرد و گفت
. 

از آیت الله حاج میرزا جواد آقا تهرانی)رحمه الله( نقل شده است که: »شخصی به منزل آیت الله العظمی 

سید احمد خوانساری )رحمه الله( رفته و به ایشان جسارت کرد و لحظاتی به فحش و ناسزا ادامه داد، تا 

این که موقع اذان و نماز رسید، آیت الله خوانساری فرمودند: »ببخشید آقا، وقت نماز است اجازه 

می فرمایید به نماز بروم، آن شخص با دیدن این  همه صبر و گذشت و اخلاق اسلامی پشیمان شد و از 
 «ایشان عذرخواهی کرد!118

مورد دیگری یکی از علما گفت محضر ایه الله خوانساری در راندرونی بودیم کمی صدایمان بلند بود 

ناگاه همسر ایشان امد و دو دستی روسر ایشان زد که عمامه اش افتاد ولی ایه الله هیچ سخنی نگفتند و 

 عمامه خودرا برداشتند و برسر گذاشتند و صحبت را ادامه دادند

. حلم داشته باشیم.اهل مدارا باشیم.اگر دیگران به ما بدی کردند ما خود را کنترل 

.کنیم  

: پرسـیدند  . هر کـه حلـیم تـر اسـت    : قویترین و داناترین شخص کیست؟ فرمود: پرسیدند( ع)از علی 

.آنکه هر گز به غضب نیاید: حلیم ترین مردم کیست؟ فرمود: حلیم ترین مردم کیست  

در روایت از امام رضا علیه السلام  است که بـه یکـی از پیـامبران از طـرف خداونـد بـاطن بعضـی از        

که به او گفتند فردا که به صحرا می روی نخستین چیزی را کـه دیـدی   امور را نشان دادند به اینصورت 

باید بخوری پس به صحرا رفت و نخستین چیزی که مشاهده کرد کوه بزرگی بود تعجب کـرد چگونـه   

می شود کوه را خورد بعد با خود گفت من مأمورم که این کار را بکـنم پـس تـا هـر انـدازه کـه بتـوانم        

ن آن با من نیست پس با این تصمیم قدم پیش گذاشت هر گامی کـه بـر مـی    انجام می دهم شدن یا نشد
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داشت کوه کوچکتر می شد تا وقتی که نزدیکش رسید دید به اندازه لقمه کوچکی گردید آنـرا گرفتـه   

و در دهان گذاشت دید از عسل شیرینتر و گواراتر است بعد به او فهماندند که این کوه خشـم وغضـب   

ردنش برای انسان مشکل ولی با حلم و بردباری آسان بلکـه لـذت بخـش مـی     است که نخست تحمل ک

.شود  

بزرگی از کوچه گذشت از پشت بام خانه یا مقداری خاکروبه بر سرش ریختند سربلند کرده و 

گفت خداوندا ترا سپاس می گویم که بر سر پرگناهم که سزاوار سنگ است بجایش خاک نرم 

.ریختی  

 

مردمی که دارای این صفت الهی باشند بین انها نزاع . ستحلم و بردباری رنگ خدا

.بلكه بین انها محبت و صمیمیت است.و دشمنی نیست  

اگر مردم ایران همه دارای حلم و بردباری باشند دیگر شاهد اینهمه شكایت از 

و امار طلاق !و قوه قضائیه زیر بار هفده میلیون پرونده نمی ماند.یكدیگر نخواهیم بود

.فات به پایین ترین حد خود می رسدو اختلا  

 با تو گویم که چیست غایت حلم

 هرکه زهرت دهد شکر بخشش    

 هر که بجزا شدت جگر بجفا

 همچون کان کریم زر بخشش    

  کم مباش از درخت سایه فکن

 هر که سنگت زند ثمر بخشش    

 ذوالكفل پیامبری بسیار بردبار



نقل شده که خلاصه اش آن است چون عمر یسع به ( ص)ل خدا در کتاب بحار الانوار روایتى از رسو

پایان رسید، در صدد بر آمد کسى را به جانشینى خود منصوب دارد، از این رو مردم را جمع کرد و 

روزها را . هر یك از شما که تعهد کند سه کار را انجام دهد من او را جانشین خود گردانم: گفت

جوانى که نامش عوید یابن ادریم بود و در نظر مردم . شد و خشم نکندروزه بدارد، شب ها را بیدار با

یسع آن جوان را باز گرداند و روز دیگر . من این تعهد را مى پذیرم: خوار مى آمد، برخاست و گفت

همان سخن را تکرار کرد و همان جوان برخاست و تعهد را پذیرفت و یسع او را به جانشینى خود 

ه از دنیا رفت و خداى تعالى آن جوان را که همان ذوالکفل بود به نبوت منصوب داشت تا این ک

 .برگزید

شیطان که از ماجرا مطلع شد، در صدد بر آمد تا ذوالکفل را خشمگین سازد و او را بر خلاف تعهدى 

کیست که این مأموریت را انجام دهد؟ : که کرده بود به خشم وادارد، از این رو به پیروانش گفت

نزدش برو، : شیطان بدو گفت. من این کار را انجام مى دهم: آن ها که نامش ابیض بود گفت یکى از

ذوالکفل شب ها نمى خوابید و شب زنده دارى مى کرد و نیمه روز مقدارى . شاید خشمگینش کنى

به من ستم شده و من : ابیض صبر کرد تا چون ذوالکفل به خواب رفت بیامد و فریاد زد. مى خوابید

. برو و او را نزد من آر: ذوالکفل به او گفت(. حق مرا از کسى که به من ستم کرده بگیر)وم هستم مظل

این انگشتر : ذوالکفل انگشتر مخصوص خود را به او داد و گفت. من از این جا نمى روم: ابیض گفت

ر را گرفت و ابیض آن انگشت.را بگیر و به نزد آن شخصى که به تو ستم کرده ببر و او را نزد من آر

من مظلوم هستم و طرف من که به من ظلم کرده، به : چون فردا همان وقت شد بیامد و فریاد زد

بگذار بخوابد که او نه دیروز : دربان ذوالکفل بدو گفت. انگشتر توجهى نکرد و به همراه من نیامد

و باید حق مرا از هرگز نمى گذارم بخوابد، زیرا به من ستم شده : ابیض گفت.خوابیده و نه دیشب

 .ظالم بگیرد

ذوالکفل نامه اى براى او نوشت و تا مهر خود آن . حاجب وارد خانه شد و ماجرا را به ذوالکفل گفت

وى برفت تا چون روز سوم شد، همان وقت یعنى هنگامى که ذوالکفل . را مهر کرد و به ابیض داد

ار به هیچ یك از این ها وقعى نگذارد تازه به خواب رفته بود، بیامد و فریاد زد که شخص ستم ک



پیوسته فریاد زد تا ذوالکفل از بستر خود برخاست و دست ابیض را گرفت و براى دادخواهى از ستم 

گرماى آن ساعت به حدى بود که اگر گوشت را در برابر آفتاب مى گذاشتند، پخته . کار به راه افتاد

ترتیب نمى تواند ذوالکفل را به خشم درآورد و در  مقدارى راه رفتند ولى ابیض دید به هیچ. مى شد

119مأموریت خود شکست خورد، پس دست خود را از دست ذوالکفل بیرون کشید و فرار کرد . 

 

 

 

 

 

 

 

خداوند حکیم خشم و غضب را در انسان امانت گذاشته تا در مقابل دشمن و در مقابل کفارو ظالمین 

ابل مومنین و برادران و خواهران و فامیل و دوستان باید ان را اما در مق.و متجاوزان از ان استفاده کند

.کنترل کند  

ادمی که نتواند . انسان بایددر مقابل خودی ها خشم خود را کنترل نماید تا دچار مشکل نشود

عصبانیت خود را کنترل کند گاه تصمیمات خطرناک می گیرد و گاهی کارهای خطرناکی می 

.در دنیا و اخرت می شودکه منجر به بدبختی او .کند  

...از فرط عصبانیت بچه خود را کشت مادری  
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در اخبار امده بود که مادری بچه خود را بخاطر پاره کردن پارچه نو چادر او کتك زده بود و بعد دید 

!پسر او حرکتی نمی کند و متوجه شد پسرش بر اثر ضربات کتك مرده است  

.... 

 مرد عصبانی پسر خود را کشت و دختر خود را به کما فرستاد!

  ۹۲۱١۷۹۳۷۹۱ 364135 :کدخبر

مرد عصبانی پس از اینکه متوجه شد پسرش ترقه خریده در یك سناریوی هولناک : حوادث رکنا

!فرزندش را به قتل رساند و دختر خود را در شهریار به کما فرستاد  

 

سرش و سوءقصد به تحقیقات از مادر خانواده معلوم شد که شوهر خشمگین وی عامل مرگ پدر

ساله شان بوده است 23جان او و دختر  . 

 را موضوع پدرشان اما بود شده شب نیمه :مادر خانواده در مقابل بازپرس پرونده قرار گرفت و گفت

 شان جفت. بست را هردو دخترمان، و پسر پای و دست مصرف یکبار دستبند و شال با. کرد نمی رها

هایش  زدن کتك. ها افتاده بود با میله بارفیکس و تبر به جان بچه لا دیگرحا او. گرفت کتك زیر را

پسرمان با بدنی خونین کنج اتاق زیر . زدشان کردند و او می ها ناله می ها بچه ساعت. تمامی نداشت

اش  دویدم تا مانع شان می هربار که به میان. کشید ضربات وحشیانه پدرش از درد پنجه به دیوار می

شاید . مان در اسلامشهر زنگ زدم زد که به خانه داشت سپیده می. کرد لگد دورم میشوم با مشت و 

 .پدری برادری بدادمان برسد

. آمد درنمی ها بچه از صدایی دیگر رسیدیند، ما خانه به اسلامشهر از ام خانواده وقتی :وی ادامه داد

120!داخت و از خانه گریختاتاق ان گوشه را خونین میله و تبر اند آمده آنها که فهمید شوهرم
 

... 

 مادر خشمگین دخترش را خفه کرد
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او وقتی به خودش . زن جوان بر اثر عصبانیت روی صورت دخترش بالشت گذاشت و روی آن نشست

کشید آمد که دخترک دیگر نفس نمی . 

 

به گزارش جام جم، ساعت 91 سه شنبه، زن جوانی با مراجعه به ماموران پلیس در مشهد مدعی شد 

او عنوان کرد، امشب عصبانی بودم و دخترم را خفه کردم، حالا . اش را کشته است دختر شش ساله

 .هم از کارم پشیمانم و آمدم به کلانتری تا دستگیرم کنید

های او  متوجه شدند که حرف آرا شده و ماموران پس از ادعای این زن، راهی خانه او در خیابان جهان

صحت دارد و خواهرشوهرش پس از اطلاع از ماجرا، دختر شش ساله را به بیمارستان انتقال داده بود، 

 .اما تلاش پزشکان برای نجات جان او موثر واقع نشد

نژاد، بازپرس جنایی مشهد، او همراه تیمی از ماموران  اکبر احمدی با گزارش موضوع به قاضی علی

ساله پرداختند 62آگاهی با حضور در محل قتل به تحقیق از زن  پلیس . 

من فرزند طلاق هستم و این باعث شد در : اش گفت زن جوان با اعتراف به قتل دختر شش ساله

بعد از ازدواج همراه همسرم . البته ارتباط خوبی با نامادری خود داشتم. زندگی مشکلاتی داشته باشم

هایی  در این مدت سرکوفت. کردیم و در طبقه پایین خانه آنها زندگی میبه خانه پدرشوهرم آمدیم 

توجه بود و همین  شوهرم هم به من بی. رو شوم شنیدم که باعث شد، از نظر روحی با مشکلاتی روبه می

در وضعیت روحی بدی قرار داشتم. توانی شوهرت را کنترل کنی باعث شد به من بگویند، نمی . 

از او خواستم به خانه بیاید و دیگر . اش بود امروز دخترم در حال بازی با پسرعمهعصر : وی ادامه داد

گیری کرد که عصبانی شدم و او را ابتدا کتك زده و بعد بالشت را روی صورتش  بهانه. بازی نکند

ام، به خودم آمدم و از روی  بعد از لحظاتی با صدای جیغ دختر دو ساله. گذاشته و روی آن نشستم

به همین خاطر به کلانتری آمدم . کار کنم دانستم چه نمی. کشید او نفس نمی. دخترم بلند شدمصورت 

.و خودم را معرفی کردم 
121
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 قتل دوست صمیمی بخاطر عصبانیت

«.من هم عصبانی شدم و با چاقو به او ضربه زدم. ای ای و فقط قد کشیده به من گفت تو هنوز بچه  

ترین دوستانش او را به قتل  در جریان درگیری با یکی از صمیمی این اظهارات پسر جوانی است که 

 .رساند

ام  گوید یك لحظه عصبانیت باعث شد که دست به این کار بزنم و حالا از کاری که کرده او می 

122پشیمانم . 

... 

 اولیاء خدا و کنترل خشم

.عقل نمی کردند اما اولیاء خدا خشم خود را کنترل می کردند و در هنگام عصبانیت کار خلاف  

..کاشف الغطا و کسی که به او تف کرد  

سید فقیری بین دو نماز خدمت مرحوم کاشف الغطاء آمد و ازو خواست که محل خمس به او کمکی 

بکند ولی کاشف الغطا گفت که متاسفانه چیزی الان در احتیار ندارد او هم به محاسن مرحوم کاشف 

الغطا تف کرد. مرحوم کاشف الغطا بین دو نماز دامان لباس خود را گرفت و در جمعیت طلب کمك 

کرد و گفت: هر کس محاسن شیخ را دوست دارد به این سید کمك کند. پول زیادی برای سید جمع 

 123.شد و به او داد

....جوان به مالک اشتر اهانت کرد  

روزى مالك اشتر از بازار کوفه مى گذشت . در حالیکه عمامه و پیراهنى از کرباس بر تن داشت . 

 .مردى بازارى بر در دکانش نشسته بود و به عنوان اهانت، زباله اى )کلوخ ( به طرف او پرتاب کرد

مالك اشتر بدون این که به کردار زشت بازارى توجهى بکند و از خود واکنش   نشان دهد، راه خود 
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 . را پیش گرفت و رفت

 : مالك مقدارى دور شده بود. یکى از رفقاى مرد بازارى که مالك را مى شناخت به او گفت

 آیا این مرد را که به او توهین کردى شناختى ؟ -

 مرد بازارى گفت : نه ! نشناختم . مگر این شخص که بود؟

 :دوست بازارى پاسخ داد

 .او مالك اشتر از صحابه معروف امیرالمؤمنین بود -

همین که بازارى فهمید شخص اهانت شده فرمانده و وزیر جنگ سپاه على علیه السلام است ، از ترس 

و وحشت لرزه بر اندامش افتاد. با سرعت به دنبال مالك اشتر دوید تا از او عذرخواهى کند. مالك را 

دید که وارد مسجد شد و به نماز ایستاد. پس از آن که نماز تمام شد خود را به پاى مالك انداخت و 

 .مرتب پاى آن بزرگوار را مى بوسید

 مالك اشتر گفت : چرا چنین مى کنى ؟

بازارى گفت : از کار زشتى که نسبت به تو انجام دادم ، معذرت مى خواهم و پوزش مى طلبم . 

 . امیدوارم مرا مورد لطف و مرحمت خود قرار داده از تقصیرم بگذرى

مالك اشتر گفت : هرگز ترس و وحشت به خود راه مده ! به خدا سوگند من وارد مسجد نشدم مگر 

این که درباره رفتار زشت تو از خداوند طلب رحمت و آمرزش نموده و از خداوند بخواهم که تو را 

 124.به راه راست هدایت نماید
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:حلم خواجه نصیر طوسی  

درباره خواجه نصیر طوسی می نویسند که یکنفر جاهل نامه ای به او نوشته و او را سگ خطاب کرده 

نوشت شما مرا سگ دانسته اید ولی من هر چه فکر کردم که چه چیزم به شیخ طوسی در جواب . بود

سگ می برد نفهمیدم من دو پا دارم ولی سگ چهار پا دارد او دندانهای تیزی دارد که استخوان را 

و با این جواب آن . خرد و نرم می کند اما دندانهای من از کار هم افتاده ایت سگ پشم دارد من ندارم

.ه و پشیمان نمودشخص را شرمند 125 
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